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ياد و بادواره RT‏ ا اقامہ ند ن نماز ج عم د ان 
یادداشت هفته ۰ ۳( 2 
N Saas‏ ره نخستین نماز جمعه تهران يس از پیروزی انقلاب اسلامی. در پنجم 

تفسير سياسى «چینی‌ها تمايلى به رعايت وعده‌ها مرداد ماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسى.ء به فرمان حضرت امام خمینی(ره) به 

ندارند» ا 0 امامت مرحوم ايت الله طالقانی در دانشگاه تهران بركزار شد. قبل از انقلاب 

كزارش هفته ۱ اسلامی به علت وجود جو اختناق در ایران. معمولاً نماز جمعه برگزار 

«اسبهای ترکمن, يازيجه قماربازان» 0020 ١‏ تمن كنك اما بين از يروو انقلاب‌سانکنگن انين عنادى .سداس نمان حميعة 

یک هفته چند نگاه A SEES‏ هه هت ی هرز 1 ما ١5‏ احيا و هر هفته با 5 ر پرشور مردم خداجو اقامه می‌شود. 

بازتاب 2-23--لالالألت101ت17110777110102020202012101صضغ 

صدای سبز بسیج و1 عملیات بررک مرصاد 

E EEE داستان زندگی‎ 

گزارش «استادیوم آمل شهر بی‌ کلانتر» ۱ در پنجم مرداد ماه سال ۱۳۶۷ هجرى شمسی, عمليات بزرگ مرصاد برای درهم كوبيدن عناصر گروهک 
مشاور خانواده 7 تروریستی منافقین در غرب ایران. آغاز شد. دو روز قبل از آن. یعنی در سوم مرداد ماه منافقین که نیروهای 
گزارش رنگی خود را در مرز ايران و عراق گرد آورده و توسط رژیم عراق با سلاحهای سنگین و نیمه‌سنگین مجهز شده 

«گران ترين بازیکر تاريخ سینما» ۱ بودند. تجاوز به خاک ايران را اغار گرد طرح و اهد اف عملیات گروهک منافقین بسیار غیرواقع بینانه بود. 2 
گزارش از زندانها «روح ناارام» ۲۸ 2 آنان ته ور مىكردند يس از ورود به ايران با استقبال ملت تا تهران پیش خواهند رفت. اما نيروهاى نظامى ر 
خواندنیهای تاریخی کت ۱۲ ملت غیور غرب که ر لياتى به‌نام مرصاد آنها را درهم کوبیدند. هد 
سيرى در ادییات حماسی TA‏ هر 
یاورقی ایرانی «يس کوچه‌های تردید» ۳۲ رهم آر هه ا کر 
پاورقی ایرانی «پس‌کوچه‌های دردي -3---150222 لل ثب شا اقا درکدشت ایت اللہ نایینی 2 
از گوشه و كنار جهان ۲ ۱ ۱ 

زندگی رنگین 0 «ايت الله علامه میرزا محمد حسين نایینی» مرجع و فقیه بزرگ و از رجال محقق در اصول فقه. در بيست و 
پاورقی خارجی «شرافت در ميان دزدان» ...00> ششم جمادی‌الاول سال ۱۳۵۵ هجری قمری درگذشت. او در سال ۱۲۷۶ هجری قمری در نایین و در خانواده‌ای ۰ 
«عصای نفرت انگیز» وی ۰۳۴ ی كوم انق عالم يور كران ا ي هجو ترميرزاى یر نما ینم حسف ويه ال اما مان وس را ۱۳ 
ال كم عدسى 89ب ز ز ز 3 ۱ ریاضی. حکمت. فلسفه. عرفان و احاطه به كليات فقه. جایگاه مهمى در ميان علما و اساتيد برجسته حوزه علميه 2 
در قلمرو داستان تجف یافت. از مهمت ين تألیفات آيت الله نائینی کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» درباره انواع استبداد و حکومتهای خودکامه 2 
یک هفته حادثه اد شاهان مستبد و همچنین وظایف علما و فقها در قبال دين و اوضاع ایران در عصر قاجاریه است. 

جدول ۱۱۰ ۹ 
باهوش خود كلنجار بروید 1 دركذشت بيركورنى حقو 
جنگ هنر | نت 

جهان هنر د ۱ «ييركورنى» نويسنده و شاعر فرانسوى در بيست و ششم ژوئیه سال ۱۶۸۴ میلادی در ۷۸ سالکی وم 
ورزشى oases weme Rees eae Ree Sea‏ ۵۶ دركذشت. او به نمايشنامه نویسی علاقه بسیار داشت و در اين كار تا انجا پیشرفت کرد كه بعدها يدر @ 
تماشاگه راز ی E‏ نمایشنامه‌نویسی فرانسه و بنیانگذار تثاتر کلاسیک در این کشور لقب گرفت. ازميان اثار «کورنی» می‌توان سے 
ترازو لمم 0000000 ...02667301000000 يه نمایشنامه‌های «هوراس» و «سینا» اشاره کرد. 3 
اطلاعات مفتکی سس ۲-۲ 7 - ۷ 
روانکاوی نقاشی کودکان 0 ی تاسیس آزانس انرزى اتو 

هفته بعد شما O O‏ 


آژانس بين المللى انرژی اتمی در بیست و نهم ژوئیه شال ۱۹۵۷ میلادی توسط سازمان ملل متحد تأسيس 
شرکت ايرانجاب انرژی هسته‌ای و جلوگیری از به‌کارگیری ان در مقاصد نظامی و تولید سلاحهای کشتارجمعی بوده است. 
(موسسهاطلاعات) هقر | زافيريين الطلى انز دم اس تشر وحن است 
مد پر مسوول و سردبیر: سس 
فتح الله جوا دی | و وه اع بلا تبك 
هر ۱ 


تست جر نی رو به نام «پلاستیک» شد. «وسلی هیت» در جریان مسابقه‌ای که به منظور تهیه نوعی ماده جدید. ارزان و سیک 
حروف نگار: اسماعيل غلامى ا ١‏ 1 


برای ساختن وسايل بازى ترتيب داده شده بود. موفق به ساخت «پلاستیک» شد و بدين ترتيب عصر پلاستیک 
نشانی: تهران - بلوار ميردا ماد - خيابان نفت جنو بی - آغاز شد. اين ماده سبك كه در برابر عبور جريان برق و آب مقاوم است. امروز کاربردهای فراوانى در شاخه‌های 







مو سسه اطلاعات -اطلاعات هفتگی ۳4 ۳3 
مختلف و دارد. 
كد پستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ علمی و صدددى 0 ١‏ الاك 
تلفن : ۲۲۲۶۲۲۶ - ۲۹۹۹۲۴۰۴ درگذ e‏ مه دور عمنا ۰۰ 5 0 ۲ 


NAS ار‎ 


تلفن آگهی‌ های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۳۵۰۷ 
جاب از: ایرانچاپ 


شماره ۳۰۹۸ - چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۸۲ 


باخبر شدیم که همکار گرامیمان 
سرکار خانم راشین مختاری در عزای 
يدر همسر گرامی اش جامه سياه بر تن 
کرده است. بر خود وظیفه می‌دانیم که با 


دکتر «حمید عنایت» نویسنده و مترجم توانای ایرانی در سوم 
مرداد سال ۱۳۶۱ درگذشت. او يس از كسب دانشنامه لیسانس در 
ایران. به انگلستان رفت و در آنجا موفق به كسب درجه دکترا در 


۳ جمادى الاول ۳ جولای ۲۰۰۳ وص 9 علوم سياسى از وده ام ل سس وت ول 
۱ ۱ ۱ سپس به ایران بازگشت و در دانشكاه تهران به تحقيق و تدريس همدردی كرده. برای ان مرحوم غفران 
#ا هركونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سينما. تلويزيون و أله 3 تة فلسقةج اننئثتة نا تالبك با ایکا ۱ 
عو ع ل ی ید پرداخت و کتب بسیاری در زمی و اندد ياسى نالیف الهى و برای بازماندگان صبر جزيل 
#ا مقالات ارسالى يس داده نمى شود. كرد. از جمله اثار دكتر عنايت می‌توان به «سيرى در انديشه سياسى / مسئلت 


#ا مجله در ويرايش مطالب آزاد است. 





غرب». «تاريخ طبيعى دين» و «اسلام و سوسياليزم» اشاره كرد. سردبير و كاركنان مجله اطلاعات هفتكى 


شماره ۳4۸ 2 
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یادداشت هفيه 





این حق شهر وندان است؟ 


اخيراً یکی از آشنایان دور. به شکل عجیبی 
که سكار تن وخ نی اکت 
جثه تنومند و ورزشكارانهاى هم داشت و اصولاً 
هيج كس کمان به مرگش نداشت. اما بدتر از دود 
سيكار و جثه ضعيف و ناراحتى قلبی. اجاره‌خانه و 
قسط ماشین. پدرش را درآورد. صبح زود به اداره 
می‌رفت. بعد از ساعت اداری هم تا ساعت دو بامداد 
اھا کار هم كرك قسطادی اخارة كانه انان ۲۷۰ 
هزار تومان بود. ۱۲۰ هزار تومان اجاره‌خانه و ۱۵۰ 
زان اس اس وه 
تومانی هم از حقوق اداره باقی می‌ماند که خرج خانه 
بود تا همسر و دو فرزندش از گرسنگی نمیرند. و این 
کار طاقت‌فرسای هفت صبح تا دو نیمه شپ. کافی 
بود تا قلب و مغزش را یکباره از کار بیندازد. 

زمانی که اتومبيل را با یک و نیم میلیون تومان 
وام اداره به‌صورت نقد و اقساط خرید به اين اميد 
بود که وقتی سی ماه قسط ماشین تمام شود. قسط 
وام اداره هم تمام شده است و انوقت می‌تواند 
راحت تر از خجالت زن و فرزند دربیاید و اگر تنها ينج 
ماه دیگر صير می‌کرد شاید چنین می‌شد. اما اين 
مسبت و نج ماه اخين. کافی نود تا تمام نقشه‌هاینش 
نقش بر أب شوند و او در سی و نه سالگی سکته کرد 
و زن سی و ينج ساله و دو بچه خردسال 
امسا أشن زا قنها داشت و رقت 

فكر می‌کنید يدرى که تا ياسى از شب مجبور 
است کار كند چگونه می‌تواند وظايف تربیتی‌ اش را 
انجام دهد؟ جه روابط زناشویی و يا خانوادگی 
خواهد داشت؟ چقدر می‌تواند از زندگی لذت يبرد و 
يا زندگی را بفهمد در واقع او تبدیل می‌شود به چرخ 
تس اانه كه مونب هر جک کت ےآ ما 
برای چه دارد می‌چرخد. 

آيا امثال این بنده خدا کم هستند؟ کسانی که 
مجبورند برای پرداخت اجازه یک دواتاقه کوچک از 
تمام وقت و عمر خود بزنند؟ انها كه حداقل حقوق 
کارمندان را ۱۲۰ هزار تومان اعلام می‌کنند ايا خود 
می‌توانند با اين میزان حقوق در هر جای شهری مثل 
تاش اا الخارة کد کا ک پرا اينجان يك 
زندگی بهتر مجبور می شوند أنقدر دير به خانه بيايند 
كه چشم بجهها به در خشک شود و آنوقت بی آنکه او 
را ديده باشند به خواب بروند. جنين وضعيتى قدرمسلم 
ايدهال هیچ کسی نيست. مگر مى شود بی تفاوت ماند 
و انبوه تبعیض‌ها و فشارها را ديد و جيزى نگفت؟ 

البته بخشى از اين دویدنهاء برای برآوردن 
انتظاراتى است كه محصول كرايشهاى افراطى و 
غلط در جامعه می‌باشد. اما بخشی از ان هم از سر 
حرص و يا چشم و هم‌چشمی و يا بلنديروازى نیست. 
بلکه برای براوردن حداقلی از نيازهاى زندكى است. 

در همه جاى دنيا مردم كار می‌کنند. اصبو لا غات 
رشد و توسعه هر كشورى كار و تلاش است اما 
لاف وقح و عفر ست. اتفانا طرق امار وی اكز 
كشورهاى ييشرفته دنيا مردم بيشتر از ايران كار 


شماره ۳۰۹۸ 


می‌کنند و دلیل آنهم زمان کار مفید و ساعت کار 
مفید کارمند و کارگر در ايران و مقایسه ان با سایر 
کشورهاست که نشان می دهد میزان کار مفيد انجام 
شده در کشور ما نزدیک به ده درصد و در بسیاری 
از کشورها اين میزان بالای ۸۰ درصد است. منتهی 
در همان کشورها عمر آدمی تلف نمی‌شود به اين 
معنا که هر خانواده وقت کار منظم. وقت تفریم 
منظم و وقت خواب منظم و حتی زمان استراحت و 
تفریح منظم دارد و به قول عوام «سگدو» نمی‌زند. 
ارامش نسبتا خوب حرفه‌ای دارد و اين همه هم 
گم کی ای هزاف 
آینده نامطمئن, زندگی حال خود را به آتش بکشد. 
OOO‏ 

داشتم گزارش تنظیم شده توسط چهار وزیر 
خطاب به اقای خاتمی درباره مرگ و سکته مغزی 
خبرنگان ایراتی. مقیم. کاتادا. زهرا کاظمی را 
می‌خواندم که با دخالت مستقیم رئيس جمهور اين 
نواد كات شا کم سک مرا ریصن 
را به رئيس جمهور اعلام نمایند و سرانجام چنین 
اعلامیه‌ای منتشر کرده و به تفصیل در مورد مرگ 
او گزارش دادند. حرکتی که لازم بود و برای حفظ 
آبروی نظام و نيز جلوگیری از انتشار شایعات 
فراوان خارجی درباره ایران و سخن پراکنی‌های 
متعدد رسانههاى خارجى ضروری, اما در داخل 
كشورمان بسيارى از شهروندان مرگهای خاموشى 
دارند كه کسی پیگیر علت مركشان نيست. شايد 
كسى هم به دنبال قاتلشان نباشد جون كسى را 
نمىتوان به عنوان قاتل معرفى كرد. سكتههاى 
مغزى و قلبى جوانان و میانسالان. مركهاى خاموشى 
انلك كدودر ات موارم كاه سب تسا و 
فشارهاى زندكى است. جاره كار هم اين نيست كه 
بگوییم دولت برای همه مردم خانه بسازد و يا به همه 
شهروندان اتومبيل بدهد و يا يول نفت را بين آنان 
قسمت كند. اتفاقا وظيفه دولت به هيجوجه جنين 
جيزى نيست. وظيفه دولت. مسوولین. اصحاب قدرت و 
قانون و سرمايه در كشور ايجاد بسترهاى مناسب 
براى كسترش و بسط رفاه اجتماعى در جامعه است 
تا ديكر كسى ناكزير نباشد براى تامين حداقل 
مايحتاج خود تا دو بعد ازنيمه شب هم به خانه نيايد. 

با وجود اين همه جمعيت و اين وسعت و با 
وجود همه مشكلات اقتصادى موجود. ايران كشور 
فقيرى نيست كه زندكى كردن در آن اين همه سخت 
باشد و مردم آن در فقر به‌سر ببرند. مهم اصلاح 
روند نامناسب و ظالمانه توزيع ثروت در جامعه 
ات كاسيكن او فاضلةهاق کنات كبر شكض که 
حتى در كافرترين كشورهاى حلقه بلاد كفر هم به 
اين شدت و حدت وجود ندارد و شايسته نيست كه 
در کشور انقلابی و اسلامی‌مان و با وجود مردمى 
مسلمان و خوب. شاهد ان باشیم. 

ايا اين عادلانه است که فردی تا نیمه شب جان 
بکند و در تامين حداقلی از نیاز خويش دربماند و 
فرد دیگری درآمد دو ساعت چانه‌زنی و معامله اش 
مثلاً پنجاه میلیون و يا صد میلیون تومان باشد 
بی‌آنکه سهمی از اين درآمد بادآورده را به اسم 
مالیات به خزانه بيت المال برگرداند؟ 

بايد لذت زندگی خوب رابه همه بچشانیم و اين 
حق شهروندان اين سرزمین است که از عمر و 
زندگی لذت ببرند و این همه فرسوده نشوند. 
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نامه هاى بدون واسطه 





مبارزه با تخلفات مورت وسبكلت سواران را 
جدی بكبربهم 

مدتهاست شمار زيادى از رانندگان موتوسيكلت بدون 
درنظر گرفتن حقوق شهروندی وارد پیاده‌روها می‌شوند 
ويا بدون محابا برخی از اين رانندگان متخلف به خود 
لخاد فى دهت یا را سا 
بیندازند و نه اين نكارنده. بلکه اکثر مردم تهران در 
شگفت و ناباوری هستند و از وضعیت نامطلوب و اين 
معضل اجتماعی و نایهنجار برخی رانندگان متخلف 
رنج می‌برند و همچنین شهروندان در شگفت و 
ناباوری هستند از اينكه چرا تا به حال مسوولان 
محترم راهنمایی و رانندگی و يا مسوولان رده بالای 
ان سازمان از جمله معاونت راهنمایی و رانندگی به‌طور جدی 
و ریشه‌ای با این پدیده نامیمون مقابله نمی‌کنند؟! 

اين معضل (عبور موتوسیکلت‌سواران از داخل 
پیاده‌روها) باعث كيف قاپی بی‌شماری از هموطنان و به 
تاراج رفتن تنها موجودی و سرمایه آنها شده است. اما باز 
همچنان شاهد هستیم که با اين پدیده يا برخوردی نشده و 
اگر هم شده در حد مقطعی و گذراعمل شده است. 

لازم به یادآوری است که برخی از همین رانندگان 
بی ملاحظه موتوسیکلت داخل محل خط ویژه‌ای که به 
اتوبوسهای شرکت واحد و دیگر خودروهای امدادی 
اختصاص دارد. شده و جولان می‌دهند و با حرکات 
ناموزون و يا با تک چرخ زدن باعث بروز حوادث 
ناگوار رانندگی و صدمات جانی برای خود و رانندگان 
خودروها می‌شوند. 

مردم از این وضعیت بسیار نگرانند و از مجریان 
قانون و ماموران نیروی انتظامی و راهنمایی و 
رانندگی انتظار دارند به جای شعارهای تکراری و 
کلیشه‌ای. با اين پدیده ناهنجار اجتماعی به‌ طور 
جدی‌تر برخورد شود. البته گاهی اوقات ماموران 
وظیفه‌شناس راهنمایی و رانندگی به‌طور ضریتی با 
توقف موتوسیکلت سواران. موتور انان را ضبط 
می‌کنند و به نظر می‌رسد بيشتر در مورد رانندگانی است که 
یا کارت موتور همراهشان نیست و يا اينكه گواهینامه 
ندارند. اما نسیت يه ساير تخلفات ازجمله ورود به 
پیاده‌رو. گذر از محل ممنوعه خط ویژه -عبور از چراغ 
قرمز. نصب بوقهای وحشتناک که صدای ناهنجاری 
دارد. تجمع در یک نقطه مانند بازار میدان امام خمینی 
و دیگر نقاط شلوغ که اقدام به مسافرکشی می‌کنند. 
اينها جرم به حساب نمى ايد و هیچ عکس العملی در اين 
رابطه ماموران از خود نشان نمی دهند. تنها زمانی اين 
امر محقق خواهد شد که راهنمایی و رانندگی با هماهنگی 
نیروی انتظامی به‌طور جدی و قانونی با رانندگان 
اف رو وه تا تا عون داك ناماس را 
بیشتری بتوانند در محل پیاده‌رو تردد کنند. انشاءالله. 


علی اکبر فرقانی 
وجدان کاری. سبری چند؟ 


مدق پیش به همراه یکی از دوستانم برای انجام 
کاری به موّسسهاى رفتیم. مسوول مربوطه که برای 
پاسخ به سؤالها و انجام کارهای مردم. انجا حضور 
داشت خنده بر لپ و بانشاط! مشغول صحبت با تلفن 
بود. و چنان غرق در مکالمه خود که بدون توجه به 
حضور ما در آنجاء همچنان به مکالمه اش ادامه می‌داد. 
ماهم به انتظار پایان مکالمه تلفنی ایشان که راجع به 





امور شخصى و بچه‌داری و خانهدارى بود. حدود ده دقيقهاى به 
انتظار نشستیم. همین که مکالمه ایشان تمام شد. برعکس 
لحظاتی قبل. وقتی با چهره بی حوصله و بی‌تفاوت و لحن سرد و 
يخ کرده! او مواجه شدیم. که با جوابهای یک کلمه‌ای انگار در 
خروجی را نشانمان می‌داد. چنان جا خوردیم که ترجیح دادیم 
صحبت را تا حد امکان مختصر کرده و به سرعت بیرون برویم. 
در راه برگشت. ناراحت از برخورد نامناسب مسوول مربوطه و 
امتال او (که متا سفانه تعدادشان رو به افزایش است) فقط یک جمله در 
ذهنم تکرار می‌شد: «به‌راستی, «وجدان کاری» سیری جند؟!» 
زهرا سرلک . الیکودرز 
دبک کاشانه‌ای ندارم فقط همین 
روی گلبرگهای شاخه کل نسترنی بنشيند و نه نسیمی که محبت 
نه طوفانی» روزگاری است که عشق. مانند عادت. ميان گناه نكاد 
کردند. دیگر چلچله‌ای در باغ صداقت. آوازخوانی نکرد. من ماندم 
و تنهایی و سکوت. از وقتی كه رفتی پاییز خانه قلبم را ترك نکرد. 
ماند و ماند و آخرسر کالید یک دخترک شکست خورده در زندگی 
رابنا کرد و همچنان بی‌تو پاییز باقی ست _ 
شبی كنار پنجره برای سرسبز ماندن باغ نیلی ارزوهایت به 
ميان درختان به زمزمه درمی‌امد. باد احساساتم را پرواز می داد 
و باز هم من مىماندم و كولهبارى از دلوايسىهاى تو. من 
در دلم به جریان می اند اخت. می‌دانی. دیگر از این بورش 
بیرحمانه اندوه به ستوه آمده‌ام. 
می دانی» سخت دلتنگم. دلتنگ. دلتنگ بودنت. احساس 
کردنت. زیبا گفتنت و دلتنگ هزاران چیز زیبای دیگر. 
بيتا -؟ ‏ ارومیه 


معي ۳۰۰۱۳۰ 

آقای سردبیر. خود شما و حتی وزير آموزش و پرورش هم 
اذعان دارید که تاکنون در مورد معیشت قشر زحمتکش معلم 
کاری نشده و اگر هم شده در مقابل کار آنها ناچیز بوده. معیشت 
معلم تنها در يول خلاصه نمی‌شود چرا چون از زمانی که اين 
معلم عزیز قبول مسوولیت معلمی کرد محبت را نثار فرزندان ما 
می‌کند. روشنایی را به فرزندان ما نشان می‌دهد. ايا محبت معلم 
خریدنی است يا جبران کردنی؟ معلم با چنان عشقی الفبای محبت 
و ياد گرفتن را می‌آموزد که با هیچ قیمتی نمی‌توان آن را خرید. 
حتی خود من و شما در بیشتر موارد حوصله سروکله زدن با 
فرزند انمان را نداریم. اما به اين معلم که همه وجودش را وقف ياد 
دادن کرده چگونه بايد رسید؟ اول احترام او واجب است. چیزی 
كه امروز کمترین اثرى از آن در جامعه ما پیدا نمی‌شود. دوم 
توجه به مشکلات معیشتی اوست. 

در جامعه امروز معلم بدان جا رسیده که برای سير كردن 
شکم خانواده بايد چند جا کار کند, آنهم جه کارهای ذلت‌باری, 
چرا بايد این‌گونه باشد؟ ايا دکترهاء مهندسهاء تاجرهاء وکیل‌ها و 
پولدارها می‌توانستند بدون معلم به اين مقامها برسند؟ هستند 
خیلی از همین افراد وقتی معلم قدیمی خود را می‌بینند آشنایی 
نمی دهن که نکند مغلم کاری داشت باشن» آما همین معلم در زمان 
کودکی همین افراد جه محبتی که در حق آنها نکرد؟ ياد دادن و 
تعلیم دادن کار هر كس نيست جز عاشقان. جز معلمان كه محبت 
باد دادن در وجودشان است. 

آقای سردبیر. احترام به معلم در جامعه ما بايد یک اصل 
باشد. بايد همه بدانند كه معلم یعنی يدر و مادر. بلکه بالاتر 
انشاءالله امیدوارم برسد روزی که قدر و منزلت معلم در جامعه و 
ارزش او با يول خرید و فروش نشود. 

ذكريا آقابابايى گرگان 





با سلامی گرم و صميمى خدمت 
همه شما دوستان عزیز و بزرگوار خواننده و با 
عذرخواهی همیشکی به خاطر تاخير در ارائه 
به‌موقع پاسخ: 


© آقای نحفزاده ‏ هر ان 

متاسفانه نامه شما در مورد نمایشگاه 
بين المللی کتاب وقتی به دستم رسید که دیگر 
دک دی سس رس ال کاد دا 
در مورد نوع پوشش مراجعین. رفتار افراد. 
بعضی اعمالی که در ان محل مشاهده کردید و 
مسائل دیگر» برمی‌گردد به تحولات مختلف 
اجتماعی که در جامعه صورت گرفته و راه‌حل 
اون را رای کی ری اس 

© نورعلی آل‌مردان . دزفول 

ات ات رز او ای ی را 
دستم رسیده است که برخی از آنها مربوط به 
ساير قسمت‌های مجله بود و تحویل شد. 
درباره بدقولی اداره بازرگانی دزفول در مورد 
عدم تحویل کوپن شهرىء كلايه از مسوول 
صفحه شعر به‌خاطر کم توجهی به اشعار 
تال شس ‏ ی شط 
برخی اعراب مهاجر. و گلایه از نامرادی و 
ناجوانمردی برخی مردم در نامه‌هایتان 
مطالبی نوشته بودید که امیدوارم وجود اين 
ناملایمات روح شما را ازردهتر نکند. شماره 
مخصوص نوروز اگر در آرشیو موجود بود 
برایتان ارسال می‌شود. موفق باشید. 

© محمدبافر عالمى ‏ نائین 

برای ورود به جرکه خبرنگاران افتخاری 
میت را 
به دفتر مجله ضروری است تا میزان تلط 
شما به کار خبرنگاری مورد ارزیابی قرار 
گیرد. 

© محمود حمعی . ؟ 

ننوشته اید که اهل کجایید و اين نامه را از 
جه خطه‌ای برایم ارسال کرده‌اید؟ به هرحال 
بزرگ امتحانی خواندم. 

درباره مشکلات جامعه نظیر فقر و فاقه 
مردم. فرار مغزهاء بیکاری» تبعیض, نابرابری و 
مسائلی از اين قبیل. بارها و بارها در مجله 
مطلب داشته ایم. اين مطالب را همه مسوولان 
می‌دانند اما کمتر عمل می‌کنند و کمتر 
را 
هم با شما موافقم که بسیاری از مسوولان از 
جامعه جدا افتاده و دردهای مردم را لمس 
نمی‌کنند و برخی هم به شعار و توجیه روی 
را كل ی 
اشاره کرده‌اید. وضعیت امروز مردم شایسته 
نظام اسلامی ندست. منتظر نامه‌های دیگر شما 
هستم. موفق باشید. 

© دکربا اقابابابی ۔ گرگان 

در هفته‌های اخيرء ٩‏ نامه از شما به دستم 
رسیده است که باور كنيد نمی شود به همه انها 








/ به برخی موارد اشاره می‌کنم: دربایی۱ 





تقویت مسائل مذهبی در مجله من 

هم با شما موافقم. درباره لزوم حفاظت از 
منابع طبیعی و جنگل‌های کشور و بی‌توجهی 
به حیات وحش هم در مجله مطلب و مقاله 
داشته ایم. باز هم به اين نکات مهم اشاره 
خواهم کرد. همین طور درباره فاصله‌های 
خی بر تغور بیع مه لب ل 
اما کمتر كوش شنوایی دیده‌ایم. به هرحال یکی 
از نامه‌های شما که در مورد احترام گذاردن به 
معلم بود در همین شماره به چاپ رسیده است. 
از پشتکار و حسن توجه شما سپاسگزارم. 

ی 

متوجه نشدم به چه مطلبی اعتراض 
داشته اید؟ که چرا ننوشتیم سیدجمال در 
فراماسونری هم عضو بود؟ به هرحال تحلیل 
شخصیت‌های تاریخی بدون ملاحظه شرایط 
و موقعیت زمانی و مکانی هرکدام از آنها 
چندان کار صحیحی به‌نظر نمی‌رسد. به 


لور که اب ا در 
شاگردان اول توسط بخش آگهیهای مجله 
صورت می‌گیرد و متاأسفانه ما نمی‌توانیم 
STS‏ 
برای تشكر از ياسر كوجكى عزيز که با معدل 
۰ شاگرد اول شده با ان قسمت تماس بگیرید. 
موفق باشيد. 

© محسن دوالفقاری ساهه 

معمولا هر هفته در بخش پاسخ به نامههاء 
به يك نامه شما ياسخ داده مى شود اما قبول 
كنيد كه براى رسيدكى به انبوه نامه‌های 
رسيده به بخش سردبيرى نمى توانيم همه 
لا ا ع را رم کی 

در طول جند هفته اخير ٠١‏ نامه از شما به 
دستم رسيده است كه به چند مورد آن اشاره 
می‌کنم: نوشته ايد بهتر است صفحات مجله را 
زياد كنيد (كه فعلا مقدور نیست). صفحات 
اف ای و و اقا (١‏ 
راه‌اندازی كنيد (که روی اين ييشنهاد بررسی 
خواهیم كرد). به همه نامه‌ها پاسخ داده شود 
(که توضیحش را داده‌ام)» شبکه‌ای برای 
00009300230985 
به بخش هنرى فرستادهام). كارت خبرنگاری 
شما هنوز نرسيده است (كه ييكيرى خواهم 
كرد). نمايندكان مجلس بهجاى دعواهاى 
جناحی, منظم بر سر كار بيايند و به مشكلات 
اساسى مردم رسیدگی كنند و براى ييشرفت 
مملکت فکر کنند (که امیدواریم چنین کنند)و... 
از حسن توجه شمابه مجله خودتان سپاسکزارم. 

© فاطمه گداربان . بندرعباس 

مطلب شما در مورد دانشجویان و سر و 
صداهایی که در هفته‌های اخیر شاهدش بودیم ۳ 
نيز توصيه به دانشجویان درباره به خرج دادن 
هوشیاری و کرفتن فرصت از فرصت‌طبها به 
دستم رسید. مطمئن هستم دانشجویان 








کسانی كه مودق اند کمتر ددر 


بف می سيو 


ند 


© زوك 


























شهرهای بزرگ همجنان با 
قدرت تمام به ييش مىرود و 
هرجند روند فروش تراكم به 
Ty‏ 
cE‏ ۲ 
جيب ساك ا 
ماندن را ندارند. اين روزها ديكر به 
هيج تكه زمين سالمى در شهرهاى 
بزرگ به ویژه تهران رحم نمى كنند و 
اگر سری به گورستانهای تهران 
بزنید. بلدوزرهایی را می‌بینید که 
فا هم كديا دیوار 
گورستان تنها چندصد سانتی‌متر فاصله 
ارد تھا کار اله خاد يه كس 
مروا ااه چرا که سيران کاک كه 
زبانی برای اعتراض ندارند و کسانی هم 
که حاضرند این خانه‌های تازه‌ساز مجاور 
گورستان را بخرند. لابد دلیلی دارند. اما 
ماجرا از آنجایی به دیگران هم ارتباط بيدا 
می كد كه كذارت ون سات و سا حبحب 
آپارتمانها از سوى شهرداری به مهندسين 
ناظرى سيرده شده است که اين عده با توجه به 
تخصص و تجربهاى كه در اين كار دارند در 
مقام «امين شهردارى» وظيفه نظارت بر حسن 
اجر عملدات ما ا و وغايت سادا دا 
در ساخت و ساز شهری رابر دوش دارند. اما در 
عمل هنگامی که مهندس ناظری بخواهد مته بر 
خشخاش گذارد و مراقب تمام كجرويهاى سازنده 
تام ماش تمه أن كراهن شبد كه سا تزه 
محترم كه بيشتر از امنيت جان مردم در انديشه 
امنيت مال خويش است. از خير همكارى با اين 
مهندس ناظر وظیفه‌شناس بگذرد و نه‌تنها در 
کارهای بعدی به مهندسین دیگر مراجعه کند. بلکه 
به همکارانش نيز توصیه می‌کند که نام آن مهندس 
* رادر دفترچه خاطرات خود بنویسند تا اگر هم در 
© اثر گذشت زمان نام او از ذهنشان رفت با 
۶_ مراجعه‌ای به اين دفتر به ياد بیاورند که اگر به دنبال 


سا ساكتماتى پی دودس ت يزاى اتجام 


شماره ۳۰۹۸ 





نظارت بر آن به سراغ اين مهندس 
نروند! به اين ترتیب مهندسین ناظر در 
دوراهی گرفتار می‌شوند كه يك سویش 
احترام به قانون به همراه بیکاری است و 
در سوی دیگر بی‌اعتنایی به قانون به 
همراه درامد سرشار. و خیلی سخت 
نیست که بدانیم در شرایط فعلی کدام 
راه بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد! 
CS‏ ان ار لد 
کمتر کسی خبردار می‌شود تا انکه در 
پاره‌ای اوقات خبری در بخش حوادث 
ل و 
«در اثر عدم رعایت استانداردهای 
ا ا ات اس 
للست 
در مجاورت زمين گودبرداری شده بود. 
به درون گودال افتاد!» 
هفته گذشته نیز یک آپارتمان از 
همین نوع در یکی از خیابانهای شمالی 
تهران واژگون شد. ولی اين واژگونی 
ناگوار, که تاکنون بارها و بارها در نقاط 
مختلف شهرهای بزرگ اتفاق افتاده بود. 
یک رویداد خوشایند نیز به دنبال داشت. 
برخلاف رويه معمول که در این واژگونیها متولیان 
پیگیری ماجراء بلافاصله يس از حضور در محل» 
سراغ کارگرانی که وظیفه کندن زمین را به دوش 
دارند. می‌گیرند يا نام راننده بولدوزری را که زمين 
را بیش از حد کنده می‌پرسند و يا درنهایت از 
مهندس ناظر سراغ می‌گیرند. اينبارء بازپرسی که 
از سوی نهاد تازه تأسیس دادسرا برای رسیدگی 
به اين حادثه مامور شده بود. حتی به معاون فنی 
شهرداری هم اکتفا نکرد و حکم به بازپرسی از 
شخص شهردار منطقه کرد و يس از اين بازپرسی. 
شهردار برای مدتی نیز بازداشت شد نا پس از 
تکمیل تحقیقات و اطلاعات يرونده. قاضی محکمه 
براساس قانون نسبت به سهل‌انگاری که در اين 
حادثه روی داده بود. حکم کند و اين همان قسمت 
امیدوارکننده و تازه ماجراست که یک بازپرس به 
جای مراجعه به عوامل پایین دست یک حادثه. 
به‌طور مستقیم بالاترین فرد مسوول در دستگاه را 
برای یک امر به ظاهر کوچک خطاب قرار داده و وی 
را مورد بازپرسی و درنهایت بازداشت قرار داده است. 
و این سنت نیکویی است که اگر در تمام 
پیگیریهای نهادهای نظارتی مدنظر قرار گیرد. 
دست کم این نتیجه مبارک رابه دنبال خواهد داشت 
کا ترون درد مسوول در فر د کا کا ر 
معمول خود را تنها در مسائل بسيار بزرگ! 
مجموعه زيردست خود. دخيل می داند ‏ نسبت به 
کوچکنوین اموزی كك در آن محموعا وير ان 
نيز احساس وظیفه کند و برای حفظ يست و مقام و 
موقعیت خويش هم که شده از کوچکترین خطای 
مجموعه تحت سرپرستی خود غافل نشود. 
درحالی که آنچه امروز در بیشتر پیگیریها 
محر و ررس کی 
دستگاههای اداری كشورء به یکباره سلسله مراتب 
اداری اهمیت ویژه‌ای می‌یابد و اگر مجازات و 
تعقیب کارمندان عادی نتيجه نداد. سراغ کارمندان 
ارشد را مى كيرند و اگر ثابت شد انها هم در جریان 
نبوده‌اند. نوبت به سرپرست بخش‌ها خواهد رسید 





“ده o‏ س ak‏ ۳ 
كه اكر بازجويى از آنها هم اثر نداد. درنهايت نشانى 
اتاق مديران كل يرسيده مى شود و به هرحال اين 
سلسله انجنان ادامه مىيايد كه در كمتر موردى 
شخص وزير در وزارتخانه يا رئيس سازمان مورد 
بب بوروکراسی ادارى 
سدی شده تا دست کمتر بازپرس و بازجویی به 
مقامات بالا و صندلیهای بزرگ برسد و به اين 
ترتیب در جریان پیکیریها با قربانی شدن یکی از 
عوامل کم‌اثر در سازمان اداری» ساحت مدیران. 

همچنان امن و دست نیافتنی بماند. 

حقوق بنج میلیوز تومانی 

از مزایای فراوانی نشریات. منابع اطلاع‌رسانی 
و خبرگزاریهء یکی هم آن است که مردمی که تا 
پیش از این تنها نام و چهره برخی مسوولین کشور 
را می‌دانستند. با روحیات. اخلاق و عقاید انان نيز 


ا ل 1 ار 
سؤالات مختلف جرايد و خبرنكاران خبركزاريها 
قرار مى كيرند و به ناجارء در هر مرتبه. مقدارى از 
ابهاماتی كه درباره انها وجود داشت را ياسخ می‌دهند. 

مهندس جهانگیری -وزير صنايع و معادن نيز 
يكى از همين مسوولان است كه در مدت طولانى 
تصدى استاندارى اصفهان, تنها نامى از وى شنيده 
می‌شد اما دريى حمايت او از سيد محمد خاتمى در 
زمان انتخابات رياست جمهورى سال ۷۶ به ياس 
لياقت و شایستگی اش مقام وزارت صنايع به وى 
ييشنهاد گردید و يس از اينكه چهار سال در اين 
مقام به صنايع سبك و سنگین كشور خدمت کرد. 
اداره بخش معادن كشور نيز به ايشان سپرده شد و 
هم اكنون شش سال از وزارت ايشان و دو سال ان 
دراختيار داشتن بخش بزركى از اقتصاد كشور 
(صنايع و معادن ايران) در دست اوء می‌گذرد. 
طبيعى است كه جنين فردى نسبت به زيروبم 
اقتصاه ایران ی شرایط حال و آینده أن اشراف 
فراوانی پیدا کند و بتواند وضعیتی از آینده کشور 
به دست دهد که سيل جوانانی که درحال ورود به 





عرصه جدیدی در جامعه هستند. تصوير نسيتا 


روشنى از اينده زندگی خود بهويزه در بخش مالى 
و اقتصادى در كشور داشته باشند. به همین منظور 
كان نر اخرين کناگوی كو دما بك از و گزازیها 
جنين گفته است؛ «درامد هر ايرانى تا سال ۱۴۰۲ 
هش (بيست سال دیکر) به ماهيانه یک هزار و 
ششصد دلار خواهد رسيد.» و اين يعنى اينكه اگر 
فرض كنيم قيمت دلار که نمونهاى از قيمت كالاهاى 
ديكر است ثابت بماند و سطح قيمتها افزايش 
نیابند» بنابه ارزش امروز دلار. درامد سرانه هر 
ایرانی ماهیانه يك میلیون تومان خواهد بود که اگر 
متوسط جمعیت خانه‌دار را در ایران ينج نفر بد انیم. 
يك خانواده در ايران ماهیانه به‌طور متوسط ينج 
میلیون تومان درآمد خواهد داشت. و اين درحالی 
و کت بر أن تس را مات مرو 
هشتصد تومان باقی بماند. و در صورتی که اين 
قيمت بالاتر رود. به همان نسبت نيز اين درامد 
افزايش خواهد یافت! اين پیش بینی درحالی است که 
متوسط درامد هر ایرانی درحال حاضر. طبق امار 
«بانک جهانی» حدود یکصد دلار در ماه است و با 
پیش‌بینی وزير صنایع. اين درآمد یکصد دلاری تا 
بيست سال دیگر حدود شانزده برایر افزایش 
خواهد یافت. اما اين پیشگویی وزیر تنها از سر 
خوش ‌بینی نبوده است چرا که ایشان با استناد به 
«طرح استراتژی توسعه» که توسط او و 
همکارانشان تدوین شده به نتیجه رسبده‌اند که با 
اجرای اين طرح که به خاطر ویژگیهای خاص أن با 
تغییر دولتها و امدن مدیران جدید در پست‌های 
جدید. ی رای کر را الا نت اس 
اندازه رشد خواهد داشت 

البته بايد توجه داشت که در زمان تحقق اين 
وعده وزير محترم. ایشان ۷۰ سال سن خواهند 
داشت و اگر هم کسی در ان زمان اين وعده وزير را 
به خاطر داشته باشد. رعایت ادب و احترام 
کهندسالان به کسی جاو ا اا 
پیرمرد هفتاد ساله که جوانی خود را در پستهای 
مهم کشور خدمت کرده است. بخواهد تا درباره 
نتایج ان پیش‌بینی توضیح دهد يا مورد بازخواست 
قرار گیرد! ويه اين ترتیب اگر اين وعده برای اينده 
فایده‌ای نخواهد داشت. اما حداقل تاثر آن این 
است که اگر کسی پیرامون ۲۳۴۰ 
کشور از ایشان بپرسد و برخی کمبودها و 
سوءاستفاده‌های عجیب را به ایشان نشان دهد و 
بكارم بخواهد. بلافاصله او کتابچه «طرح 
استراتژی توسعه» را برايش خواهد گشود و 



































کےا كتابيهه كضون أنه يك اداد ابر الى 
درحالى كه حقوق ماهيانه ينج ميليون تومان خود 
را گرفته و راهى مسافرت است را به تصوير 
كشيده. به شخص سوال كننده نشان می‌دهد و 
اباد عكري سي ا که اجا سردد 
كه حتى از ياد مى برد زیر عكس نوشته شده: تهران 
-مرداد سال ۱۳۰۲ هجری شمسى! 
وفتی شورا به هدف می رند 
حكايت شورای شهر تهران كه از آغاز تاسیس. 
ماجرایی پرهیجان و شنیدنی بود. همچنان در دور 
جدید نيز خالی از لطف نمانده است. اگر شورای 
شهر پیشین کرفتار درگیریهای درونی بود. اين 
شورای جدید را بايد گرفتار بداقبالی خواند. چرا که 
ار را 
وی را از حضور در جلسات منع کرد و هنوز چند 
روزی از اين اخراج محترمانه! نگذشته بود که با 
تصمیم هيات دولت و وزارت کشور, تصمیم گیریهای 
اساسی درباره شهر تهران برعهده استانداری 
گذارده شد که نهادی خارج 
شوراست و چند روز پیش هم اعلام شد که بخش 
قابل توجهی از درآمدهای پیش بینی شده شورا 
برای شهرداری. محقق نخواهد شد و شورا برای 
اجرای تصمیماتی که برای اصلاح امور شهر تهران 
در سر پرورانده بود دچار بحران مالی است. در اين 
شرایط که نه دولت به شورا و شهرداری روی 
خوش نشان داده است و نه يول قابل ملاحظه‌ای 
دراختیار آنهاست. مدتی است که هم شوراو هم 
. شهردار تهران. خود را به امور 
e‏ 
با گذشت زمان» فرجى حاصل 
آید و گره از کار آنها کشوده 
شود. 
شهردار تهران که در 
ات ۳ 
شایعاتی مبنی بر تغییرات 
کسترده در سطح مديران 
شهرداری روبرو شد و با 
مقاومت در برابر انها اعلام 
کرده بود قصد لشکرکشی به 
شهرداری را ندارد. به ناچار 
اين روزها دست به تغییراتی 


از اراده وو نظارت 


در مدیران شهرداری تهران زده و تقریباً تمام 
معاونان شهرداری و شهرداران مناطق 
تهران را که حدود ۴۰ نفر می‌شدند را تغییر 
داده با تا آستانه جایجایی برده است. 
شورای شهر هم برای آنکه متهم به بی اثری 
نشود. تصمیم گرفته در جلسات خود به 
مباحثی بپردازد که حتی در صورت عدم 
همکاری دولت و استانداری و حتی در 
دست نبودن بودجه کافی, ان طرحها و 
تصمیمات عملی شوند و به اين ترتیب 
به تغییر اساسی خیابانهای تهران 
مشغول است و يس از تغییرنام 
بزرگراه در دست احداث «نیاوران». 
چند روز قبل نام یکی از خیابانهای 
شناخته شده منطقه یک شهرداری» 
به نام «تابناک» را تغییر داد و برای 
۲ ین را 
برگزید! 

به هرحال امیدواریم هرجه 
زودتر بودجه قابل ملاحظه ای 
نصيب شهرداری و شورای 
شير کردد تا این افراد که 
در نیات خیرشان برای 
اداره شهر تردیدی 
نيست بتوانند 
تصمیمأت مفیدتری 
نيز اتخاذ کنند! 





شیرداری روی خوش 
نزشان داده است و نه پول 


آنهاست. مدتی است که هم 
شو راو هم شهر دار تهران. خو د 
رابه امور جالبی سرگرم کر ده اند 

















چینی ها 
رغابت وعده 


سه خو شحالی چینی ها 

زمانی که هنگ‌کنگ و ماکائو يس از دهها سال 
مادری جين ملحق شده و در قالب «یک کشور دو 
نظام» به بخشی جدایی‌ناپذیر از جين کمونیست 
تبدیل شدند. چینی‌ها از خوشحالی و سرور سر به 
اسمان می‌ساییدند و خود را خوشبخت‌ترین مردم 
جهان می‌دانستند. ولی انها نمی دانستند که ماه 
عسل يكن با هنك كنك و ماکائو به پایان رسیده و 
کشور دو نظام را با خطر مواجه سازد. در راه است. 

شعار و سیستم ابداعى ويك کشور ‏ دو نظام» که 
با وجود فشارها تاءکیدات و تبلیغات يكن نتوانسته 
يوان را بفریبد در صحنه عمل با مشکل مواجه 
شده و مردم هنگ‌کنگ را به کشمکش و چالش با 
دولتمردان جين وادار کرده است. به اين دلیل که انها 
كايل نیستند آزادیهای کچ أن دست داده و از 
شيوه حكومتى جين تبعيت كنند كه در آن اثرى از 

پس از ماجرای ميدان «تيانانمن» يكن كه در 
آن دانشجويان معترض با تانک به شديدترين 
وجهی سرکوب و قتل‌عام شدند. اين واقعیت اشکار 
شد که دمکراسی و اصلاحات در جين جایگاهی 
مردم است. به همین دلیل با وجود اينكه نظام 
حكومتى جين تاكتون در كوران حوادث با تحولات 
بسيارى خصوصا در زمينه بين المللى و جهانى 
مواجه بوده اما اين نظام همواره با دمكراسى و 
آزادیخواهی مشكل داشته است. 





Cr 


سے تند ,و ها 2ر خيابان! 


تاريخ جدید چین از سال ۱۹۱۱ که در این کشور 
سلسله منچو سرنگون شده و چای خود را به 
حکومت جمهوری به رهبری دکتر سون‌پات‌سن داد 
اغاز می‌شود. در اين سالها جين که پرجمعیت ترین 
کشور جهان است. فراز و نشيب هاى بسیاری داشته 
است. اين کشور در اين سالها اشغال توسط زاينىها 
تاسلطه كمونيست ها و انزوای سیاسی را تجريه کرد. 
همجنين وابستگی به شوروى و بهره‌گیری از تجربيات 
مسکو تا بريدن از قطب كمونيستى جهان و ييوستن 
به امريكا از دیگر تحولات و رويدادها در اين كشور 
بود. در اين سالها از جمله دیگر مسائلى كه شاهد 
بوديم حضور تندروها در خيابانها تحت رهبرى مائو 
درقالب انقلاب فرهنگی يود که لطمه‌ای اساسی به 
اعتبار جين ورد اورد. 

ولی آنچه بیش از همه چشمگیر بوده رقابت با 
ملی‌گرایان بود که قبل از روی کار آمدن کمونیستها 
ر 25980815 21٠‏ هوانكايجك بر این کشر" 
حکومت می‌کردند ولی از سال ۱۹۴۹ که کمونیست‌ها 
را رهبری مائو به قدرت رسیدند به جزیره فرموز 


رفته و حکومت جين ملی يا تایوان را پایه‌ریزی کردند 


شماره ۳۰۹۸ 








كه هنوزهم به عنوان خاری در چشم جين کمونیست در 


آن سوی تنگه تایوان فعال بوده و با حمایت آمریکا 
هرگونه وایستگی و پیوستگی به جين رارد می‌کنند. 

جين از سال ۱۹۶۵ حرکتی را تحت عنوان انقلاب 
طرد کند در همين رابطه چهره‌هایی نظیر 
لیوشائوچی و تنگ شیائوپینگ از قدرت برکنار 
شدند. برخی از اين چهره‌ها نظیر تنگ شیائوپینگ با 
حمایت چوتن لای مرد شماره دو جين توانستند از 
جوئن لای را از دست داد و هواکوفنگ جانشین آنها 


مردم هنك كنك به مخالفت با 


سیاستهای محدود کننده يكن 
بر خاسته اند 


شد که توانست با قاطعیت در مقابل گروه شش نفره 
به رف ی بیوه مائو ایستادگی کند. در هع راسا از 
20 شت وبه‌تدریم مالس سد ا 
و نسل جدیدی از رهبران جين را روی کار اورد که 
طرفدار اصلاحات بودند. 


ی یک کشور. دو نظام 
ولی چالب توجه است تنگ شیائوپینگ که خود 
آزادیهای سیاسی صدمه دیده و سالها 


تحقیر شده در دوران جدید نيز توجهی به اين 
آزادیها نداشته و فقط به توسازی ارتشن»بیباقتصاد 


توجه کرد تا حدی که اقتصاد جين دوران پرباری را 
الل ميدا) تیان آن‌م قار 


از فقدان 


بش أ کا 
زمان او به وقوع ييوست و برکناری رئيس جمهورى 
اصلاح طلب به جرم كوش دادن به دانشجويان 
نشان از بی‌توجهی مقامات چین به اصلاحات 
سیاسی دارد. به همین دلیل زمانی که مساءله 
۲ هنک كك و اکا و ات با 
آزادیهای قابل قبول سیاسی می‌باشند به سرزمین 
مادری مطرح شد. اين سوال پیش امد که چینی‌ها 
جه برخوردی با مردم اين دو منطقه خواهند داشت؟ 





فرمول «یک کشور دو نظام» تا حدودی پذیرفته 
و قابل قبول بود و توانست تا حدودی رضایت بخش 
باشد. اما به نظر می‌رسد چینی‌ها وعده خود را 
فراموش کرده و می‌خواهند خواسته‌ها و دیدگاههای 
محدودكننده خود را در هنك كنك اعمال کنند. 

هنك كنك با ۱۰۴۴ کیلو مترمربع در ۱۲۰ 
کیلومتری جنوب شرقی شهر کانتون جين واقع 
E 1‏ کلیس ها درا 
تحت, سلطه آنها بود. این منطقه در سال ۱۸۹/۸ به 
مدت ٩٩‏ سال از جين اجاره شد به همین دلیل بايد 
رسمار سال ۱۰۱۹۱۲ ۱۹۳ ور مسترا#أوشود. 
هنك كنك مهمترین مرکز تجاری خاوردور بود که 
توسط یک فرماندار که از سوی ملکه انگلیس 
عنصوب مغ لناره می‌نتا۳ولی بي زمان 
نخست وزیری مارگارت تاچر در انگلیس بر سر 
واگذاری آن به جين توافق شده و درنهایت هنك كنك 
رسماً به عنوان بخشی از جين کمونیست درآمد. 
هه پزجاه سال خو دمختاری 

جين بی ها ۰ ۱۰۱ 
هنك كنك در دست كرفت و كريس پاتن به عنوان 
آخرين فرماندار انكليسى از اين منطقه خارج شد. 
وقتى كه «تونگ چی‌هوا» 04 ساله جانشين ياتن شد 
برای بسيارى اين سوال پیش آمده بود كه آيا او قادر 
خواهد بود آزادیهای موردنظر مردم را حفظ كند؟ 

در قانون اساسى هنك كنك برای مدت ۵۰ سال 
خودمختاری براى مردم درنظر گرفته شده بود. در 
اين قانون تصریح شده بود که به غير از زمینه‌های 
دفاعی و امور خار ج کلت اد الاو 
دارای اختیارات اجرایی. قانونگذ اری و قضایی ویژه 
است. ولی نحوه گزینش مجمع قانونگزاری با 
استق از وم نشد لتق ۲۴ نملینده از 
۰ نماینده اين مجمع توسط ارای مستقیم مردم 
انتخاب می‌شد. کرسیهای دیگر را گروههای ویژه 
۹ ان اور ا انان اڪ 
ف يرن لته قا eg E‏ 
عضوالاين مجمع توا تدم خاب ۱1۳۰ 

در سه شو رابا وک کک تا 
تصميم گرفته شد كه مردم دراعتراضهاى خیابانی 





مقامهاى جينى راتا حد نخست وزير و يايين تر مورد 
انتقاد قرار دهند. ولى از هرگونه تظاهرات و تلاشی 
که برای تجزیه جين باشد جلوگیری می‌شود. 

هات و ا | يق 
فالونگ‌گونگ که فعاليتش در جين ممنوع شده در 
هنك كنك که با واکنش شدید پلیس مواجه شد نشان 
داد که چینی‌ها تمایل چندانی به عايت وعده‌های 
خود ند ارند. 

اعتراضات زمانی شدت كرفت که چند هفته قبل 
قانون ضدبراندازی مطرح شد که خشم و اعتراض 
مردم را درپی داشت. هنك كنكىها معتقدند اين 
قانون آزادیهای سیاسی و مدنی آنها را محذود 
می‌کند. سازمان‌دهندگان اين تظاهرات گفتند اين 
اعتراضها بزرکترین تظاهرات در هنك كنك از زمان 
بازگشت اين مستعمره به جين به‌شمار می‌رود. 


هآر ادیها محدود می شود 
اين قانون آزادیهای مردم هنگ‌کنگ در زمینه‌های 
سیاسی, مذهبی و بیان مورد تهدید قرار گرفته و 
ازادیهای رسانه‌های گروهی محدود می‌شود. 

انها می‌گویند برخورداری اهالی هنگ‌کنگ از 
اين حقوق در توافق‌نامه جين و بریتانیا در مورد 
بازگرداندن هنك كنك به حوزه حاکمیت دولت جين 
تضمین شده است. 

تظاهرکنندگان با اعتراض نسبت به نظام 
تک حزبی جين يرجم اين کشور رابه اتش کشیدند و 
گفتند در صورت تصویب قانون ضدیراندازی. 
خاطیان از اين قانون به حبس ابد محکوم می شوند. 
در همین حال «ون جیابائو» نخست وزير جين در 
مراسمی يه مناسبت ششمین سالگرد الحاق مجدد 
هنك كنك اعلام کرد دولت جدید جين هم چون 
جرا ا یک E‏ 
هنك كنك پایبند خواهد بود. 

وى افزود: دولت مركزى جين معتقد است اصل 
یک كشور-دو نظام در هنك كنك براساس پایبندی به 
قانون اساسى محلى اين منطقه به خوبى اجرا مى شود. 

اعتراض هنگ‌کنگی‌ها نشان داد که انها مايل 
نیستند به هیچ قیمتی آزادی خود راان,دست بدهند. 

اعتراض گکسترده مردم هنك كنك تعجب چینی‌ها را 
درپی داشت به‌طوری که وزارت خارجه جين 
صراحتاً اعلام کرد گروهی از مقامات امنیتی و اطلاعاتی 
خود را به منظور پاسخ به تلاشهای صورت گرفته 
برای ایجاد دمکراسی در اين منطقه يه هنگ کنگ 
اعزام کرده است. به گفته «مالیک» مدير کل اتحاد 
دم کی ی رل ا 
وقایع صورت گرفته در هنك كنك را برعهده دارد. 


سە نش مو ثر تحصیلکر ده ها 

همچنین «تونگ چی‌هوا» رئيس اجرایی 
هنك كنك سخن از تعویق بررسی و تصویب قانون 
ضدبرآندازی موسوم به ماده ۲۳ بر زبان رانده و 
اعلام کرد دولت محلی تلاشهای خود رابرای اصلاح 
تعلیق در زمان تصویب اين قانون در پاسخ به 
خواست مردم صورت گرفته و اين زمان برای 
اصلاح مفاد اين قانون ضروری است. 

جالب توجه است که پافشاری «تونگ چی‌هو» 
برای تصویب اين قانون پارلمان هنك كنك را نیز 
متشنج کرده و با تهدید بعضی از اعضای کابینه و 
پارلمان مبنی بر استعفا همراه بود. همچنین یک 


نظرسنجی نشان داد که در تظاهرات عليه اين قانون 
اقشار تحصیلکرده نقش بسزایی داشته و درحقیقت 
سردمدار ابن حرکت بودند. با تشدید مخالفتها 
عاقبت «تونگ چی‌هوا» وعده حذف يا اصلاح بندهای 
مورد اعتراض را داد. ولی اشاره‌ای بر حذف کامل 
أن نکرد. وی وعده داد روزنامه‌نگارانی که اطلاعات 
طیقه‌بندی شده را منتشر می‌کنند از قوانین تاء‌مینی 
بهره‌مند می‌شوند. وی گفت: به پلیس اجازه نخواهد 
داد بدون دستو4 اشت و 1 و سی افر ااا 
دستگیر و منازل آنها را بازرسی کنند. 

در این الکو که انون با 
وجود فشارها و درخواستهای يكن به سیستم «يك 
کشور ‏ دو نظام» پاسخ منفی داده‌اند. جالب توجه 
بود. آنا که هما از سياء 00 کی انتفان 
می‌کردند از اعتراض هنك کنگی‌ها حمایت کردند و 
رئيس جمهور اين کشور صراحتا اعلام کرد. اعتراضات 
اخیر در هنگ‌کنگ به‌تدریج به یک جنبش دمکراتیک 
تبدیل خواهد شد و نمی‌توان مقابل ان ایستاد. مردم 
هنك كنك که دورنمای تاریکی را ترسیم کرده بودند 
دست از اعتراض برنداشته و حاضر به سازش 
نبودند. آنها پس از اعتراض به قانون موسوم به 
ماده ۲۳ اين بار خواستار کناره‌گیری «تونگ 
چی‌هوا» و انتخاب يك رهبر جدید شدند. 


ےب شکست يك شعار 


اين اعتراضات را جنبش توسعه دمکراسی به 
همراه ۳۰ جنبش و گروه مذهبی سازماندهی کرده 
بودند درحالی که تونگ که از سال ۱۹۹۷ قدرت را در 
هنگ‌کنگ در دست داشته تاسال ۲۰۰۷ در این مسوولیت 
باقی خواهد ماند. در همین سال اعلام شد «هو جين 
تاتو» رهبر جدید, جين ماپل په برکتاری آی نیست 
ولی رئيس هنك كنك طبق نظریه چینی‌ها بايد به يكن 
وفادار بوده و توانايىهاى اقتصادى. سياسى و مهارتهای 


جين با قانون ضدبراندازی 
درصدد سلب أزاديها در 


اجرايى بالايى داشته و بتواند اين منطقه را اداره كند. 

عع اك ای و اسك | اها ا اين 
واقعيت دارد که مردم هنك كنك به خواسته قبلى 
يكن که محدود کردن ازاديها می‌تاشد پی ترده‌اند. 
هرچند روشی که يكن درقبال هنگ‌کنگ درپیش 
گرفته مغایر با تعهدات اين کشور درباره چگونگی 
اداره اين منطقه است. ولی انها به بهانه‌های مختلف 
بر محدودیتها افزوده و فشارها را تشدید می‌کنند. 
البته در اين ميان اقدامات افشاگرانه تایوان را نیز 
نمی‌توان نادیده گرفت. 

آنچه در هنك كنك مشاهده می‌شود اين واقعیت 
را اشکار می‌سازد که شعار «یک کشور دو نظام» با 
شکست مواجه شده که چینی‌ها اقدام به بگیر و ببند 
کرده‌اند و با اينكه از ایتدا اين شعار فاقد محتوابوده 
و امروزه با گذشت چندین سال ماهیت ان اشکار شده 
است. ادامه اين روند می‌تواند اعتراضها را در هنگ‌کنگ 
افز ایش داده و دامنه آن به ماکائو نیز کشیده شود. 

چینی‌ها نيز بايد به اين واقعیت توجه کنند که 
ماجرای میدان «تیان آن من» را نمی‌توانند در ماکائو 
با هنک کک ند | کنند و اباو منطدی را 
دمکراسی تهی کرده و باچسبیدن به رشد اقتصادی, 
دمکراسی و آزادی رابه بوته فراموشی بسپارند. 


ابر ان در رادیوهای بیکانه 


آژانس بين المللى انرژی 
سریعتری بردارد. 

محمد البرادعی در بیانیه‌ای كه درپی جلسه رسیدگی 
بود جه اژانس در وین مت کر د. کفت: او در سفر 
وه ای را أ کنند و مسائل مريوط به 
معیارهای ایمنی هسته‌ای راروشن سازند. البرادعی 
كفت ظرف چند هفته آینده هياتى برای بحث درباره 
جنبه‌های گوناگون بازرسیها به ايران خواهد رفت. 
بازداشت و 0 دوگانه او باعث شد تا ابهامات 
يديد آمده !د سر چکونگی مرگ وی پوشش خبری 
جمهوری را ناگزیر سازد تا چهار تن از وزیران 
کاظمی کند. 

اين کمیته در نخستین اقدام خود مانع از دفن 
جسد خانم کاظمی تا پایان تحقیقات شد و به دنبال 
ان از زبان معاون رئيس جمهوری ایران اعلام شد 
که زهرا کاظمی نه به دليل سکته مغزی. بلکه به علت 
خونریزی ناشی از وارد شدن ضربه به مغز جان 

١7‏ با اخبار مربوط ا 
کانادایی ايرانى الاصل برجورد با روزنامه‌نگاران و 
فعالان دانشجویی همچنان در دستور کار دادستانی 
تهران قرار داشت تا اين امر بر سکوت رسانه‌ای 
هفته‌های اخير و بی‌مبالاتی‌های موجود در جامعه 
افزود. 

در تازه‌ترین اقدامات عیسی سحرخیز. حسین 
فرخی و ایرج رستكار مدیران مسوول سه نشریه 
بازداشت و تعدادی از روزنامه‌نگاران دیگر به 
دادگاه فرا خوانده شدند. شدت اين برخوردها 


صداى آمريكا: رئيس 


سرانجام باعث شد محمد خاتمى در اقدامى 
كم سابقه دو وزير دادكسترى و اطلاعات را ماءمور 
8 نه بازداشت روزنامه‌نگاران و شل 00 
در روزهای اخير کند. 

درعین حال تداوم فزاینده احضار و بازداشت 
واکنش‌هایی را دربین روزنامه‌نگاران برانگیخت و 
08 انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ۱۰۰ 
برکناری و محاکمه سعید مرتضوی دادستان عمومی 
و انقلاب تهران شد. 

اين انجمن همچنین تهدید کرد که اگر به روند 
کنونی برخورد با روزنامه‌نگاران پایان داده نشود و 
روزنامه‌نگاران زندانی آزاد نشوند. ممکن است همه 
روزنامه‌نگاران رابه يك روز اعتصاب فرایخواند. 

همه ابن رویدادها درحالی شکل كرفت که 
جمهوری اسلامی سفر نماینده ویژه کمیسیون 
حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور آزادی بیان و 
عقیده رابه تعویق انداخت. در هفته گذشته همچنین 
ای ی ار ان یا ره 
ار با ها هه راد ار اا 
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اگر باور نمى كنيد كه اسب ترياكى هم وجود داشته باشد بخوانيد تا باور كنيد 


پیش در آمد... 

مدتی پیش یکی از دوستان راجع يه مسایقات 
اسب دوانی. اعتیاد اسبها شرطبندی عربهاء و قمار 
بازی و دوز و كلك كنار میدان مسابقه حرفهایی به من 
زد و من برای اينكه شمارا از کم و كيف واقعیت و یا 
دروغ اين ماجرا باخبر كنم اب در دست داشتم 
زمین گذاشتم و راهی بندر ترکمن شدم و درابتدای 
ورودم به اين منطقه سرسبز دوباره شنیدم که 

اسبهای بندر تر کمن معتاد ند ! 

البته این بار اين حرف غير قابل باور را صبح نه 
چندان زود در قهوه‌خانه‌ ای که برای صرف املت 
رفته بودم از زبان پیر مردی شنیدم که از نی قلیان 
با حرارت و ولع تمام كام می‌گرفت و دود غلیظ انرا 
بیرحمانه در فضای قهوه‌خانه پراکنده می كرد. 
منقل روشن می‌کنند و انها وافور را برای همدیگر 
چاق می‌کنند و با چشمهای خمار در پیست شروع 
به دویدن می‌نمایند. خیلی برایم مضحک بود. 

شاید لازم باشد که «كميته مبارزه با مواد مخدر 
اسبها» هم تشکیل و برای تصویب بودجه از سوی 
نمایندگان منتخب مردم. به بحث و بررسی گذاشته 
شود! 

درهر صورت فرصت تحقيق و 
تفحص را نمی‌یابم. جونكه با 
بوق کریهآمنتر) مینی‌بوس . 
E‏ 


بداخل آن مىيرم! 
الى 





در بدو ورود به بندر و 
هنكام بيرون امدن از 











ترمینال. اجتماع عده‌ای از مردم را مى بينم و ابتدا 
ع لاو كه يسنا مسوك بر ماك 1 
ات اما هم سان ذو سر حا لها 
اثرى ديدم و نه از يهلوانى كه ماشين از روى 
سينهاش بگذرد و رجز بخواند! 

اکثر جمعیت. دفترچه‌های کوچکی دردست 
یک وا تا برد 
می‌گویند که او هم آنها را یادداشت می کند. 
[مشخصات مرد: شوخ. بذله‌گو» هدو ذا ۵۰ ساله با 
لهجة بسیار غلیظ عربی] از مردی ديكر که پیراهن 
استین کوتاه سیاه‌رنگی پوشیده و عینک افتابی 


بحه های اینحا خبلی ساده اند که پول به ۱ 
دست عربها میدقت با ک e‏ 


همدیگر اتحاد دای 7 شتیم هیچکس جرات 
EN ۳‏ ا سای ۳ 3 
انا دفه ر ۱ ل | در 





کائوچویی هم بر چشم زده می‌پرسم: 

کے این دفترجدها برای چیه؟ 

کرای قار ا دوع عاق 

کے قمار حلال ديكر جه نوعى است؟! 

> پیش بينى مسابقات اسب سوارى. چون در 
اسلام شرطبندی بر سر اسب حلال است. ببین... (او 
كن ان آن ,دفقريجدها زا هت كه در 
روى جلد آن اين جمله را می‌خوانم:) 

«ييشانى اسبان تا روز رستاخيز جايكاه خير و 
برکت است» 

(رسول اكرم ص) 

دفترچه راورق می‌زنم و در صفحة دوم اسامى 
نظارت کنندگان برکورس بهارة بندر ترکمن و نیز 
جمع کل جوايز برای ۸۴ راس اسب که جمعا سه و 
ا 

كاين دفترجه چطور کار می‌کند؟ 

>ابتدا افراد نوع بازی (شرط بندی) را انتخاب 
می‌کنند که شامل ينج يره. سه پرهھ 
پیش برء دوقلو و بى يراست. سپس 
ا شناحتى كه روي سا 
دارند اسم چند تا اسب را به اين | 
مرد عرب ابراهیم - می‌دهند و او 
هم يول را از ایشان می‌گیرد که 
اگر برنده شوند. بسته به نوع 
مسابقه چند برابر مبلغ اولیه را به 
آنها بر می‌گرداند. 

کم شما چطور 

کمن آز ۸ سالک کر امن 
شرط بندی‌ها شركت كردهام و با 


اسبها را : 








ا 


كزارش و عكس: 
محمدحسين عابدینی 
تلفن سرويس كزارش: 

۳۱۳۳۶۸۳۶۵ 


نت اس ۵ الد 


روند کار آشنايم. درضمن با دیدن اسبها در 
کورس‌های قبلی هم می‌توان نظر داد. 

> جقدر يول گذاشتی؟ 

>۸۰ هزار تومان. 

25 چقدر اميدوارى ببری؟ 

> ۶۴۰ هزار تومان. 

از جوانی كه هيبت كارمندها را دارد -[يخاطر کت 
و شلوار و يقة بسته] مى يرسم: 

2چرا یک عرب مسوول شرطبندی است. مگر 
خود بندری ها نمی توانند؟ 

ا>او «باجه شخصی» است. مردم می‌آیند و با 
توجه به درصد برد اسبها به او يول می دهند. «ياجة 
دولتی» هم وجود دارد که کامپیوتری شرطبندی 
می‌کند و كارش به موازات اين عربها است. 

2 عربها؟ مگر چند نفرند؟ 

ا>اینها حدود ده دوازده نفری هستند که بقبه 
چهار روز قبل از مسابقات در منطقه پیدایشان 
می‌شود؛ مثل صالح ریش صالح زاغه. آشور. 
ابراهیم. و... از تهران هم می‌آیند و وضعشان توب 
است! 

#5 مگر چقدر کارشان سود آوری دارد؟ 

>برای خودشان سود دارد. خیلی هم دارد. اگر 
پیش‌بینی‌ها درست در نياید. کل پولها مال آنها می‌شود. 





یکی از پشت سر جوان می‌گوید:... 


همه اش گاویندی است 
میانسال است و با لباس سفید خاص بندر 
ترکمن‌ها. نامش هم «مشهدی عبدالله» است: 


هه 


که 0 برايش پول . بيشترى | داده‌اند. صحبت 
رشوه 9 تا در مسا e‏ ۳ 
































ا 
محمد قزل شرطبندى 

می‌کند. ولى با عربها به 

ايان وجه! او فقط 


«ينج يره» كه به وسيلة 


7 کامپیوتر و زیر نظر 
دولت انجام مى شود را 
می پسند د و در مورد 
ی تا مس عت © | جالبی دارد و می‌گوید: 
»پولی که بدون 

زحمت بدست بیاید. ارزش ندارد؛ و به نظر من حرام 
موسسه‌های اعتباری به سيرددها می دهند. غير 
ممکن است که از گلوی من یکی پایین برود! 

2چرا با عربها شرطبندی نم ىكنى؟ 

ل>يجههاى اینجا خیلی ساده هستند که به اين 
راحتی يول بدست عربها می‌دهند. اگر فقط کمی با 
همدیگر اتحاد داشتند. هیچکس جرات دستکاری در 
نتيجة مسايقه را به خود نمی‌داد؛ در حالی که بر 
سبابه اش را در همدیگر قفل می‌کند) 








2۲ عرب‌ها چقدر در آمد دارند؟ 

>اينها مرفه‌اند» ميلغى هم که در خود منطقه 
جمع می کنند زياد است؛ همقلا حد ود ۷۰ ميليون 
تومان و بيشتر! با دادن دو سه ميليون تومان به 
مربى يا چابک سوارء بقیه اش را پارو می‌کنند. 

“#جرا مربی‌ها و چابک سوارها تن به اين كار 
مى دهند؟ 

ایک کارت اهوم کر ۳1 
همة مربی‌ها و چایک‌سوارها اینگونه نیستند. ولی 
يدر و مادر بعضی از چابک‌سوارها معتادند و طبعاً 
به خاطر خرج موادشان هم که شده اين خلاف رابه 
بچه‌هایشان تحمیل می‌کنند! 

به ابراهیم نگاه می‌کنم؛ بازارش داغ و پررونق 
است و همچنان سيل اسکناس‌های سبز رنگ به 
سمت او سرازیر می‌شود. (ای كاش بر سر مردم 
سيل رده شم اينطورى سيل مىآمد!) 

با زرنكى در كوشة جدول و كنار ابراهیم 
ینکیم ان سی هی كت كه حجن عبر ال أن زو 
بپرسم. اما وى با جوابهایی كه جمعيت را مى خنداند, 
سعى در گمراه كردن من دارد. سرانجام متوسل به 


باشرطبندی در اسب دوانی» پا 
خانه. ويلا و کار خانه خریده ام 
فة ال یا ایا ايلا !۱ زا leê i‏ ان 


حیله می‌شوم و می‌گویم: > خیلی کم. چون آقایان چندان موافق نیستند و 
25 حالا که شما مصاحبه نمی کنید من هم در مجله دیگر انکه خودشان هم زياد علاقه‌ای به اسبدوانی 

ريس که ندارند. به اندازة کافی از دست مردهایشان عاجز 
ل>نه آقای خبرنگار! ما شما را دوست داشت هستند که دیگر نیایند! 

كثيراً حقيقتاً بزرگ ما بهتر سؤالهاى شما تشریح كرد! ۴ 
كاسم بزرگتان چیه؟ کندم وسط زمین مسابقه 


که اين بار همة جمعیت فریاد می‌زنند: صالح ریش با شکم پر از ماهی کفال بی‌نهایت خوشمزة بندر به 
پیست مسابقه می‌رسم و با کارت خبرنگاری‌ای که 
تنها يك روز به باطل شدن ان - باقی مانده. بدون 
تهیه بلیت وارد محوطة میدان اسب سواری 
هم هی اد رن البباء وس يكشت جود 
ران مسد عبناي ع وا تان ۱۱ 
وسايل مختلف ماكسيما و بنز و ۲۰۶ نیست. بلكه 
تراکتور و تیلر و تاكسى و جيب و خط يازده١١‏ است!! 
از طبقة دوم تنها ساختمانى كه دقيقاً روبروى 
خط پایان بيست ۱۵۰۰ مترى 
مسابقه قرار دارد. ييست را به 


غريب نوازى 
ناهار را ميهمان یکی از بندر ترکمنی‌های باصفا 
بودم؛ محمد قزل جوان فرهيختة بندری - خودش 
اب بروی دستهايم ريخت تا انها رابشویم و خودش 
حوله بدستم داد و غذابرایم کشید و... خلاصه انکه 
هر جه از میهمان نوازی اين عزیز كه نمونة کاملی 
از منش و والای همشهری‌هایش نيز می‌باشد - 


 . ۱‏ شکل بیضی‌ای می‌بینم که در 
ال n‏ ما .۲ ۱ مرکز ان مزرعة گندم قرار دارد! 
r > ۳‏ د لصوم ١‏ (به اين می‌گویند استفادة بهينه از 
هس ون ا ۱ 00| زمين كشاورزى. شايد بتوان در 
TSN ۷ 1‏ 11 5 | جاهایی از استادیوم ازادى هم 

3 ۹۹ ۳۳ ل گندم و جو کاشت!) گوینده به 
دور اول راس ساعت ۱۴/۲۰ دقيقه 
وا آغاز خواهد شد و همین اعلام‌ها 


بدلیل نبود جایگاه مناسب مجبور 








سیب می‌شود که مردم که اكثراً 


به تماشا در زیر آفتاب بودند - برای یافتن چشم 
اندازی بهتر به تکاپو بیفتند. 

دارم کم کم ناامید می‌شوم که نظم و 
برنامه‌ریزی به کت ما ایرانی‌ها می‌رود يا خیر؛ که 
بالاخره با ربع ساعت تأخيرء اسبها در «دپار» - 
جایگاه مخصوص اول مسابقه ۔ قرار می‌گیرند و با 
علامت استارت. چهار نعل می‌دوند؛ گوینده هم با 
نعره‌ای که بی‌شباهت به گزارشگرهای فوتبال 
آرژانتین در هنكام گل زدن نیست. هیجان جمعیت را 
بيش از پیش می‌نماید. (ای کاهش گزارشگرهای 
فوتبال تلویزیون ما هم کمی می‌توانستند هیجان 
افرین باشند). مسابقه با پوشش داوران سيار که با 
یک خودرو به موازات اسيها حرکت می‌کردند. در 
ميان هلهلة بىامان تماشاچیان پایان یافت و همان 
«ببر صحرا»بی که درایتدای مسابقه با سرکشی 
نمی‌خواست که حرکت کند و در دپار خود قرار 
بگیرد و حتی از سوی هیئت داوران به حذف شدن 
تهدید شده بود. اول شد! 

از طبقة دوم که پایین آمدم. مونیتوری را ديدم 
که عده‌ای روبرویش ایستاده‌اند و چیزهایی را 
یادداشت می‌کنند. از پیر مردی قد کوتاه که دانه عرق‌های 
درشت بر پیشانی‌ اش نشسته و با يقة باز و زیر 


ما 


كردن قرمز شده به مونیتور چشم دوخته می‌پرسم: 
کے اینها اسامی برندگانه؟ 
ل>اون که از بلندگو اعلام شد. مگه خواب بودی! 
کے شما جه چیزی را بادداشت می کنید؟ 
> اطلاعات اینها سال دیگر به دردم می‌خورد. 
من با همین‌ها خانه و باغ و زندگی خریدم. 
ی بازار بورس به 
دیگر مثل همین روز e‏ حوب 7 تشحیص ۳۳ 
پیر مرد مرا در خماری گذاشت و به سمت 
محوطه ای كه اسيها و چایک ا درون ان 
بودند وعده زيادى از مردم؛ از يث يشت سيم توری‌های 
کلفت آنها را نظاره مى كردند» رفت و من هم به 
كاسم اين قسمت چبه؟ 
>مانژ؛ من در اینجا راز برنده شدن را می فهمم! 
کے آیا محرمانه است؟ 


امروز انش و ۹ خاکستر است 


>نهخير! اسب خوب بايد لياقت بدنى داشته 
باشد. يعنى ١‏ انتهاى بدنش گرد باشد. ۲۔ 
کیرش كودال فاضت پاش ۳ 
روا ما ای كسك تا 
د مش بات مر OT‏ 
باشد. قیمتش از ۲۰ میلیون 
تومان هم بالاتر می‌رود. 





































قانونی کم فقط در مورد شهروندان 
اجرا نمی شود 


هفته ای که گذشت از جهات گوناگونی هفته 
پرفعالیت و دارای اهمیتی برای رئيس جمهوری به 
حانج امد وو ی اه ای اسر حور 
فعال و مثر در چندین موضوع مورد بحث و مناقشه 
جامعه پیدا کرد و هم درقالب سخنرانی و هم در 
چارچوب دستوراتی که برای پیگیری برخی امور به 
وزیران مختلف صادر کرد جلوه‌هایی از جدیت در 
تمشیت امور کشور و دفاع از حقوق قانونی 
شهروندان را به نمایش گذارد. هفته گذشته درحالی 
شروع شد که آقای خاتمی طی یک سخنرانی در جمع 
مردم کرج مطالب مهمی را بیان کرد و روزنامه‌های 
سراسری نيز به طور گسترده ان را 
پوشش دادند. هرچند کویا صدا و سیما 
در پرداختن به نکات مهمی که رئيس جمهوری 
طرح کرده بود اهتمامی به خرج نداد. 

آقای خاتمی ضمن آنکه همگان را 
برای چندمین بار به رعایت قانون «ملزم» 
می کرد. استفاده ابزاری از شهیدان و 
ارزشهای اسلامی را از آفات جامعه 
دانست و خاطرنشان نمود: «هیچ كس حق 
ندارد از شهیدان. مقدسات و ارزشهای دینی و 
اسلامی برای تامین منافع باندی و گروهی خود 
بهره‌یرداری کند. هیچ كس حق ندارد قانون اساسی 
رابه ابزاری برای رسیدن به مقاصد گروهی و باندی 
و توهمات خود تبدیل کند. شاید حرف مارا كوش 
ندهند اماتنها راه نجات اين کشور این است که به دور 
از کینه‌ها و بدیها در كنار یکدیگر به‌طور مسالمت آمیز 
با یکدیگر زندگی کنیم» 


ما ارباب مردم نیستیم 

رئيس قوه مجریه با طرح اين شعار که «زنده‌باد 
ايران» زنده‌باد انقلاب اسلامی, زنده‌باد تکثر و اختلاف 
درعین وحدت»» تحمیل خواستهای فردی را به ملت 
مورد نکوهش قرار داد و گفت: «ما جه کاره هستیم که 
خو است خود رابه مردم تحمیل کنیم و مردم را 
موظف به تامين خواست خود كنيم؟ ما ارباب مردم 
سیم كه عادر كر و كدو كيار | مله هشیم و 
اگر اين ملت بگویند شما را نمی خواهیم» كنار مى رويم 
و جامعه بايد اين كونه باشد.» 

اين a‏ ی وا شاك تدان 
صريح ترين بيان ايشان درخصوص تعيين كننده 
بودن مودعم در سر کار آوردن وبردن مسوولان نظام 
به‌ویژه در مواردى که احراز مسوولیت‌ها متكى به 
اا تومیر ات ات وی سیم کدرا 
شش سال گذشته هیچ فرصتی را برای تأکید بر نقش 
اصلی و اساسی مردم در حکومت و حق اتخاذ 


62 شماره ۳۰۹۸ 


مترقی اسلام و روش و منش بنیانگذار جمهورى 
اسلامى حضصرت امام < خمینی(ره) از دست نداد همه 
مسوولان و مردم را فراخواند تا بهكونهاى عمل کنند 
كه انتخايات اينده به یک «حماسه» تبديل شود. اقاى 
خاتمى برای تبديل انتخابات آتی مجلس به حماسه سه 
شرط اساسی را لازمه كاوق دانئست: («(حسن نظر به 
مردم. باز كردن فضای قدرت انتخاب مردم و آطمینان 
دادن به مردم از اينكه رای انان محترم شمرده 
که مردم متدین مؤمن و دارای حسن نظر هستند. نه 
كر یدای ات كبا 

رئيس جمهوری بر این نکته اساسی در نظامهای 
مردم‌سالار پافشاری کرد که: 

«بايد به اکثریتی که به یک فکر و انديشه و روش 
ری می‌دهند اطمینان دهیم که نظام درصدد تقویت 
انراق و اندیشه و فکر خواهد بود. اگر مردم احساس 
من وف اما E‏ که مورد تآیید مات قو او 
مى كيرد در عمل با مشكل و مانع روبرو می‌شود. 
معلوم است كه مردم در انتخايات شركت نمى كنند.» 

سخنان مهم رئيس جمهورى درخصوص 
موضوع انتخابات و فرايند تاييد صلاحيت كانديداها 


هيج كس حق ندارد از شهیدان» مقدسات و 
ارزشهاى دينى و اسلامی براى تأمين منافع باندى 


و گروهی خود بهره‌برداری كند 


و لزوم تنوع در نامزدها و برنامه‌ها درحالی مطرح 
فى شيو که وه اسلا فاون اتات هليرت 
كشت 5ز دیگب دوماة از تومي أن ذوهيات دولت 
هنوز از فيلتر شوراى نگهبان عبور نکرده و در 
کشاکش بحث و جدلهای ميان مجلس و شورای 
نگهبان قرار دارد. لایحه مذکور که همراه با لايحه 
اصلاح قانون اختیارات و وظایف رئيس جمهوری 
مورد اهتمام شدید رئيس جمهوری قرار دارد و طیف 
اصلاح طلب مجلس و دولت بر تصویب ان پافشاری 
می‌کنند زمینه مناسب و فضای بازی را برای حضور 
مؤثر و جدی‌تر طیف‌های مختلف جامعه در عرصه 
انتخانات. چه. يه خقوان. اناب کته و جه 
انتخاب شونده فرآهم می‌آورد و صحنه انتخایات را 
به شاخص های کلیدی یک انتخابات كاملا دموکراتیک 


انتخابات آتى كليد خورد 


سخنان رئيس جمهوری که در آن چند نکته 
اساسی طرح شده بود از سوی روزنامه رسالت به 
عنوان شروع زودهنگام فعالیت‌های انتخاباتی برای 
وان | دوه عبر كه ویک ناوي شتا نمسای ابر 
روزنامه مدعی شد آقای خاتمی انتخابات آتی را کلید 
زده است. 

رسالت البته یادداشتی را نيز در قالبی دیگر به قلم 
دییرسرویس سیاسی خود به انتخایات اختصاص داد 
و در آن نوشت: «روزبه‌روز به انتخابات مجلس هفتم 


نزدیک می شویم. درحالی كه حدس رده می شود 
انتخایات هفتم مجلس مهمترین «گردنه» برای کشف 
مردم باشد. چرخشهایی که گمانه‌زنی درباره شدات. 
درچه و ماهیت آن دشوار است.» 

نکته جالب در یادد اشت ت امير محییان در روزنامه 
رسالت اشاره به وضعیت جناح منتقد در انتخایات 
آینده مجلس می‌باشد. 

وی معتقد است: «جناح منتقد دریافته است در یک 
بازی بدون جنجال خواهد توانست به کمک هواداران 
فعال خود گوی سبقت را از رقیب بستاند. در چنین 
حالتی مشارکت گسترده با وضعیت فعلی معلوم 
کند ولی اين آمر در عمل برای پیروزی در تضاد با 
تثورى لزوم تشویق مشارکت گسترده مردم قرار 
مى كيرد که همواره از ان دفاع کرده است.» 

بحث اقای خاتمی در کرج با واکنش دیگری نيز 
در عرصه مطبوعات مواجه شد. روز نامه .باس نو که از 
جمهوری نزدیک است. طی سرمقاله ای با عنوان 
«خاتمی. انتخابات و نگرانی‌ها» نوشت: 

(( در فضای غبارآلودی که بر صحبه سیاسی 
کشور حکمفرماست و با توجه به اوج گیری منازعات 
و به‌کارگیری ادبیات خشن و کینه ورزانه‌ای که بهويزه 
اين روزها در تریبونها و رسانه‌های خاص شدت 

گرفته است و فضایی که اقای خاتمی نام 

فضای مرگ. فضای 
نهاده 
است چشم اند از مشارکت مردم در 
انتخاباتی که فاصله اندکی با آن داریم تيره 
دست به دست هم دهند و انتخایات اینده 
از هر نوع اعمال نظر استصوابی نیز عاری 
بسیار خوشبینانه و غیرواقعی می‌نماید و بايد خیلی 
تلاش کرد که رویداد انتخایات شوراها تکرار نشود. جه 
رسد به اینکه از هم اکنون شواهد حاکی از اعمال 
نظارت استصوابی گسترده هيأتهاى نظارت باشد.» 

سرمقاله نویس ياس نو اين نکته را نیز 
خاطرنشان کرده که اگر هدف. حلب حداکثر مشارکت 
مردم در انتخایات است و همه درپی به‌وجود آوردن 


«فضای نفرت. 
خشونت و فضای نیایدها» بر ان 


یک «حماسه و برك زرین» می‌باشند. «لازم است از 
اکن ا یس شا تست و 
بو دن سكا رس ناه نتهاى كان 
مبنی بر برگزاری يك انتخابات آزاد و با مشاركت همه 
دیدگاههای سیاسی که پایبند به قانون هستند به 
جامعه داده شود. در غير اين صورت و باتوجه به 
شواهد موجود از عملکرد ویژه دستگاه نظارتی به نظر 
می‌ رسد استراتژی «مشارکت عمتر نتیجه 
تضمین شدهتر» از سوی جناح اقتد ارگر برگزیده شده 
است هرچند اين مشارکت کمتر به درصدهایی در 
حدود آنچه در انتخایات شوراها در شهرهای بزرگ 
ديديم تقلیل یابد.» 


بحت کلیدی باز کردن فضای سیاسی 


اهمیت کلیدی و حیاتی انتخابات مجلس آینده به 
حدی است که هشت ماه مانده به انتخایات بحت‌هاو 
اظهارنظرهای پیرامون آن در قالبهای مختلف و 
توسط فعالان سیاسی از هر دو جناح اصلی کشور 








آغاز شده است. اين بحث قاعدتاً طى ماههاى آينده 
ادامه خواهد يافت و به نحوی ممكن است مشاجرات 
و مجادلات لفظی و قلمی حول و حوش آن افزایش هم 
بدا کد به ویره اک لابه اصلاخ قادوی انقكابات هد 
كه ارزش حياتى برای هر دو جناح كشور يافته 
همجنان در بلاتکلیفی قرار دارد. 

گذشته از آن بحث كليدى درخصوص ضرورت 
حیاتی باز کردن فضای 
سیاسی برای تنوع انتخابهای 
جامعه در مجلس اينده که توسط 
رئيس جمهوری مطرح شد. 


طیعی است که در 


دانشجویان و روزنامه‌نگاران و با 
| توجه به التهاب و نگرانی که اين 
| موضوع در جامعه ایجاد کرده بود. 
رئيس جمهور طی دستوری خطاب به 


# خواستار بده دين دور ون 
جمهور كه هيات پیگیری و نظارت بر 
| اجرای قانون اساسی نيز در آن 
۶ موظف به بررسی دستگیریها از بعد 
قانونی شده يود امده است: 

«اين روزها و پیش از آن هم 
7۶ برخوردهایی با روزنامه‌نگاران و 
8 دیگر شهروندان به عمل مىايد که 
دست کم تامل نرانگیز است. طبیعی 
| است که در یک جامعه متعادل و يويا 
هیچ كس نمی تواند و نبايد در برابر 
اعمال قانون از جمله برخورد با 
متخلف ایستادگی و در درستی آن 
تردید کند. البته قانون فقط در مورد 
شهروندان اجرا نمی‌گردد. در مورد 
ما حکمرانان در هر قوه هم که باشیم 
يايد مراعات گردد. به نظر می رسد که 


بسیاری از روشها و شیوه‌ها درخور | 


نقد باشد. بايد به صورت جدی بررسی کرد و اگر 
مسألهاى است اگر هم ما توان و حق دخالت نداریم 
دست کم به دست اندرکاران ذی‌ربط تذکر دهیم تا 
ا كه مس لحف اوه كر نت وی ت خن 
ضايع گردد. ما همان گونه كه مسوول نسبت به 
مصالح و امنيت ملى هستيم در برابر حق مسلم 
هموطنان عزيز و بخصوص اصحاب فكر و نظر 
مسووليم.» 
اين دو اقدام رئيس جمهورى 
ق که نشان از اهتمام ويؤه ايشان 
برای جلوگیری از تضييع 


آقاى خاتمى در هفته یک جامعه متعادل و احتمالى حقوق شيو تدان دارد: 
گذشته يا صدور دو مورد بويا هيج ک يراى اصصحاب قلم و فعالان 
دستور پیگیری» حرکتی جالب ۰ 3 اند ۳ ينا د سياأسسى SS‏ شهروندان 
را در مقام دفاع از حقوق ی و ۳ î‏ موجب نوعی دلگرمی شد و 
قانونی شهروندان انجام داد. برایر اعمال قانون از نیسروهای اصلام طلب را 
ایشا دس و که ۰ اميدوارى داد. 
ET‏ جمله برخورد با e a‏ 
خطاب به وزرای ارشاد. اف شر اقاى خاتمى طى هفته گذشته 
اطلاعات. کشور و دادگستری متخلف ایستاد کی و با چند مورد نامه‌های سركشاده 


صادر شد خواستار پیگیری و ١‏ 
بررسی سريع چگونگی 
درگذشت يك عکاس کانادایی 
ات قار ی ون ار باز واشت دجار ار 
مغزى شده و فوت كرده بود. 

ابن عكاى وق انراض ادن هایس این 
كسب تابعيت كانادايى براى يك نشريه خارجى 
فعاليت می كرد و حدود دو هفته پیش حوالى زندان 
اوين دستكير شده بود. يس از فوت اين عکاس. 
بحث های مختلفى به‌ویژه در سطح بين المللی 
درخصوص علت مرك وى مطرح شد و دولت كانادا 
خواستار آن شد كه دولت ايران موضوع رارسیدگی 
كد امیت اين خاد و ابعاد داشلئ و بين الغللی آن 
باعث شد رئيس جمهور طى دستورى از جهار وزير 
ابيا يكرد ی ريع ان اه موس 
سریعاًاقدام و نتیجه رابه اقکار عمومی و ایشان اعلام 
نمایند.» از سوی دیگر و درپی بازداشت تعدادی از 


1 در درستی ان تر دید 


كه غالباً بار انتقادى داشتند. نیز 
مواجه شد. نامههايى كه محتواو 
20٠‏ بیان ان ازسويى ونكارندكان ان 
ازسوى دیگر ان اندازه اهميت دارند كه رئيس جمهور 
نسبت به آن پاسخ لازم راارائه كند. دكتر عبدالكريم 
سروش متفكر و آندیشمند. دكتر محمدرضا خاتمى 
دبيركل جبهه مشاركت و دكتر محسن كديور متفكر 
ق رقیس انجمن دفاغ از آزادی مطبوعات آخيرا تکات 
مهمی راطی نامه‌های سرگشاده و مصاحیه‌های خود 
خطاب به آقای خاتمی بیان داشتند. این نکات را غالبا 
نگرانی از بحرانهای اجتماعی و سیاسی موجود. 
احمباس ااميدى تسييت نه اه اأصلاحات و انتقك اه 
كندى کار و عملكرد رئيس جمهورى تشكيل مى دهد. 
اقاى خاتمى در ياسخ به سوال خبرنگاری که يرسيده 
بود آيا نامه‌های اخير را ياسخ خواهد داد؟ گفته است: 
وا کا 

0 


رسیددگی به ايعاد قانونى أن را 1 










رئيس جمهوری ۱ 
در اجتماع مردم کرج: 

تا برنامه‌های مورد 
تاييد مردم با مانع روبرو 
شود در انتخابات شرکت نمی کنند 


( آفتاب یزد ۸۲/۴/۲۱) 


پاسخ دادگستری استان تهران به نامه دبیرکل 

TTT‏ ل ا 
براى بیگانگان ارزش دیگری ندارد 

(همبستگی ۸۲/۴/۲۱) 

خاتمی شرطهای حضور مردم در انتخایات 


۱ آینده را اعلام کرد 


( یاس نو ۸۳۲/۴/۲۱) 
رئيس سازمان ملی جوانان: بايد خطاهای 
جوانان را طبيعى ببينيم _ 
(افتاب یزد ۸۲/۴/۲۲) 
رئيس «سيا» سير بلاى بوش شد 
(ايران ۸۲/۴۱۲۲) 
گزارش تحليلى گروه اجتماعی, به دنبال ريزرش 
يك ساختمان ينج طبقه در تهران: 
اگر شهر ما بلرزد 
(اعتماد ۸۲/۴/۲۳) 
احتمال تکرار رسوایی واترگیت برای مقامات 


آمریکا 
(کیهان ۸۲/۴/۲۲) ۰ 


همزمان با تشكيل شوراى حكومت موقت. 
برمر: روزهاى طاقت فرسايى در عراق خواهيم 
داشت 

(ايران ۸۲/۴/۲۳) 
مهدی کروبی: مطرح شدن بحث انسداد 
سیاسی نتيجه رفتارهای دوگانه است 
(آفتاب یزد ۸۲/۴/۲۳) 
۳ تير حماسه ماندگار 
(رسالت ۸۲/۴/۲۳) 

يس از بررسی ؛ مجوز تولید خودرو برای ۲۵ 

شرکت خصوصی صادر می‌شود 
(همشهری ۸۲/۴/۲۴) 

اه ل Ecc‏ 

ایران و عراق ۱ 
(آفتاب يزد ۸۲/۴/۲۴) 


دکتر معین خواستار يس گرفتن لایحه تغییر 


(یاس نو ۸۲/۴۱۲۴) 
مخالفت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با 


" تاسيس دفاتر نظارتی شورای نگهیان 


(یاس نو ۸۲/۴/۲۵) 
۰ روز دغدغه برای پیشبرد دو لايحه 
(ایران ۸۲/۴/۲۵) 
معاون حقوقی و بين الملل وزير خارجه: موضع 
ایران در مورد امضای پروتکل الحاقی مثبت 
است 
(آفتاب يزد ۸۲/۴/۲۵) 
آمریکا درصدد رویارویی با ايران از راه دوم 
(انتخاب ۸۲/۴/۲۵) 


> 
۳ 


شماره ۳۹۹۸ 09 








جوانان نيشابورى 
و شلوغی كتابخانه 
یک گزارش از نيشابور 

نيشابور شهر ادبا و شعراى بنامء نيازمند 
رسيدكى جدی است. اين شهر متا سفانه مورد 
بی‌مهری و كم لطفى مسوولين قرار گرفته و مهجور 
مانده است. دانشجویان. دانش اموزان و 
جوانان اين مرز و بوم با شور و اشتياق و 
علاقه خاص و با الهام از ادبایی مثل خيام |7 
نيشابورى مسير سخت و يرفراز و نشيب 
تحصيل را طی می‌کنند اما آنچه اين عزيزان 
را رنجیده خاطر کرده است. شلوغی بیش از ”1 
حد کتایخانه‌ها است که به مشکل بزرکی ١|‏ 
فقدل. شده است. همجنين ابن جوانان اذا 
نامناسب بودن فضاهاى موجود در کتابخانه‌ها 
و غيراستاندارد بودن ميز و صندليها نيز 
شکایت داشتند. 

«احسان قادرى»: فضاى كافى براى 
مطالعه در منزل را ندارد و محل‌های دیگر 
شهر از جمله پارکهاء به دليل وجود معتادین 
و حضور اراذل هم مناسب نیست. لذا به 
کتابخانه روی می‌آورد. 

تخد ا ع كنا 
كفت: ساعت ۱٩‏ هر روز كه هنوز هوا كاملا روشن 
است کتابخانه‌های عمومى نيشابور تعطيل مى شود 
و كتابداران خيل مشتاقان به مطالعه را به اجبار از 
سالنها بيرون می‌کنند. 

رئيس اداره ارشاد نیشابور در پاسخ به 
تقاضاهای مکرر مراجعه‌کنندگان به اين مکان 
قوف يراك اق کی مسالعات كان ان هه مسالة 
بودجه را بهانه كرفت. 

واقعاً مايه تااسف است که در شهر نيم ميليون 
جمعيتى نيشابور دستكاهى که متولى فرهنگ 
انت اميف وات ان سس اين کر کرک 
مشتاقان به كتابخوانى برايد. 

«رضا شايستهنيا» یک جوان دانش‌آموز 
پیش دانشگاهی: با راهنمايى ارشاد اسلامى به 
فرمانداری نيشابور مراجعه کردیم. ولى متاسفانه 
انها هم جواب درستى به ما ندادند و هنوز 
نتوانستهايم به خواسته خود مبنی بر افزايش 
ساعات كار کتابخانه‌ها دست ياييم. 

يك دانشجو كه به‌طور مستمر برای مطالعه در 
كتايكا ها ایرو حضون داري :تيز کف 
خوشبختانه و یا متااسفانه با مشکل‌ها خو گرفته ایم 
و می‌دانیم که نابسامانیهای فرهنگی کشور آنقدر 


قات است که به اين زودی نوبت به کتایخانه‌ها 
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نمی رسد. 

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشایور 
علل وجود مشکل در مراکز فرهنگی را نبود بودجه 
مورد نیاز برای اين امر دانست و گفت: تنها اقدامی 
که در راستای کمک به مراجعه‌کنندگان به کتایخانه 
می‌توانستيم انجام دهیم اضافه كردن زمان کار 
کتابخانه‌ها بود كه صورت پذیرفت. ولی موفق به 
تاآمین بودجه برای پرداخت اضافه‌کار کتابد اران نشدیم. 

«غلامرضا توحیدی‌منش» افزود: مشکل اصلی 
ای كمون قراقك ات مس ناف كه مر کی يا 
وخوت مات از قعل اعات دافن کاب ی اسقنادة 
از کتایخانه بیشتر يه دلیل استفاده از قرائت خانه به 
این گونه اماکن مراجعه می‌کنند و بايد شرایطی 
فراهم شود تا در ایام امتحان درسی دانش آموزان و 
دانشجویان اماکنی نظیر حسینیه‌ها که به جز ایامی 
خاص از آن استفاده دیگری نمی‌شود. برای مطالعه 
دانش آموزان آماده و به‌کار گرفته شود. 

وی گفت: آموزش و پرورش متولی اصلی 
فراهم كردن شرایط مطالعه دانش اموزان است ولی 


در کتابخانه‌های نیشابور برای هر 
يت نغر تنها یات جلد كناب 
وجود دارد. درحالی که 
استانداردهای بين المللی آن برای 
هر نفر سم کتاب است 


تا N CaS‏ 
داريم تا بتوانيم مشكل مراجعه‌کنندگان به 
كتابحاتهها وا كه بخش اعطم آنها را داش أموؤات 
تشكيل می دهند» برطرف کنیم. 

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یاداوری 
و | 
تنها از وجود ٠١‏ مركز فرهنكى براى مطالعه سود 
فى بره 

امارهاى موجود نشان می‌دهد که برای هر ۶۱ 
هزار نیشابوری فقط یک کتابخانه وجود دارد که 
چنین وضعیتی برای اين شهر که سالیان سال مهد 
علم بوده است. نگران کننده است. 

همچنین در کتابخانه‌های نیشابور برای هر 
هشت نفر تنها يك جلد كتاب وجود دارد. درحالی که 
استانداردهای بین المللى آن برای فر تقر فيه کان 
است که با آمار موجود در ايخ شهرستان فاصله 
زیادی دارد. 






بحم از کارشتاسان پان کات يا 
بهره‌گیری از ساختمانهای آموزش و پرورش هم 
می‌توان اين کمبودها را در این‌گونه مواقع مرتفع 
ساخت. اما رئيس سازمان اموزش و پرورش 
نیشابور در پاسخ به اين پیشنهاد گفت: فقدان 
حضور نیروهای متصدی کتابخانه‌ها در خارج از 
وقت اداری یک مشکل است که بتواند زمینه 
استفاده از سالنهای کتایخانه‌های مدارس را در 
بعد ازظهرها فراهم سازد. 

«حسن اکبرزاده» فرهنگ ضعیف کتایخوانی در 
کشور را یکی از بزرگترین مشکلات در بخش 
فرهنگی دانست و گفت: فضاهای فرهنگی در کشور 
بسیار کم است ولی در صورت برنامه‌ریزی همین 
تعداد كم نيز قادر به تامین نیازهای روز هست. 

نامه هایتان رسید 

برادر محمدعلی قره‌باغی از نامه پر از 
ا اوا ا باه 
سياسكزارم. با ما در ارتباط باشيد و در رابطه با 
موضوعات فرهنگی جوانان را رهنمون 
شويد. 
پم لكا خواهر فاطمه رجايى از قالب نثر ادبى 

اگر خارج شوید و برایمان مصاحبه. گفتکو. 

o 
البته در اين صفحه نثر ادبى قايل استفاده‎ 
نيست وكرنه نثر ادبى آن هم با قلم جوانانى‎ 
مثل شما هميشه طراوت و زيبايى خاص خود‎ 
رادارد.‎ 

كا خواهر عاط فه شیخ‌الاسلامی. 
موضوعات را متنوعتر كنيد وبه موارد خاص 
و مبتلابه جامعه بيردازيد. 

ك<ا آقاى حميد ملايى از تربت حيدريه 
ق گر ارسال مد ارک اذ .حاتي .نما سيت با 
دلگرمی و پشتوانه قوى يه كار خود ادامه 
دهيد. 

25 آقای عزت‌الله رضایی, نامه پدرانه و سرشار 
از پند و اندرزتان رسید. آن را زمزمه كوش خود و 
خوانندگان خواهیم کرد. 

کا خواهر مطهر امیری از قم. مدارک خودتان را 
میتی ثاب | رسال کت راز دا 
به علاقه قایل تحسین شما برایتان کارت صادر 
خواهیم کرد و عضو افتخاری سرویس فرهنگی 
خواهيد بود. 

آقای حسین مهدوی آسیابر از کرج. 
متنهایتان را با موضوعات فرهنگی سنخیت بدهید. 
قلمتان خوب است. از همکاریتان سپاسگزارم. 

ک۵ آقای محسن ذوالفقاری. حتما از نامه‌هایتان 
ساود خواهيم كرم باه ارضاط راشف ناکت و 
مكاتياتفان راق که 

aT 
دفتر مجله تماس بگیرید و نشانى كامل خودتان را‎ 
جهت ارسال کارت اعلام فرمایید.‎ 

خواهر فاطمه گداریان از بندرعباس, از 
ارتباط خوب شما با صفحه بازتاب سپاسگزارم. 

کح آقای سعید میرجلیلی از مشهد مقدس. دو 
مقاله شمابه دستم رسید. آنها را مطالعه کردم و به 
زودی از انها استفاده خواهیم کرد. 

کا خواهر نرگس مروتی. منتظر مطالب جامع تر 
کات ها ی ودرا 











از نسل امروز است. با 
کوله‌باری از اندوخته‌های 
ديروزء يبا نكاهى از 
دريجه اميد به فردا و نه 
فخرفروشى به گذشته. در 
تمام مدت گفتگو به میز و 
انگشتان قفل کرده‌اش چشم دوخته بود. گرچه از ۱۵ 
سالگی (از سال ۱۳۶۳۴ تا ۱۳۶۷) به عنوان نیروی 
داوطلب در چهار مرحله در جبهه‌های جنگ حضور 
داشت. اما از اطلاق واژه رزمنده و بسیجی به خود 
امتناع می کرد و می‌گفت: «من لباقتش راندارم.» سابقا 
عضو رسمى سياه پاسداران و 
دانشجوی دانشكده علوم 
اجتماعی دانشگاه تهران بود و 
اکنون دبیر زبان انگلیسی و 
کارشناس مشاوره دییرستانها و 

او خود را فقط یک ایرانی 
می‌داند. يك ايرانى وطن پرست و می‌گوید: «برای دفاع 
ازارماتهاو اهد انب ملي ودم را فد انی عى دانم و برای 
دفاع» سربلندى و ييشرفت کشورم. امادگی كامل دارم 
و اگر سعادتی را داشته باشم ارزو دارم به عنوان 
رزمنده شناخته شوم. 0 

اين كفتكوى صميمانه و صريح او را بهوجد اورد 
و گاهگاهی یا سو الات من لبخند بر چهره اش 
می نشيند. باورش برايم سخت بود كه در كنار 
«مجتبى كفشكر» كه سى و سه سال دارد قرار 
گرفته ام. زيرا گفته‌ها و ناگفته‌های بی‌شمارش و درد 
پنهان چهره اش مرا در باور سنش دچار تردید 
هی كرق: 

® افای کفشگر ادا نگاه اهر و شما ده مسائل 
سیاسی . اعتماعی به عنوان یک رزمنده با ۲۰ سال 
,بیش تقلهنی کر ده است؟ 

© © كرجه ان حال و هوا كم رنكتر شده 86 
متاسفانه ما مى خواهيم خود را دركير مد و ارايش و 
دیگر مسائل کنیم. ولی من سعی كردم الكوي 
همچون شهید چمران داشته باشم و اين الكو را به 
جوانان نسل جدید پيشنهاد می‌کنم. من به چمران به 
عنوان یک مقام علمی که در اوج تواضع و ایثار بودهه 
به تمامی مادیات و تجملات يشت يازده. بورسیه‌های 
امریکا را فراموش کرده و برای دفاع از میهن و 
ارمانهای خود و راهی که انتخاب کرده به شهادت 
رسد ۵. احترام می‌گذ ارم. 

به نظر من چمران یک عارف بود و شخصیت 
رمزی داشت شخصيت هاى رمزى در مائ که 
عاشق ترين مرد». انگشتانش را محكم به هم گره 





مى زند. انگار حس غربى در او به وجود آمده و 
می‌خواهد ان را مانند ابی در مشتش نکه دارد. او را 
بی‌درنگ می‌گوید: «من برخی از مسائل اصلی را قبول 
دارم متاسفانه شاخه‌ها و جریاناتی, اصل موضوع 
صحبتش را قطع می‌کنم و می پرسم: «منظورتان 
از اصل موضوع چیست؟» 
-اصل موصو اين است که تعد ادی از مسوولان. 
متا قات اذ ارماتياع اتقلاب دور که کت عم ايت 
موضوع باعث ناتوانى ما در جذب طيف وسيعى از 
وقتى ما نتوانيم جوانانمان را به شرايط مطلوب 
برسانیم. جرياناتى كه به عنوان تهاجم فرهنگی از ان 
ياد می‌شود. جوانان مارا بهتر می‌توانند جذب کنند. 
انچه ما از مسوولان مى خواهيم ساده‌زیستی 
آنهاست که بتوانند زندگی امثال شهید رجایی‌ها را 
سرمشق خود قرار دهند و در كنار مردم باشند و با 
درد و رنج و محرومیت اشنا باشند. 
© شما در سنین نوحوانی. متاثر از شرابط 
احتماعی به غابت‌دای آرمانگرابانه آسمانی و 
انقلاییگری چشم دوختبد. آبالمروز نبز نگاهتان همان 


نگاه آرمانگرابانه است این آرمان و واقعبت تعادل 
بر قرار کرده‌اید؟ 

© آرمانگرایی در وهله اول بسیار خوب است. 
ولی در عمل با مشکل روبرو می‌شویم و از غایت 
اسمانی به زمینی می‌رسیم. ما قبلا در برنامه‌های 
للووزيو ری باو کا اشک اما کون این 
يك برنامه عرفانى و عقيدتى سه دقيقه ييام بازرگانی 
داريم. به علت ضروریات. مسائل زمينى تأثير گذارند. 
اما ماه 3و تسم رمانة اتی مان و حا ومسا 
زمينى را کمرنگ‌تر كنيم. متأسفانه رسانههاى ما از 
يك طرف زهد و تقوا و ساده‌زیستی را تبليغ می‌کنند 
واا طرف دوكر تلات يوا در ير نامدها يهان اشا 
من نھ كه اين رك فار او 

© ابا شما خودتان رابک حرب الليهى می دانيد؟ 

©© در مورد خودم نمی‌توانم اظهارنظر صريحى 
داشته باشم. به نظر من واژه رزمنده و حزب اللهی 
مختص قشر خاصی نیست. من عقیده دارم که تمام 
افراد جامعه حزب اللهی هسنند» چون در مسير دين 
قرار دارند. البته تفکرات متفاوتی وجود دارد و 
همان طور که رزمنده‌های مادر دفاع مقدس و در بخش 
نظامی حضور فعال داشتند. در همان زمان خیلی از 
عزیزان در بخش فرهنگی و اقتصادی فعالیت 
می‌کردند و ما می‌توانیم از انها نیز به عنوان یک 
رزمنده نام ببریم. 

© نظر تن در مورد بر خوردهای ذلمناسب و خشن 
جبست و تأثبر بر خورد ملابم و عطوفت امبز را جه 
اندازه می‌ببنبد؟ 

© © افرادی که نه عنوان خشونت طلب در جامعه 
معرفی می‌شوند. خودشان فکر نمی‌کنند كه در چنین 
جریانی قرار گرفته‌اند و از آن اعمال به عنوان ادای 


ما نتوانستیم الگوهای خوبی به جوانان ارائه كنيم و از مسوولان می خواهیم 
که در كنار مردم بوده و با درد و رنج و محرومیت انها اشنا باشند 


تکلیف نام می‌برند و به‌طور ناآگاهانه جریانات را 
تشدید می‌کنند و چون سازمان رسمی و نهاد قانونی 
خاصی از انها در چنین مواردی حمایت نمی کند و این 
افراد تابع انها نیستند. قطعا مشکلاتی در چنین 
جریاناتی صورت می‌گیرد که شایسته جوانانی که 
خودشان را انقلابی و به نوعی حزب‌اللهی می دانند 
نیست, چرا که نیروی انتظامی و دیگر نهادهای امنیتی 
از اقتدار و اشراف کامل برخوردارند و مسائل را حل 
می‌کنند. رسانه‌ها از آن گروهها با عنوان 
خشونت طلب نام می‌برند. درحالی که خودشان نامی 
بر خود نمی‌نهند. جریانی که به عنوان گروه فشار در 
جامعه مطرح است. مورد حمایت هیچ یک از مسوولان 
نبوده و حتی منع نيز شده. با صحبت. ملایمت و 
عطوفت می‌توان همه مسائل را حل کرد و زبان زور 
کارساز نیست. 

© به نظر شما نبروهای ارزشی و اصول گرا بابد 
اندبشه‌ها و تفکر اتشان را با شرابط روز حامعه و 
وافعیت‌های موحود تطبيق دهند بابر همان ارزش‌های 
قبل بافشاری کنند؟ 

۵ شاید برخی افراد. ان ارزشها را کهنه بدانند 
و احساس کنند که جایگاهی در ذهن و فکر جوانان ما 
ندارند. حقیقت اين است که خود ما باعث ایجاد چنین 
دیدگاهی شده‌ایم. آنچه بايد كفت اين که ارزشها قابل 
تغییر نیستند. بلکه نماد ارزشها 
هستند که تغییر می‌کنند. ما بايد 
بين نمادهای موردپسند خودمان 
و نمادهای موجود سازگاری 
ایجاد کنیم. ما نباید دیدگاه 
محدودی داشته باشیم و فقط يه 
یک موضوع اکتفاکنیم و آن را 
عنوان درد تلقی کنیم. ما می‌توانیم به بیکاری» وضعیت 
کنکور و اضطرابهای ناشی از ان. اينده شغلی 
جوانان. مسکن. بالا رفتن سن ازدواج. تورم و دیکر 
مسائل به عنوان درد نگاه کنیم. به نظر من رزمنده‌ها 
با توجه به نقش فعالی که در دفاع مقدس داشتند. 
اکنون با همان روحیه ایثارگری بايد در اين شرایط 
برای بحل مشكلات كه کر کے کے شاباش 

© ضدارزشهها از نظر شما چبیست؟ بر خی افراد 
دغدغه تغبير بوشش حوانان را دارند. بگذدار ید 
صریح تر بگويم. أباواقعادرد جامعه ما اشكال و ابر اد 
ظواهر مر دم است؟ 

© آرایش كردن نشان از ضدارزش بودن 
تبسك شايذ خانم اراش بقاصى ادناو 
دوحساستريق شر انظ حور فال دآ باشو اد 
فرهنگها هستند كه دجار تغيير شدهاند. وقتى ما 
نتوانيم راهكار خوب ارائه کنیم. طرف دیگر يعنى 
فرهنگهای موفق‌تر عمل می‌کنند. اما در مورد حجاب 
و طرز پوشش, من به عنوان انحراف به اين جریان 
كاه ی كت لر جاب ما آفرازین که با يوششيان 
خاص حضور بيدا می‌کنند. جه با چادر يا مانتو به 
هرحال حجاب را رعایت می‌کنند. منتهی حجاب اکمل. 
چادر است. اين را می‌توان مصداق نمرات دو 
دانش اموز دانست. یکی با نمره ۱۵ و دیگری با نمره 
۰ درسی را می گذرانند. كرجه هر دو قبول می‌شوند. 
ولی بدیهی است نمره ۲۰ بهتر است! با توجه به الگوهاء 
ارزشها و سنت هاى دیرین جامعه. یکسری از مسائل 
بايد رعایت شود که ما به عنوان هنجار از ان ياد 
م كليم 


© أقلى کفشگر. در د وافعی دک دأمتده جچیبست؟ 


ت وا وده هدر ند که 
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1 
و۳ و 
ليها 


اين غلطای زیادی چی بوده که اينور و اونور نشستی گفتی پسر؟ من تابوت ۵ 
کلفت خونه «نگین»رو هم اجازه نمی‌دم بیاد روی شونه تو. جه برسه به اينكه 7 


«نگین»رو بدم به تو! آخر دربه‌در اواره تو خودت چی دیدی که این. ..رو خوردی؟ # 
نوكر در خونه منم وضعش از تو بهتره... به جه چیزت می‌نازی که می‌خوای دختر 
منو بگیری؟ لايد به بایای قاچاقچی و قاتلت که فراریه؟ یا به مادرت که اگه هفته‌ای 
یکروز نیاد خونه ما و دستشویی‌رو بشوره. همان «ته‌مانده» غذایی‌رو که بهش 
میدیم و با اون شکم تورو سير می‌کنه. دیگه نمی‌تونه برات بیاره؟ بدبخت پابرهنه 
تو چی داری که عاشق نگین شدی؟ 

اينها را آقای حسینی يك نفس كفت و همان جا جلوی در شرکتش سینه به 
سينه من ايستاد؛ لابد برای اينكه مبادا داخل دفترش بروم. اقاى حسینی استاد 
تحقير كردن بود. خودش هميشه و همه جا گفته بود: «وقتى جيزىرو از كسى 
می‌خوای» بايد اول حسابى تحقيرش كنى که باور كنه وجودش روى زمين 
زیادیه... اون وقت می‌تونی خواسته‌ات‌رو خیلی ارزان ازش بگیری!» در آن لحظه 
نیز من که خوب می دانستم او جه درخواستی دارد. زياد برایم ازاردهنده نبود که 
تحقیرهای او را تحمل کنم؛ ضمن اينكه هرجه می‌گفت [اگرچه کمی پیاز داغش را 
زياد مىكرد] اما حقيقت را می‌گفت! 

حرفهای آقای حسینی که تمام شد توی چشمانش زل زدم و به قصد مقابله به 
مثل گفتم: 

- برای من مهم نیست که شما در موردم چطوری فکر می‌کنی... مهم خود 
«نگین» است که منو دوست داره! در ضمن این هم یادتون باشه که خود نگین 
برخلاف شماء اصلا دوست نداره زن اين بچه پولدارهایی که پسر شرکاتون 
هستن بشه! به اين خاطر که نگین دلش نمی‌خواد همسر مردی بشه که میلیاردر 
باشه. اما حتی نتونه اسم و فامیلش رو بنويسه! 

اقای حسینی که هميشه حتی چکهایش را می داد به پسرش بنویسد (او فقط 
بلد بود امضا کند) خوب متوجه متلک من شد! به همین خاطر خندید و گفت: «پس 
تو به همین مدرک دندانپزشکی ات می‌نازی 
که واسه من دم درآوردی؟ او بعد خنده 
| تحقیرآمیزی سر داد و گفت] بچه کدا 
را كرا 
انگار يادت رفته که اين روزها مطب 
يزشكها و 
دند انپزشکها. از 
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ل 7 تايه خود كرفت و 
کشیده‌ای توی صورتم زد و بعد با دو دست گریبانم را كرفت و مرا كشيد داخل 
شرکت و وسط سالن ولویم کرد و دست داخل جیبش کرد و شاید حدود ۱۰۰ 
میلیون تومان که تمامش تراول بود بیرون کشید و رو به کارمندانش کرد و 
تراولها راریخت روی سرم و عربده كشيد] مثل اينكه زبون خوش حالی ات نميشه 
نجه كدا؟ خودت خوت می‌دونی «کاوه» که من اصلاً دوست ندارم از کسی «نه» 
بشنوم! وقتی هم احساس كنم کسی داره سد راه خواسته‌ام ميشه. خیلی راحت 
نابودش می‌کنم... اما تو يك «نه» بهم گفتی و در عين حال داری سد راه من برای 
اينكه دخترم‌رو عروس كنم میشی! اين تراولها پول خونته... مگه زندگی یک 
آشغال مثل تو بیشتر از اين میشه؟ اينم يول خونت... دارم جلوی کارمندانم میگم.. 
اگر از همین امروز خودت‌رو از سر راه نگین کشیدی كنار که هیچی؛ کار 
عاقلانه رو کردی و منم يول یک ماشين رو بهت میدم... ولی اگر باز هم خواستی 
قهرمان‌بازی دربیاری» از همین الان بهت میگم که پول خونت رو میدم تا بکشنت... 
حالا دیگه هرجه خود دانی... فقط یادت باشه که من اهل شوخی نیستم! 
از روی زمین بلند شدم. دورتادورم را کارمندان آقای حسینی گرفته بودند و 
خیلی دوست داشتند برای اينكه از مدیرشان «تشویقی» هم بگیرند. يك نیشی به 
من بزنند! اين بود که از جا برخاستم و همانطور که بهسوی در خروجی می‌رفتم. 
رو به انها کردم و گفتم: 
آقایان محترم بسما.... هرکی توی زندگیش مشکل داره وقت رو تلف نکنه... 
چون با کشتن من وضعش خوب میشه... اما شما اقای حسینی» هرقدر که توان 
داری و هر آدمکشی‌رو که می‌شناسی اجیر كن تا ترتیب کشتن منو بده چون 
ن فقط موقعی عقب می‌کشم که نكين خودش بگه 
,92202 که دختر شما عاشق منه من تا آخرش -حتی تامرگ 
.پای نگین وامیسم! اين حرف آخر من بود! 
اين را گفتم و نفرت را در چشمان آقای حسینی ديدم و پله‌ها را پایین رفتم تا 
© اسهم ات كه بازع اک را رع اه اقاى کک | 
از بچگی می‌شناختم. از همان روزهايى كه يدرم يا در زندان بود و يا مشغول 
عياشىء و مادر بیچاره‌ام با كلفتى كردن در خانه مردم شكم مراسیر مى كرد. از 
روزهای دبستان بود كه وقتى با مادر به خانه اقای حسينى مىامدم نگین 
ر افتاه کن ی ای فا میم بوديم و مادر نگین که مين ذا إسمان نا 
شوهرش تفاوت شخصيت داشت هميشه نمرات خوب مرا به رخ دخترش 
مى كشيد تا او هم مثل من درسخوان شود. تا بجه بوديم بر سر همین درس 
خواندن من. نكين دشمنم بود. اما دشمنىها در يكروز تبديل به عشقى 
عميق شد. ان روز كه سال سوم دبيرستان بودم و برای برگرداندن مادر 
به خانه انها امده بودم و نكين گفت: «كاوه سعى كن بری دانشگاه تا يتونى 
مكو و یکت كت ۱ ان روز كين فقط هفده سال ذاشك: ااا آن حرف 
كه زد مسير زندگی مرا عوض كرد. او پس از اينكه من وارد دانشكاه شدم. 
فقط بخاطر من همه خواستگارهایش را يس زد تا درسم تمام شود. 
7بعضی روزها که دوتایی در حياط خانه تنها بودیم و در كوش هم 
زمزمه می‌کردیم. بارها به او گفتم: «نگین اگر روزی بری و با مرد دیگری 
عروسى كنى چی؟» و او می خندید و می گفت: «تو دیوونه‌ای کاوه از این 
بالاتر که دارم بهت میگم اكر حتى خانواده‌ام با اين عروسى موافقت نکنند. من 
اونهارو می‌گذارم كنار و زن تو ميشم!» 
به اين ترتيب عشق من و نگین تا همین چند ماه قبل ينهان بود. اما چهار ماه 





از این بالاتر که دارم بهت میگم اگر حتى 
خانواده ام با این عروسی موافقت نکنند. من 
او نهارو می گذارم كنار و زن تو میشم! 


قبل که مدرک دکترای دندانپزشکی‌ام را گرفتم و خیالم راحت شد. بعد از اينكه 
ديدم مادرم جراءت خواستگاری كردن از نگین‌رو نداره. خودم یکشب به 
منزلشان رفتم و حرف دلم را زدم و... و از آن روز بود که جنگ شروع شد. البته 
مادرم كه از سه سال قبلء از ايامى كه من بعدازظهرها در یک بیمارستان مشغول 
شد م» » دیگر به خانه آنها برای کلفتی نمی‌رفت. اما انآ ن به بعد ورود مادر [كه حکم 
دایه نگین را داشت] نيز ممنوع شد. در طول اين چندماه خانواده نگین خیلی 
۱۲ ۱ ۰ ۹۷6 ۱ «يا كاوه يا 
خودم رو می‌کشم» از آن به بعد بود که يدرو دو برادر نگین تصمیم گرفتند مرا از 
سر راه دخترشان 58 ابتدا با يول و وعده و وعید. و حالا با تهدید! 

امروز ام؛ بازی من و اقاى حسينى دور جديدى بيدا كرد! 

0 

0 

۲ روز از اعلام جنك من و آقای حسينى گذشته بود. راستش را بخواهيد تمام 
تهدیدات او را توخالی فرض کرده بودم. اين را می‌دانستم که آقای حسینی برای 
رسیدن به خواسته‌اش. استفاده از هر وسیله‌ای را موجه می‌داند! اما هرگز فکر 
نمی کردم که آدمکش باشه! اما بود. اين را درست ٠‏ تتتاعت پس از دعوایمان, از 
زبان نگین شنیدم. ساعت حدود ۴ صبح بود که نگین زنك خانه را زد و داخل شد. 
از شدت اضطراب و هیجان تمام بدنش می‌لرزید و اشک می‌ریخت. طوری که من 
فکر کردم برایش اتفاق بدی افتاده! اما وقتی حرفش را زد تنم لرزید: 

خوب كوش كن كاوه... بايد فرار کنیم... يدر می خواد تورو بکشه! 

ابتدا فکر کردم شوخی‌اش گرفته و به حرفش خندیدم. اما نكين با گریه و 

- قضیه‌رو جدی بگیر کاوه... من ساعت ۴ صبح مثل دزدها از پنجره اتاقم 
يريدم بیرون و با هزار بدبختی خودم رو رساندم اینجاء اون وقت تو بهم می خندى؟ 
كاوه موضوع کشتن تو جدیه... 

آن‌موقع بود که تنم لرزید. در کلام و در نگاه نگین چنان وحشت و ترسی بود 
که باورم شد قضیه جدی است. پرسیدم: 

-قضيه چیه نگین؟ اروم باش و برام تعریف کن... 
نكين درحالی كه دست داخل كيفش کرد و شناسنامه و پاسپورتش را بيرون 
آورد. رو به من کرد و كفت: _ 

دیشب پدرم با سه نفر ادمکش در مورد کشتن تو صحبت کرد... من پدرمرو 
خوب می‌شناسم. قبل از اين هم در طی سالهای گذشته .تا جایی كه من می‌دونم - 
۲ نفر دیکه‌رو هم که سد راه کارهاش بودن بدون اينكه کسی متوجه مساله باشه 
و ردی بمونه. سر به نیست کرده ... دیشب هم چند میلیون تومان به انها داد تا 
تورو بکشند... يدر فکر مى كرد منم خوابم. ولی من از داخل حياط خلوت خودم رو 
رساندم يشت اتاق پدرم و این حرفهارو شنیدم. قراره امروز تورو بکشند... ما فقط 
يك راه داریم... ببینم کاوه تو پاسپورت داری؟ 

پاسپورت داشتم. درواقع همان زمانی که از سربازی با قيد قیمومیت مادر - 
معاف شدم پاسپورت گرفته بودم. اما هرگز فکر نمی كردم روزی اینطوری به آن 
نیاز داشته باشم -برای زنده ماندن با اين حال سعی کردم نگین را قانع كنم که 
را امتحان کنھ اھا حزفهاى از ۱۳ 

راه دیگه‌ای نیست. يا من بايد عليه پدرم شکایت بکنم که اين کاررو نمی‌کنم. 
یا تو کشته میشی و بعد توی چشمانم زل زد و ادامه داد] اصلا ببینم کاوه, مگر من 
و تو قصد ازدواج نداریم؟ خب اين موقعيت فراهم شده. تنها راه‌حلش هم اينه که 
امروز به يك شهرستان فرار کنیم و پس از اينكه عقد کردیم. بريم خارج و چند 
ماهی بمانیم تا ابها از اسیاب بیفته. من اونقدر پول دارم که تا دو سال هم سختی 
نکشیم... می‌مونه مادرت. که اگر تو موافق باشی, اون پیرزن‌رو به يك شهری که 
فک و فامیلش هستند می‌بریم و یک خونه براش رهن می‌کنیم و هر ماه هم مقداری 
براش می‌فرستیم تا زندگی اش بگذره... حالا دیگه تصمیم باتوثه؛ هستی یا نه؟ 

شاید اگر يكدقيقه بیشتر فکر کردم و يا می‌خواستم به جزئیات اين نقشه فکر 
کہ ۰ص رف م3 افقط یک چیزرا مطمتن بودم وا 99۳۳ که 
به نگین داشتم. لذا تصمیم خود را گرفتم و شناسنامه و پاسپورتم را برداشتم و 
حند یدح و گفتم: 

«نگین خوب فكرات رو بکن... توی اين بازی من هركز بازنده نمیشم... ولی اين 


تویی که شاید بعدها پشیمان بشی... فکر كن ببین من ارزش اين ريسك رو برای 
تو دارم؟ 

نگین چنان نگاهی به چشمانم کرد که ذوب شدم! و گفت: 

.من بخاطر تو از همه چیز می‌گذرم... يس اين تو هستی که بايد تابت کنی من 
برات چقدر ارزش دارم! 

در دلم چیزی شکست؛ چیزی شبیه به عشق! 

0 

0 

نكين طوری برنامه‌ریزی کرده بود که دچار هیچ مشکلی نشدیم. ساعت ۷ 
صبح ابتدا به سراغ كمالء یکی از دوستانم که بنگاه اتومبیل داشت رفتیم و او را از 
خواب بیدار کردیم [چقدر هم غرولند كرد] و پژوی نگین را که همراه خود آورده 
بود فروختیم و یک ماشین دیگر خريديم تا مبادا با شکایت اقای حسینی. توسط 
پلیس توقیف شویم. سپس با ماشین جدید و همراه مادر - که مثل هميشه 
سرنوشتش رابه من سيرد .بطرف شیراز راه افتادیم. اواخر شب بود که به شیراز 
رسیدیم و شب را در هتل حوابيديم و فردا صبح. ابتدا به محضر رفتیم و عقد 
کردیم؛ سپس نزدیک خانه دخترعمه مادرم ‏ که یک پیردختر بود برای مادر 
خانه‌ای رهن کردیم و وقتی خیالمان از اين بابت راحت شد. انوقت دنبال 
سرنوشت خودمان رفتیم؛ سه روز بعد ساعت ۱۱ شب به کشور «...» پرواز کردیم 
تا زندگی جدیدی را شروع کنیم! 

شايد ال و ا E‏ ما همه اين کارها را 
می‌توانستیم صورت دهیم بدون اينكه حتی یک کلمه اغراق شده باشد و يا 
خیالپردازی کرده باشم. 

0 

0 

اكر قرار باشه هر روز يول هتل و غذای رستوران بدهیم که سر یک ماه بايد 
برگردیم ايران؟ ۱ ۱ 

اين را روز چهارم حضورمان در ان هتل درجه یک گفتم. قبل از ان هم یکی. 
٩ 2‏ ۱3۳۲ اجاره کنيم. اما نگین هر بار می‌گفت: «تا جا نيفتيم 
که تمی 13۳ ۰ ۱5 699 اما آن روز نگین یکمرتبه چیزی یادش افتاد و 
گفت: 

-راستی کاوه یادمه قبلا گفته بودی که يدرت توی اين کشور زندگی مى كنه؟ 
مادرت هم برام تعریف کرده بود كه يدرت از ترس كير افتادن به دست پلیس, چند 
سال قبل بان ۲ ٩‏ 39نه؟ 

ا راجع به پدر حرف بزنم. با این حال كفتم: 

جرا اتفاقا تو ی هی الهر زندگی می‌کنه... چطور مگه؟ 

.خب چرانریم سراغ پدرت؟ می‌دونم می‌خوای بگی يدرت خلافکاره... ولی ما 
که باهاش کاری نداریم... فقط همین که بهمون کمک کنه که توی گرفتن خونه و 
پیدا كردن کار. سرمان كلاه نره کافیه! 

خیلی تلاش کردم تا نكين را منصرف سازم. اصلاً دلم نمی‌خواست يدر را 
١‏ ۱۹۹۹9 ۱۱ 5 آنچنان دليل و برهان تراشی. تا بالاخره قانع 
شدم و به يدر تلفن زدم. اتفاقاً برخورد اول يدر پای تلفن ‏ خیلی 
عالی بود. تا جایی که حق را به نگین دادم که می‌گفت: «تو خیلی 
نسبت به يدرت شکاکی. هرچی باشه تو پسرش هستی...»! 

آری» آن روز و قبل از اينكه يدر و نوع زندگی | 
کردنش را ببینم حق را به نگین دادم اما در همان 
لملسه اول که پا به خانه‌اش گذاشتم. تازه ياد حرف 
همیشگی مادر راجع به پدرم افتادم: 

- پدرت یک حیوونه... یک شیطان | 
یه شنیدی میکن فلانی ۱ 
زندگی سگی داره؟ حکایت يدر تو 
هم همینه... بابات مثل سک زندگی | 
مى كنه! 

اکا همان لحكلة كه وار 
خانه شديم و يدر را با مهمانهاى 
اختصاصی اش دیدیم. از انجا 
رفته بودیم! اما افسوس که دير تصمیم 
گرفتم. انقدر دير تا سرنوشت زندگیمان به 


آنجا بکشد که... - ۱۳۳۳ 
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يك کسی در اين استاديوم و[ ببندد 
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به ورزشگاه نرويد 


بارها و بارها در جاهاى مختلف خوانديم و ديديم و 
نوشتيم كه به ورزش بيردازيد تا شاد و سالم و سلامت 
باشيد و از انحراف دورى كنيد. اما اين بار قصد نداريم 
تا براى شما بنوسيم كه به ورزشكاه برويد! و از 
e‏ د اه ككف وروی( ره 
را در محيط امن ورزشى تسلى دهید. بلكه براى شما 
مى نويسيم كه جكونه ممكن است. يك محيط پاک و 
سالم و ورزشى به خوابكاه معتادان و مأمن اراذل و 
اوباش تبديل شود. آری اگر ما حصارهای یک ورزشكاه 
راا رھ ی وا عمقل 
متجاوزان به حقوق اجتماع مكذاريم آن وقت است که...» 


استادیوم شهر 

ف شم‌۵! 

بی کلانتر می سود 
من هم وقتى مانند شما اين صحيت ها را 
شنيدم باورم نمى شد و تقريبا شوكه شده بودم, 
تا زمانى كه برای تهيه گزارش به انجا رفتم. همه 
جيز تغيير کرد. حتى ذهنيت من درباره استاديوم 
شهرستان امل كه يكى از زيباترين و بزركترين 
ورزشگاه‌های سطح استان به شمار مىرود -به 
طوری که حس حسادت و حسرت بسیاری از 


توجه به موقعیت مناسب جغرافیایی در شهر. هر روز 
جوانان بسیاری را در درون خود جای می‌دهد ‏ به 
اشفتگی كشيده شده. حال جالب است که بدانید فوتبال 
امل با وجود پتانسیل‌های نهفته بسیاری که در بازیکنان 
ان وجود دارد. هنوز هم نتوانسته به جایگاه والا و واقعی 
خود دست يايد و شايد عدم امکانات و سازمان دهی 
مناسب و نبود مديران مجرب مزيد بر اين علتها شده و 
بهانهاى برای عدم ييشرفت اين ورزش. محسوب شود. 
حال اينكه ما جقدر از همین امكانات محدود بهره 
بدهند, نه مردم گرفتار! بگذریم» به هر صورت من (حدود 
ساعت هشت شب!) برای يافتن اطلاعات تازه و تهيه 
تصميم گرفتم به انجابروم تاهمه اين گفته‌هارا از نزدیک 
داشتم مانند تمامى ورزشگاه‌ها جلوى در ورودى با 
نکهبان مواجه شوم که از من کارتی برای ورود بخواهد 
ويا دست کم سوال و جوابی به عمل اورد در حالی که 
حودم رااماده مى كردم با نشان خافن كارت توجيه 
مناسبى رابرای حضور در ان مكان بیایم. با كمال تعجب 
متوجه شدم نه از نكهبانى خبرى است و نه از كسى كه 
برامد و شد ما نظارت داشته باشد. 

تا اينكه بالاخره وارد استاديوم مى شوم واولين 
جيزى كه بعد از حضورء توجه مرا به خود جلب کرد. 
حضور بى شمار ورزشکاران در گروههای سنى 
مختلف به روى جمن اصلى و شماره یک ورزشكاه 
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سی 2اا از 








استفاده می‌شود و تا چشم می‌گردانم در سوی دیگر ۱ 


سکوهای خاکستری رنگ. چمن رنگ پریده و خسته 


و حصارهای در هم شکسته گویی با من تذل | نمى توان انتظاری بيش از ايبن داشت 





مکان بی در 
و ديوار و نگهبان باشد و مسئولين حامی ما نباشند. 


ورزشكاه بيرون بيندازم چون تا وقتى اين 


ت و نتيجه ابن 


می‌کنند و كيفيت نامطلوب جمن به خوبى كوياى | بی‌توجهی‌ها جيزى جز استفاده بيش از ظرفيت از جمن 


لگدکسوب شدن بی حساب در روزها و 
حتی شب ها است در حالی که اين ورزشگاه 
مجهز به دو زمین شماره (۲ و ۲) است که به 
راحتی می‌توان با اندکی سرمایه‌گذاری و | 
رسیدگی از آن به عنوان زمين تمرین 
استفاده کرد و چمن زمین اصلی(۱) را + 
برای برگزاری مسابقات رسمی که به گفته 
مسئولین در سال بالغ بر ۲۰۰ دیدار است. 
كنار گذاشت. اما تمام اين مشکلات به علاوه 


حضور افراد مشكل دار(!) در ورزشكاه باعث شد تا 
در بدى ورود احساس كنم كه يا در شهر بى كلانتر 
است و شبها اين كود سبز رنگ(!) تبديل به محلى 
مخوف مى شود و جاى خود را به محلى امن براى 
معتادين و اوباش مى دهد به همين منظور و براى 
پاسخ گرفتن نسبت به اين مشکل, با اقای جمشيد يناه 
رئيس هيئت فوتبال امل به گفتگو می‌پردازم و اوبدون 


۱ اين ورزشگاه خوابگاه 
معتادین است 


هیچ تعارفی می‌گوید: من چگونه می‌توانم یک تنه در 
مقابل اين ورزشگاه بی حصار قرار بکیرم(!) در حالی 
که هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد. وقتی ما نمى توانيم 
در اتاق هیقت فوتبال ی رخنکن‌ها حتى کوچکترین 
شیئی را با خیال راحت بگذاریم چگونه می‌توانیم در 
به محض تاریک شدن هوا نمی توان در اینجا پا 
برای خود خوابگاهی در نظر می‌گیرند. انها ذره ذره 
اين ورزشگاه راغارت می‌کنند به اين محل هجوم مى اورند 
بدون انكه کسی به انها بکوید اينجا جه مى كنيد؟ 
جمشيد يناه لحظهاى عصبانيت خود را فرو می خورد 
و اضافه می‌کند: من بارها و بارها سعى كردم تمهيداتى 
رابراى زمان ورود و خروج بازيكنان قائل شوم البته 
آنها هم به قوانین ما كوش فرا دادند و عمل کردند؛ اما با 
















5 > 
لقره کے س 


وتبديل شدن آن به محل رشد معتادين نخواهد بود 77 
اكر مسئولين به من در رابطه با امنيت ورزشكاه اطمينان 
خاطر بدهند قول می دهم با حداقل هزينه ظرف كمتر ازيكسال 
اين مكان را به بهترين شكل به مردم تحويل دهم اما... 
همه جشمهارا می بند ند 

ازصحبت هاى جمشيديناه به شدت متأسف و متأثر 
مى شوم و از خود می‌پرسم مگر می‌شود. مسئولين 
شهرى به فكر تنها ورزشگاه خودشان نباشند و 
جشم هايشان را در مقابل جنين واقعيت بزركى ببندند؟! 
اما شايد در اين راه اعضاى هيئت فوتبال و تربيت بدنى 
نيز بی تقصير نباشند و شايد اگر آنها پیش از این مشكلات 
رابه كوش مسئولين می‌رساندند و همت بيشترى در راه 
ياكسازى ورزشگاه به كار می‌بستند. مشكل حل می‌شد. 
يس به سراغ آقای ترحمى رئيس كميته انظباطى آمل و 
یکی از خبرنگاران پیشکسوت می‌رویم. 

او سرنگ‌های خون آلودی را که شب گذشته و در 
گوشه‌ای از زمین يرت شده بود به من نشان می‌دهد و 
می‌گوید: اين است نتيجه بی‌توجهی ما به فرزند خودم 
اجازه نمی‌ دهم که به اين ورزشگاه بياید. چطور از 
دیگران انتظار داشته باشم که دیگران کودکان خود را 
به اين مکان بفرستند و به خیال اينكه انان ورزش 
می‌کنند جه تضمینی وجود دارد که فردا آنها آلوده 
نشوند.! او بعد از کلی گلایه مرا به دیدن محوطه كنار 
ورزشگاه می‌برد و با زبان ورزشی که همان صداقت 
است اضافه می‌کند: از قول ما بنویس. مسئولين به داد 
ورزش ما برسند.» باور كنيد اگر اين وضعیت ادامه دار 
شود ما دیگر حتی يك تيم فوتبال هم نداریم. مسئولین 
بايد امروز به کمک ما بیایند که فردا دير است. 

حرفهای او دوباره مرا در عالم خیال غوطه ور می کند 
به نحوی که متوجه تاریکی هوا نمی‌شوم ولی نم نم 
باران مرا به خود می‌آورد و استادیوم سبز را آرام آرام 
در تاریکی و خاموشی می‌برد. حالا دیگر ورزشکاران 
کم‌کم چمن را ترک می‌کنند و ورزشگاه می‌رود تا در 
حالی که تمامی شهر خوابیده اند. به استقبال ضیافت 
كذايى برود و میزبان میهمانانی ناخوانده باشد که سرپناه خود 
را در دل پرسخاوت اين كود سبز پیدا کرده‌اند. 








گنبد و بندر و اق قلا برگزار مىشود با قطار از 


خرمشهر به اینجا می ایم. 


بخاطر بول دکتر نشدم 

کتاگر یک خانه می‌گرفتی بهتر نبود؟ 

یک خانه در اصفهان دارم. من کفاشم و اين 
كار دوم و تفريحم هفست. 

كاين همه مسافرت خسته‌ات نمی کند؟ 

>جرا بايد خسته شوم؛ من با اينها ثروتمند 
شده‌ام و باغ و خانه و كارخانه خریده‌ام. من در 
بازی ايران و آمریکا هم شرط بندی کردم و بردم و 
سه میلیون تومان گرفتم. 

2۲چطور شد که پیشگو شدید؟ 

> فکرم خیلی روشنه و فوق العاده باهوشم؛ من 
نایغه‌ام! 

کے پس چرا دکتر و مهندس نشدی؟ 

اند حاطر فول صاحب گکاتے به من كفي 
مزدت را دو برابر می‌کنم. به شرطی که به مدرسه 
نروی» من هم نرفتم. 

“مايا بچه‌هایت هم پیشگویی می‌کنند؟ 

> من سه بچه دارم که هر سه را از کشور فراری دادم. 
با توضیحاتی که پیر مرد از خودش و بچه‌های 
آن سوی آبی‌اش داد. احتمالاً باز هم مساله فرار 
مغزها در ميان است. 

اما بهتر است برای شما بكويم که صالح ریش از 
ان دست ادمهایی است که همه می‌شناسندش, ولی 
هيجكس نمی داند که دقيقاً در کجا قرار دارد 
[پدربزرگ خدا بیامرزم می‌گفت که جن‌ها هم 
اینجوری‌اند!!] 

هنگامی که او را يافتم. سرش حسابی شلوغ بود 
و عده زیادی «پول به دست» منتظر بودند تانامشان 
در دفترچة مخصوص حاجی ثبت بشود. 

دور و بر حاجی که خلوت شد. بی رودرواسی 
می‌پرسم: 

#5 شنيدهام که شما با چابک سوارها زد و بند 
م ىكنيد. آبا صحیح است؟ 

>من از این کار نفرت دارم. البته نه در مسابقات 
ایران, بلکه در سرتاسر جهان هميشه کلک و حقه 
بازی وجود داشته است. ولی ما در اینجا از اين 
کارها نمی‌کنيم. کار ما یک فوع کار موازی است. 

کت کار موازی با چی؟ 

> با کامپیوتر! ما اصلا آزاد بازی نمی‌کنیم! 

“تيس ان پولهایی که مردم به شما می‌دادند جى 
بود؟ 

ها همه کرک يقوف انان ما كامسيوكن ات 
البته این كامييوترها هم غير قانونى است؛ با اين حال 
بدون كامييوتر به هيج وجه بازى نمی‌کنیم. 

صالح ريش برای تابيد حوفهايش از يك تفر 
می‌پرسد كه ما جقدر با كامييوتر بازی مى كنيم و 
طرف خطاب او رو به من می‌گوید: 

حرفاشو باور نکن! اين خودش عين کامپیوتره! 
هر چی يول بخوای پیش خودشه! و... 









با آنکه خیلی دلم می‌خواست کورس چهارم - 
که جدی‌ترین رقابت آن روز بود - را عم اما 
يك نکته مانع شد و ان اين بود که تقریبا به 
اندازة نصف افرادی که برای تماشابه کنارځ ۱ 
سك میرف در فاصلة: حه مریم ا 
ميدان و در جندين كانون متمركز 
جمعیتی» برگرد افرادی که نمی‌دیدمشان. 
مياق يكن ار ادن BEL‏ 
و در مرکز آن فردى رابا جندين بستة هزار تومانى 
در كنار سفرة يارجهاى ساده‌ای كه ۶ قسمت شده 





بود. می‌بینم. مردى افتاب سوخته با سر و وضعى 
نامرتب» سه تاس را در یک قوطی نکان می‌دهد و 
تاغل کاسه می ريزد ويه هر کذام از اقراد به تست 
شماره‌ها يول می دهد. 

كاين بازی ربطی به اسب سواری هم دارد؟ 

>اين تاسه! من هم آخر قمارم! اسبها آنطرفند. 
اگر دوست داشتی برو پیش انها! کسی مجبورت 
تكردة اننجا بانقبى: 

کعبه شما ايراد نمی كيرند که قمار می‌کنید؟ 

>(مرد با خنده) اینجا آزادی كامل هست. فقط 
مجسمة ازادی را کم داریم! تو هم يول بگذار. اگر 

- بدو بدو حراجش کردم. بيا بالا! کلانه. بزرگه. 
حلال حلاله! 

کے هر کسی بخواهد می تواند سفره بگذارد؟ 

ك#اكر... (حرفم را قطع م ىكند) 

-بیکاری؟ مردم كرة ماه می‌روند. تو اينجا دنبال 
جه مىكردى؟ و درست در اين هنكام كه من از 
حرفهاى او نت برمی‌داشتم. سوزشى را در ساعد 
دستم احساس كرده؛ عين برق كرفتهها جند متر بالا 
ته‌سیگار روشن را به پوست دسم جسيانيده و 
فلنگ رابسته و در رفتهاند! 


خدا بر بجه هايم رهم كرد 

موضوع ترور نافرجامم را به يكى از افراد 
اطلاع مى دهم او درحالى که به حال من دل 
می‌سوزاند اینگونه دلدارىام داد: 

«اكثر اینهاء آدمهای خلافکاری هستند که در 
بين شان قاتل و ادمکش و فراری از زندان هم وجود 
دارد. تو خیلی شانس اوردی که به جای ته‌سیگار 
چاقو نخوردی!» 
من -و زن و بچه‌هایم(!) . رحم کرد. بدنبال مسوّول 
بدهد که سرانجام دکتر سعید خداداد - مشاور 
فدراسیون سوارکاری -رابه من معرفی می‌کنند: 
ولی اين کار در ليست برنامه‌هایمان وجود دارد که 
اصطلاحا به آن «برود کستینگ» مى كوييم. 

کی شیوة اجرایی پیش‌بینی کامپیوتری چگونه 
است؟ 

> دقيقاً شبیه به قلکی که پولها در آن ريخته 
می‌شود. سپس درصدی از ان بصورت کارمزد کم 
می‌شود تا هزينة اسبهای برنده داده شود و مابقی 


می‌روم 


بين افراد برنده پیش ‌بینی تقسیم 
مي ون ۱ 

كايا عربهایی كه به صورت ازاد از مردم يول 
می‌گیرند هم جزو سيستم کامپیوتری هستند؟ 

> ما عربها را تاييد نمی‌کنیم. چونکه عربها طرف 
برد و باخت هستند و فعالیت انها به دولت و 
فدراسیون سوارکاری کل کشور خسارت وارد 
می‌کند. حتی مكررا از سوی هیئت مدیره شرکت 
تعاونی «نعل طلا ترکمن» اين معضل به ما گفته 
شده که ماهم در پی یافتن راههای اصولی و علمی 
برای مقایله با انها هستیم. 

کے مگر اسبدوانی صنعت است؟! 

>يله. حتی در کشورهایی مثل ترکیه و فرانسه. 
به صورت یکی از منابع درامدی بسیار سوداور به 
حساب می‌اید که حتی با نفت هم توان رقابت دارد. 

برای دکتر جریان داغ كردن دستم را تعریف 
کردم که او گفت: قماربازان و تبهکاران ربطی به ما 
ندارند!! بلکه در مجموعة کاری نیروی انتظامی 
هستند. در گنبد هم چنین جریان خلافی وجود 
داشت که با برخورد موّثر نیروی انتظامی از بين 
وغ ی 

کع‌اسبها واقعاً معتادند؟ 

ان ای دهاى. مين الل در اسان 
کورس, حدود ۲۰۰ نوع داروی ممنوعه معرفی شده 
که در ایران در سالهای گذشته تنها ۲ تا ۴ نوع قابل 
ردیابی بوده است. خوشبختانه هم اکنون اين رقم به 
۸ درصد رسیده که كرجه تعداد چشمگیری نیست. 
ولی روند روبه‌رشدی دارل. ‏ _ 

ععلت اين سير صعودی اهسته در کشف 
دوپینگ چیست؟ 

ع نحت تون سای اميد بترن 
بالا بودن هزينة آزمایشات و كران بودن تجهيزات و 
2 ۱ 
٠‏ قبل از برگزاری کورس اخرء درحالیکه اشعة 
افتاب غروب سفره سرخ بسیار زیبای خود را بر 
دشت مسابقه يهن کرده بود. با یک دنيا یادداشت و 
۶ فریم عکس به سمت در خروجی به راه افتادم. 

می‌دانم که تا چند لحظة دیگر اه از نهاد هزاران 
نفر از تماشاچیان که پولهایشان بر باد فنا رفته - 
برخواهد خواست و در عوض تعداد اندکی که مره 
برد را چشیده آند. خنده‌های شادى سر خواهند داد؛ 
سفره‌داران قمارباز هم حداقل به خاطر تعطيلى 
مسايقه ‏ فعاليت علنى خود را دوباره به پستوی 
مخفى خانهها خواهند برد و تمام «صالح»ها هم به 
سمت تهران حركت خواهند کرد. 

نجه كس يا ين انا را 
رسیدگی كند؟ ديكر به من ربطی ندارد! درحال 
حاضر من با اين دست سوخته و سر شكسته بايد 
به فكر جان خويش باشم که گفته اند: حفظ الجان... 


شماره ۳۹۸ 





دو روز شل از ازدواج جشن 


مي 


ڊابان 


محردی دكبر 








مشاوره تحصيلى : 


بک قهه اتساعت ۱۵-۱۱ 
مشاوره خانواد كى : 


همه زوره ا سات ۰ تا ۱۲ 


مشاووه حضورى : 
با تعیین وي يكبلى 
زهرا طرقيان (کارشناس مشاوره) 


سهيلا خاضعی (كارشناس رواق شنا سگ ) 
بهمن بهروزى (روان پزشکت) 
فرزانه صداقت (كارشناس ارشد روان شناسی) 
اله" تلفن تماس :۰ ۲۲۲۶۲۵۰ 


يااسح و در 6 


پر سس ويذه: 
شد يدا احساس كناه می كنم 


نمی‌دانم از كجا شروع کنم. چون برای اولين بار 
دست به قلم شدهام تا سرگذشت سياه خود را برای 
شما بازگو كنم. من سالهاست كه اين رنج را در 
ا دل خی كردداى سالهاست. كه رو هاو 
شبها و بهار و زمستان برايم فرقى ندارند و من 
بهترين سالهاى جوانىام رابا استرس و نگرانی يشت 
سيق كذ اکا اه المماقى بی قوف سرد ر گم ن ذا اميد كه 
به اجبار به زندكى ادامه می‌دهد. من تمام برنامههايم 
افر اک يكو اسطة این راه ت سياه از دست 
کا هی نكو ابيتم تام احل عالى اذامه تخضيل ده و 
فردى مفيد برای جامعه و خانواده باشم. ولى افسوس 
و هزاران افسوس كه اين ارزو را بايد به گور ببرم. 
نيرويى در درونم به من نهيب می‌زند که تو گذشته 
سياهى داری. من هر دو دنيايم را باختهام. من يست ترين 
دختر روى زمين هستم. هیچ دختری مانند من گذشته 
oa‏ ۱۳ سباله فبك كراس كارا 
واا ايخ ولك د نيه تلم قرع ف رو 
من هم مانند ديكر دختران ازدواج كنم و از زندكى 
لذت ببرم. سالها پیش هنكامى كه ۱۵ سال داشتم و در 
سال اول دبیرستان تحصیل می‌کردم پسری به من 
اظهار عشق می‌کرد. سرانجام به قصد ازدواج دوست 
شیم نوست ما ققط رکه سال درام داك سا زا هم 
رابطه پنهانی داشتیم و هميشه از مسیر مدرسه به 
ملاقات همدیگر می‌رفتیم. در طی اين قرار و ملاقاتهای 
پنهانی عکس و نامه ردوبدل می‌کرديم. سرانجام من 
یک روز سر قراری كه او تعیین کرده بود نرفتم. دیگر 
خسته شده بودم. ساعتها در خیابانها دور از چشم 
خانواده قدم می‌زدم. دیگر دوست نداشتم بیش از این 


آلوده شوم و تمام نامه‌ها و عکسهایش را دادم و گفتم 


كه دیگر مزاحم من نشود. من راه خود را يافته بودم. 
یا فاص زاك باكيم وبا 

سالها از ان ماجرا می‌گذرد. ولی دردی جانکاه در 
وجودم ريشه دوانيده. دیگر فکر می‌کنم بیهوده در 
اين دنيا زندگی می‌کنم. می‌ترسم روزی دوستی او و 


تنها مدرک برای آبروریزی است. می‌ترسم او عکسم 
رامونتاژ کند و پخش کند. جه کنم؟ ساده‌دل بودم و خام. 
اقا دک لفط ایآ رای دار دام از 
کابوس می‌شوم و روزها با قرصها و کپسولهای 
خواباور درگیرم. فکر می‌کنم به افسردگی مزمن 
دچار شده‌ام. اصلاً اين دنيا حكم قفس رابرایم دارد و 
من تنها به مرگ فکر می‌کنم تا از شر اين اوهام و کابوسها 
رهایی يابم. اقای دکتر احساس می‌کنم دیگر نماز و 
راز و نيازم با خدا بیهوده است چون مرتکب گناه 
شدهأم. جوانى حوب و شایسته به خواستکاری‌ام امده 
است, اما نمی‌دانم حكوخه از گذشقه‌ام برای ای بکویم. 
حالا جم سوال ان شها دارم 
۱ایا به خواستگار خود گذشته سياهم را بگویم؟ 
۲ یوت مسا وا تا کلم دک را 
آرزو . س 


پاسخ ویژه: 
خودتان را تنبيه نکنید 

سرکار خانم آرزو . س 

بیشتر به نظر می‌رسد که ناراحتی شما پیش از 
اينكه کسی از گذشته شما مطلع شود. مربوط به اين 
است که وجدان خودتان شدیدا به شما فشار 
ا ها يه هت بيك ات اه که دی ماه 
نوجوانی مرتکب شده‌اید. تمام زندگی را به خود تلخ 
كردهايد و همواره در انتظار يك فاجعه نشستهايد. 
فوخالی که حفيقك: این ات که اسان در وگ 
انا تسار سوت یمور ی سارت 
دیگر جایزالخطا است. بخصوص اینکه رفتار مورد 
سوال شما در پانزده سالگی واقع شده است. تساه 
ا سا اف کی باه ای اوق که 
بهترین و بی‌نقص‌ترین قضاوتها را انجام دهید. ان 
هم در موارد عاطفی که دختران نوجوان و جوان در 
برابر ان دچار سستی می‌شوند. البته بهتر اين بود که 
و رمان هها مر موی يردق مه اينكه ا هدق يا 
افد اتان در دوست اا عم درت است يانه 
با بزركترى صلاح و مشورت می‌کردید. اما گذشته 
ديكر گذشته و ما نمىتوانيم برای آنچه در گذشته 
شما انجام ندادهايد شما را زيرسؤال ببريم. مهم اين 
ابت که .دن اينده كه عدفى را دنال كنيد اول ان 
رابطه سالهاست كه به اتمام رسيده و ديكر نقشى در 
زندكى شما ندارد. بنابراين نيازى نيست كه نسبت به 
عكس و نامه حساسيت بهخرج دهيد. هيج كس 
نمی‌تواند حالا شما را برای كارى که ٩‏ سال پیش تر 
اتجام دالا محاكنه که ی اران برای شما اين 
شخص دیگر وجود ندارد. يجز خاطره‌ای دوردست. 
به هیچ وجه نیازی هم نیست که بروید و از او عکس 
اما یک هنا جه la‏ 
برمی‌انگیزد و خاطرات را زنده می‌کند. بگذارید همه 
چیز در هر جا که هست باقی بماند. دوم اينكه اتفاقاً 
بهترین راه برای پاک كردن اين خاطره و پرداختن به 
زندگی که استحقاق آن را دارید همین خواستگار 
اببس کی وا اس توا توا 
شما هو انقادة اسك مى ار ا کاس انس 
مىدانيد بدون واهمه راجع به گذشته خود با او 
معدي كت جو كديايه عنين ارو في ا 
داشته باشید. حال فراموش تكتيد که صحبت کردن | 8 
گذشته‌ها به هیچ عنوان به معنای محاکمه و آزمایش 
ی ای کت ضایف كه زر 
روی صداقت و بی‌ریایی صورت می‌گیرد و درجه 


افيتان و اعا شا وا ت ك کک ان 
می د شد. مطمئن ياشيد كه او هيج وقت شخصيت 
کنونی شما را که مورد علاقه اش نيز قرار گرفته 
به خاطر چریانی که ٩‏ سال پیش رخ داده» مورد 
محاکمه قرار نمی دهد بلکه صادق بودن شمارانشان 
می دهد و بیشتر او را مجذوب شما می‌کند. حال اگر بر 
فوشن محال متوچه شفید که ای انسانی است که 
عاذت دارد گذشته دور شما را فرشا بر فرق شما 
بکوبد و شما را با آن مقیاس قضاوت کند و بسنجد. 
برای ازدواح با شما مناسب نیست. چرا که به فکر 
می‌آید. شمای کنونی را دیده و جذب شد ه است و 
خیال دارد که زندگی اينده خود را با شریک كردن 
شما بنا کند و به دنبال خوشبختی است و مسلما 
هيج كاه نمی آید و ده سال پیش تر شمارا بهانه کرده و 
شما را زيرسؤال ببرد. چرا كه هیچ منفعتی برای او 
ندارد و اینده‌ای را برای او پایه‌ریزی نمی‌کند. 

yS 
7 شده ا بيرون 0 و برای هميشه با‎ 
خداحافظی کنید. درواقم با برملا کر ان ان‎ 
می‌دهید که هیچ اهميتى برای ان قائل نیستید و‎ 
می‌خواهید به زندگی آینده خود بپردازید. آن‌گونه که‎ 
نوشته‌اید يه اندازه کافی شمابرای ابن ماجرای کذایی‎ 
عذاب کشیده‌اید و دیگر وقت آن رسيده که با آن خداحافظی‎ 
کنید. عکس یا بدون عکس هیچ فرقی نمی‌کند. ماجرای‎ 
يا ۱۰ سال پیش برای شما تمام شده است.‎ 

لازم است که قدری هم به‌خودتان برسید. ورزش 
کنید. پیاده‌روی کنید. با دوستان به بازی والیبال يا 
بدمینتون بپردازید. شما تنها ۲۴ سال دارید و نباید 
آنطور که نوشته‌اید احساس ۵۰ سالگی کنید. اتفاقاً 
ناخواسته‌ها را فراموش کنید. هرجه ترس و واهمه از 
اين به خرج دهید که شاید او چیزی را برملا کند. بدتر 
است و شاید هم برعکس او را به صرافت بیندازید که 
چنین کاری انجام دهد. اما برعکس اگر كاملا 
بی‌تفاوتی نشان دهید و برایتان هیچ فرقی نداشته 
احتمالاً او را هم از صرافت می‌اندازد. ضمن آنکه 
اضولا هیچ دلیل و متفعتي براى او وجول تدارد 15 
بدون هیچ واهمه و بدون ريط و و يا هر 
مدرک دیگری مسائل را بازگو كنيد و بعد متوجه 
می‌شوید که جه بار سنگینی را از دوش برداشته اید و 
خود را سبکبال و پاک آماده زندگی آینده می‌یایید. 
فراموش نکنید هیچ‌کس نمی‌تواند اين حق را از شما 
بازستاند. موفق و پیروز باشید. 


دکتر بهمن بهروزی 


6 شماره ۳۹۸ 








مشاوره ازدواج و خانواده سهيلا خاضعى 


شرط و شروط احتمالی آزدو اچ 


> زنی ۸ ساله و دیپلمه هستم. تنها پسرم ۲۶ سال دارد. او از دو سال پیش با 
اا که قول و قرار ازدواج گذاشتند. امافکرمی‌کتم حانواد۰ ۰ ۰۰ ٣‏ 

> 4 چرا اين طور فکر می‌کنید؟ 

۰ انا عفیده دارند دامادشان بايد از خانواده‌ای با ۲۳۳ 
لحاظ مالی و تحصیلی چنین و چنان باشد. 

>> بسر شما این ویژگی‌ها را دارد؟ 

> واقعیت اين است که يسرم چند ماه بعد از جدایی از شوهرم به دنیا آمد و او 
هیچ‌گاه مسوولیتی درقبال فرزندمان به عهده نگرفت و من به‌تنهایی و با هزار 
مشقت سرپرستی او را در يناه مادر پیرم و حقوق بازنشستکی کمی که داشت. به 
عهده گرفتم و دیگر به ازدواج فکر نکردم. در اين سالها من به خاطر وضعیت 
نامساعد مالی مجبور شدم چند جا کار کرده و با مشکلات زیادی دست و پنجه 
نرم كنم تا بتوانم 9 تا آبرومندی ایجاد كنم و خرج تحصیل دانشگاه 
يسرم را بدهم. به همين جهت آنچه احتمالاً خانواده دختر از ما توقع دارند. در 
توانمان نيست و از سوى ديكر يسرم سخت به آن دختر علاقهمند است و علىرغم 
موقعيت تحصيلى و شغلى خوبى كه دارد. از اينكه حامى و يشتيبان محكمى مثل 
پدر ندارد که از او کمک بگیرد. افسرده. گوشه‌گیر» لجباز و کله شق شده ار 

1 خن ا تسم رسمااقدام كني و جوا ۱۳۳ 

> بهتر است هرجه زودتر رسماً اقدام كنيد و به خواستگاری بروید. اگر 
پسر شما دختر مورد نظر را از هر لحاظ همشاان و همتراز خود می‌داند و فقط 
نگران شرط و شروطهای احتمالی است. بايد مستقیما وضعیت زندگی‌اش را با 
خانواده آنها درمیان بگذارد و صادقانه همه چیز را بگوید. هرچند ممکن است 
۲ اراده ها به دتبال اسم ورسم و ... دامادشان باشند. ولی ۱ ۱۲۳۰ 


فهمیده‌ای هم هستند که شایستگی و توانایی‌های فرد را مهمتر از هر ویژگی 
دیگری می‌دانند. 


۰ نا ۱۶/۳۰ 
شماره تماس : 


#ا با توجه به اينكه سال آینده در 
دوره پیش‌دانشگاهی رشته ریاضی - 
فیزیک خواهم بود. می‌دانم که بايد 
برنامه ریزی مناسبی برای مطالعه دروس بر 8 
و مدرسه داشته باشم؛ اما چگونه؟ از هم اکنون جه 
0007 ا ان كلم که با خبالی راحت سالا 


تحصيلى بيش دانشگاهی و قبل از كنكور را بگذرانم ودر bh‏ 4 ۷ 
دانشكاه رتبه قبولى به دست بياورم؟ 0 

او جه به فاصله ماه اناد اذ کاردا که 
فرصت خوبى برای استراحت و تجديدقوا دارید. برنامه مطالعاتى JU‏ بیدا نار 
خودتان را آغاز كنيد. مرورى بر درسهای عمومی و اختصاصی م 
سالهای اول و دوم دبیرستان با توجه به فهرست دروس و مطالب ارائه 
شده از طرف سازمان سنجش و آموزش کشور مناسب است. ضمناًجند 
درس مهم و اختصاصی دوره پیش‌دانشگاهی مانند ریاضیات. فیزیک و 
شیمی را در همین تابستان با استفاده از شرکت در کلاسهای معتبر کنکور با 
تسا رصی راگ لته دانش آموزان بهتر است ا 
ذهن خود رابا مطالعه دروس خسته نکنند و بیشتر به فعالیت‌های تفريحى و هنرى و 
ورزشی و مطالعات غيردرسى مشغول ؛ اما با توجه به حجم زياد دروس و 
تا وختنی برای کنکور رکا يك بيش دانشكاهى. می‌توان درا اه 
برهه زمانی تفاوتهایی قائل شد و برنامه مطالعاتی را از تابستان شروع نمود. 
از ا کنکور نيز يايد بکوشنه 5 2717 زمانی خود را خسته نکننا 850 
فرصتی برای استراحت و تفریح و تجديدقوا بهره جویند. 

8 از لطفتان متشکرم. اين را هم بكويم که بعضی اوقات درحین مطالعه خوابم 
می‌برد. برای رفع اين مشکل جه کار بايد کرد؟ 

لاشاید خواب کافی (دست کم هفت ساعت در شبانه‌رون) ندارید و بلافاصله 
يس از صرف غذا مشغول مطالعه می‌شوید. در اين صورت تجدیدنظر كنيد و 
درحالت لمیده و درازکش و با نور کم درس نخوانید و به ازاى هر دو ساعت 
EE ۲ ۲‏ نکته بسيا مهم فعالیت‌هایی است 
که درحین مطالعه بهتر است انجام دهید. مانند خط کشی زیر مطالب مهم و 
کلیدی, یادداشت کردن. حاشیه نویسی, علامت گذ اری و خلاصه‌نویسی که باعث 
بهتر یادگیری و فهم عمیق‌تر مطالب شده و مانم خواب آلودگی هم می‌گردد. 


۶ 


زهرا - 


هر انسانی ډه رده 


7 تاران یی حرمنی به دخنرم جیست! 2 





۳۹۹۳۴۳۵ 





خلاصه سؤال ‏ فردی از اتباع افغانستان هستم. 
در اواخر سال گذشته و در زمانی که من و همسرم 
سر کار بودیم دختری افغانی به نام نرگس فرزند 
هشت ساله‌ام را با زبان‌بازی به داخل مغازه‌ای برد 
که در همان محل و در همسایگی ما بود. در انجا ان 
دختر و برادر خردسالش دخترم را مورد تجاوز و 
تعرض قرار دادند که پزشکی قانونی هم اين قضیه 
رامورد تاييد قرار داد. دادگاه بدوی يس از رسیدگی 
دختر را تبرئه و پسر را به ۷۴ ضربه شلاق محکوم 
هستند دست ما يسته | ست! اگر قانون > قانون 
مولايمان سني اين جه حکمی است كه دادگاه صادر 





آکرده. اكر دادگاه صلاحيت رسيدكى ندارد جرا 
" ریگ می كند؟ جرامن که ۲۲ ماه در جنهه‌های 
جنگ بودم و از ارتش جمهورى اسلامی تقدیرنامه 
دارم. بايد در كنار خانه‌ام مورد تعرض قرار گیرم و 
کسانی که ناموس و حیثیت مرا برده‌اند به اين راحتی 
خلاص شوند؟ لازم به توضیح است که همانجا به 

رای صادره اعتراض کردم. حال مرا یاری کنید. 
اکیر .۱ .ط .ب - مشهد 

جون متضمان بالخ نبودند... 
ها گرا کمن اراز دارو 
تلأسف از وقوع این عمل شنيع و غيرانسانى بايد 
عرض نمايم كه دادگاه ويزه افراد نابالغ صرفا دادگاه 
اطفال است. يس مساله صلاحيت عنوان شده از 


سوی جنابعالی اصلاً مصداق نداشته و قابل ايراد نیست. 
همان گونه که رئيس دادگاه فرموده‌اند متهمین 
هر دو صغير و نابالغ و فاقد عقل و شعور لازم جهت 
تشخیص خوب از بد بوده و مطابق اصول مسلم 
حقوق کیفری فاقد مسوولیت جزایی بزرگسالان 
هستند. بنابراین حکم دادگاه از جهت تعزیر وی 
قانونی است. با اين وجود شما می‌توانید به منظور 
التيام بخشیدن به بخشی از تاثرات خود نسبت به 
دریافت ديه اقدام نمایید. نظر به اينكه بنده از 
وضعیت جسمانی دخترتان مطلع نمی‌باشم و 
نمی‌توانم به طور قاطع نظر دهم. اما در صورت جمع 
شرایط قانونی می‌توانید با استناد به ماده ۴۴۱ 
قانون مجازات اسلامی نسبت به دریافت ديه و حتی 
مهرالمثل دختر خود از اولیای متهمین اقدام نمایید. 


وضعيت شما قايل درک است. در چنین انتخاب 
مهمى جاى كمى شك و ترديد وجود دارد تا با 





ييامدهاى ناخواستهاى مواجه نشويد. بنابراين 
بيشتر فكر كنيد و شتايزده عمل نكنيد و از كسانى كه 
در اين كار تجربه دارند. مشورت بخواهيد و 
احتمالات. رويدادها و موقعيتهاى احتمالی را مدنظر 
قرار دهيد. 

2خانم (ش.کریمی) ازتهران | 

وجود این مشکلات در كودكان كاملا طبيعى 
است و نباید ان را نوعی بیماری تلقی کنید. بلکه با 


رعایت اصول تربیتی بايد به کودک یاری دهید تا 
در مسير هنجار خودش سوق داده شود. 

2 آقای (رضا . م) از قزوین 

زحمات شما جای تحسین دارد؛ ولی درپی 
7 10 1 ان اده هاو تحمیل عقاید خود 
نباشید. علاقه و تمایلات طرفین را نیز درنظر 
بگیرید و اجازه ارزیابی و انتخاب آگاهانه به آنها 
بدهید. 
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خاطرا وان يز شک 


> شخصيت کم شده 

معمولا انسان يس از رسيدن به سن بلوغ. به 
دنيال تکمیل شخصيت خويش است. او مى خواهد 
خودش را کشف کند. توانايىها و نقاط قوت و 
ضعف خود را يشناسد. به منظور موفقیت در این کار 
مشکل, انسان بايد تمام اجزای تشکیل دهنده خودش 
را نیز بشناسد. یکی از مهمترین ارکانی که بدون 
تردید در شکل‌گیری شخصیت ادمی مؤثر واقع 
می‌شود. يدر و مادر هستند. تقريبا درصد مهمی از 
عادات و روندهای روحی» ذهنی و جسمى ماء 
برگرفته و يا به ارث رسيده از يدر و مادرمان 
می‌باشد و به همین دلیل است که علم ژنتیک خود 
یک مقوله وسیع و مهم به‌شمار مئ‌رود. حال اکر ما 
خود بدانیم منبعی که بخش مهمی از خصوصیات 
خود را از او به ارث برده‌ایم کیست و/شناختی از او 
قسمتی از ما ساکن باقی مانده است و اگر هم حرکتی 
حال اكر اين منبع یعنی يدر يا مادر با زندگی وداع 
کرده باشند. همین آگاهی از نبودن آنهاء تا حدودی ما 
نوعی پاسخ دهیم. اما اگر بدانیم که يدر يا مادر ما 
وجود دارند اما به انها دسترسی نداریم. اين جستجو 
به شدیدترین وجه ممکن در ذهن ما واقعیت پیدا 
می‌کند و با ولع عجیبی به دنبال این هستیم که بخش 
گمشده خود را با شناسایی منبع» پیدا کنیم. به همین 
کنجکاوی شدیدی برای شناختن يدر و یا مادری که 
انها را ترك کرده بود. نشان می‌دهند. برای روشن شدن 
اين مبحث مهم به داستان «والری رامون» توجه کنید. 


> هندهمین سال تولد 

در یکی از روزهای گرم و تابستانی در سال 
۸ «والری رامون» ۱۷ ساله را مادرش به نزد ما 
اورد. مادر «والری» تنها ۲۶ سال داشت و شیاهتی 
كه اين دو به یکدیگر داشتند. ابتدا ما را به اين تصور 
انداخته يود که آنها دو خواهر هستند. اما «مگان» 
(مادر والری) در هجده سالگی ازدواج کرده بود و در 
نوزده سالگی فرزند خود «والری» را به دنیا اورده 
بود. «مگان» درحالی والری را نزد ما آورده بود که 
شب قبل از آن در كنار چند دوست و فامیل هفدهمین 
سالروز تولد خود را جشن گرفته بود و آن‌گونه که 
مادرش توضیح می‌داد تا اواخر شب هیچ اشکالی 
هم پیش نیامده بود اما يس از انکه میهمانها 
خداحافظی کرده و به خانه‌های خود رفته بودند. 
«والری» چند دقیقه‌ای ساکت در گوشه‌ای نشسته 
بود و بدون اينکه حرکتی از خود نشان دهد. به زمین 
خیره شده بود. يس از ان بغضی گلوی او را گرفته 
بود که حتی حرف زدن را برای او مشکل ساخته بود 
و بغض هم منتهی به گریه شده بود و اين كريه تا 
فردای ان شب آنقدر ادامه یافته بود که باعث نگرانی 
مادرش شد و «والری» او رايه نزد ما اورد. 

مادر «والری» همچنین به ما گفت که سه با چهار 
سالی بود که «والری» در شب تولد خود دچار 
افسردگی» بغض و گریه شده بود. اما هيج كاه تاکنون 
اين حالت در «والری» اینقدر ادامه پیدا نکرده بود. 
وقتی ما از «مگان» سوال کردیم که آیا دلیل 
افسردگی شدید دخترش را ان هم در شب تولدش 


شماره ۳۰۹/۸ 


بیا برویم خانه 


علامت تاييد چند بار تکان داد و گفت: 
ولا م اوت ل مور 
بگویم نبودن يدر در كنارش می افتد. 
اليته من انتظار اين واکنش‌ها راداشتم 
اما همان‌طور که قبلا گفتم شدتی که 
افسردگی این بار در او پیدا کرده, کاملاً ‏ 
باعث نگرانی من شده است.» ۱ 

«مكان» يس ان اداى اين جملات 
قدرى مكث کرد و وقتى که چهره‌های 
منتظر ما رامشاهته کرد دوباره ادامه 
داد: «من حوبممی؟انغ که والری وقتی 
به جشن تولد دوستان و يا هقکلاسهایش می‌رود 
مشاهده می‌کند که پدران انهاتانند پروانه به گرد 
دخترانشان می‌گردند. به آنها هدبه می‌د شدد ق سعی 
می‌کنند شبی خاطره‌انگیز برای دخترانشان فراهم 
کنند و وقتی كه نوبت به جشن تولد والری مئټارسد 
او آثری از پدرش نمی‌بیند و اين فقدان او را ازار 
می دشد. من ايله دیستم و هميشه در انتظار اين 
واکنش‌ها از جانب والرى بخصوص يس از سن بلوغ 
بوده‌ام. اما اين بار حالت او بشدت غیرعادی بود و 
مرايه وحشت انداخته و به همین دلیل برای کمک و 
یافتن راه چاره به نزد شما امدم.» 


> نياز به معاینه بیشتر 

البته بهديتجهت حالت هيستريكى که «والری» در 
بدو ور کد ۳#شایشگاه داشت. ما او را یستری کرده 
بودیم و دشتور تزریق ارامبخش راهم داده بودیم تا 
«والری» را از اين حالت بغض و تشنجی که داشت 
رهایی دهیم و در زمافی که منتظر بودیم تا «والری» 
بهتر شود تا با او صحبت کرده و درباره او تصمیم 
لازم را اتخاذ کنیم. فرصت را مغتنم شمرده و با مادر 
مادر «والری» کنجکاوی ما نسيت به زندگی او و 
دخترش و همچنین سرنوشت يدر والری بیشتر شد 
و باز هم از فرصت استفاده و از «مكان» خواستیم تا 
توضیحات مبسوطی راجع به زندگی خود. دخترش 
«مگان» هم الحق به خاطر دخترش كاملا همکاری می‌کرد 
و سعی می‌نمود تا نکته ای را ناگفته باقی نگذارد. او 
درباره گذشته خود و دخترش به ما چنین گفت: 

«من تنها هجده سال داشتم و به تازگی سبال اول 
دانشگاه را آغاز کرده بودم که در دانشگاه با چارلز 
در سال چهارم بود و سه سال از من بزرکتر بود. اما 
گویی در همه مين با یکدیگر توافق داشتیم. هنوز ا 
ماه از اشنایی ما نگذشته بود که او از من تقاضای 
ازدواج کرد و من هم مانند کودکی که بهترین 
اسباب‌بازی را برايش تهیه می‌کردند. قبول کردم. 
غافل از اينكه تا ان زمان از خانواده چارلز هیچ ندیده 
بودم. البته اين احساس را داشتم که چارلز عمداً از 
ملاقات من با خانواده اش طفره می رود. اما من 
آهمیت نمی‌دادم. من جارلز را داشتم و حتی وقتی ما 
از دوستان صمیمی خود ازدواج کردیم» تصور من 
اين بود که چارلز هم مانند من از یک خانواده 
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متوسط است. اما پس از ازدواج هنگامی كه سرانجام 
خانواده جارلز را ملاقات کردم. برایم باورش 
وک وان انها رك فاعم ورا 
یک سناتور#مشهور بود و مادرش هم از بانوان 
خانواده‌دار و صاحب اصل و نسب بود. چارلز هم 
تنها فرزند آنهاتبود,و؟می‌توانید تجسم كنيد که تنها 
فرزند برای چنین خانواده‌ای تا جه درجه اهمیت 
دارد. همانقدر که من از دیدن والدین «چارلز» يكه 
خورده بودم» آنها هم غافلگیر شد ه بودند. اما 
غافلگیری انها با من تفاوت داشت. انها که انتظار 
دختری از طبقه متوسط رو به پایین ازدواج کند. 
به‌گونه‌ای به من نگاه می‌کردند که گویی یک پشه 
مزاحم به محيط زندگی آنها راه يافته است و بايد او 
به‌گونه‌ای رفتار می‌کردند که گویی من يك ویروس 
يا بیماری خطرناک هستم. ممکن است همه را الوده 
کنم. اگرچه من از خانواده ثروتمندی نبودم. اما آنچه 
از پدر سخت کوش خود ياد گرفته بودم. اين بود که 
باشم و من هميشه اين غرور را حتی با شدت 
بيشترى ان انجه كه يدرم داشت در خود حس 
مىكردم. بنابراين رفتار انها باعث شده بود تا من 
حتى بيشتر حالت دفاعى به خود بگیرم و به همین 
خاطر من هم از خود نخوتى نشان دادم كه تاكنون 
جنين رفتارى را در خود سراغ نداشتم و همین 
کنش‌ها و واكنشها بود كه سبب شد تا ديوار روابط 
من با خانواده جارلز از همان اغاز بسيار کج بنا شود. 
من نمی‌خواستم قبول كنم که کمتر از انها هستم 
درحالی که انها هميشه می‌خواستند ثایت کنند که 
برتر و فهیم‌تر از من هستند. موضوع زمانی به 
فاجعه تبدیل شد که يدر و مادر من برای ملاقات من 
چارلز و خانواده او به خانه آنها آمدند. در اين زمان 
سناتور. يدر چارلز برای اينكه درسی به من بدهد. به 
خدمتکار گفته بود که يدرو مادر مرا قبل از ورود به 
خانه در پایین پله‌ها منتظر نگه دارد تا او شخصا 
ایرادی نداشت. اما يدر و مادر مرا که میهمان انها 
بودند و والدين عروس انها بهشمار می‌رفتند. ده 
دقيقه تمام به انتظار گذاشتند. يدر من عادت به جنين 








رفتارى نداشت و به‌قدری برآشفته شده يود كه فقط 


نگاهی خشمكين يه من و «جارلز» انداخت و دست 
مادرم را گرفت و رويش را برگرداند و بدون گفتن 
که ی رخال كقحب داشت د مخروط خانه اليا 
راترك كند فرياد زد: «دختر يا هم اكنون بامن مىايى 
ويا ديكر هيج وقت جايى در خانه ما نخواهى داشت 
ما را با این مردمان ازخودراضی و يرنخوت كارى 
نيست.» من هم كه خود بشدت ناراحت و ناراضى 
بودم رو به چارلز كردم و گفتم: «چارلز من به تو 
علاقه دارم. تو شوهرم هستی, اما با چنین خفت و 
سرشکستگی حاضر نیستم زندگی کنم. من هم با 
پدرم می‌روم البته اگر تو می‌خواهی می‌توانی با ما بيايى.» 

اما من می‌دانستم که «چارلز» دیگر بیش از اين 
جراّت نداشت. همین که او با من ازدواج کرده بود. 
بزرگترین شجاعت‌ها بود. اما بيش از اين از عهده او 
هم خارج بود. بنابراین من أن روز «چارلز» و خانه او 
راترک کردم و دیگر هرگز او را ندیدم. حتی در هنكام 
دادگاه طلاق يدر بانفوذ او برايش وکیلی مجرب 
000 کرده بود و «چارلز» خود حضور نداشت 

يس از طلاق تازه من متوجه شدم كه بجهدار خواهم 
شد. اما دیگر غرورم به من اجازه نمی داد که به سراغ 
«چارلز» بروم و او را از این امر آگاه کنم. كن ی 
نمی‌خواستم فرزندم از حضور چنین خانواده‌ای 
اگاه باشد. بنابراین او را به دنیا اوردم و به عنوان 
تنها یادگار عشقی پرشور او را با جان خودم عجین 
کردم و با جان و دل او را بزرک کردم غافل از اينكه 
او هم روزی به سو ّالهايى در ذهن خود خواهد رسید 
و اکتون که با شما صحبت می‌کنمْ احساس می‌کتم 
ان روز رسیده و «والری» بشدت نسبت به پدرش 
کنجکاو است. البته من راجع به پدرش صحبت هایی 
با اکر دک اما آنچه 3850 زا اا اه 
پدرش فردی عادی بود و ما با هم توافق نداشتیم و 
کار ما به جدایی کشیده شد. «والری» بشدت به من 
وایسته است و به همین خاطر از آنجا که می‌دانست 
ل از را آزار می‌دهد کمتر 
از ۱ ا وی ١ری‏ 
او به درجهاى رسيده كه دیگر حتى «والری» هم خود 
تمی‌تواند اين كتجكاوى راج 
دیشب او ديكر مرا هم بهقدرى نگران ساخته كه 
ER‏ ا ا 


> نياز به عمل 

مگان يك نكته را به‌درستی تشخيص داده يود. 
«والرى» به خاطر مادرش تمام كنجكاوى خود را به 
درون خود سوق داده بود و هركاه ادمى يديدداى را 
كه بخصوص عاطفى و احساسى باشد به درون 
سوق دهد. سرانجام با ييشرفت بيشتر آن يديده 
منجر مى شود. وضعيت «والرى» هم جنين بود. همه 
ان بغضهاى تمام ناشدنی» سو الهاى بی‌پایان والرى 
درباره يدرش بود. والرى متوجه شده بود كه تا 
يدرش را خوب شناسايى نکند. قسمتى از خودش را 
در كيسكم مس تاد مینک کی تی اوو اا 
ساوسو موز وج بسن ورس رون 
ع ا 5005 
و به‌گونه ای شده بود كه نيازبه عمل احساس می شد 
يعنى اينكه بايد كارى صورت می‌گرفت. اين كار بايد 
شامل ملاقات «والرى» با يدرش بود. يك واقعيت 
ديكر که «والرى» را بشدت آزار مىداد اين بود كه 
پدرش از وجود او كاملا بى اطلاع بود. تصور 
«والری» اين بود که اگر پدرش حداقل از وجود او 
تون ركه لادان بي كرد اراس 





کند. همه اینها ما را برآن داشت ت كه به مكان اطلاع 
دهیم که دوران بی‌خبری و دوران تظاهر به اينكه 
کسی وجود ندارد يا رابطه‌ای دربین نیست. به پایان 
رسیده است و برای سلامتی روح اين دختر بی‌گناه 
بايد اقدامی فوری صورت كيرد و اين اقدام شامل 
ات کر ی رات ر ارت الست هرا که ار نه دوا 
از كنجكاوى درباره خود و يدرش رسيده كه دیگر 
امکان مجوک كردن آن ننست. 


> «جار يز سنا 
مكان هم هجده سال تمام ر يعنى از ان روز 
سرنوشت ساز در ياى پله‌های خان تاكنون ان 


«جارلز» بی خبر بود. برای ما ترديدى وجود نداشت 
كه يدر و مادر «جارلز» قهر مگان و خانواده او رابه 


فال نيك گرفته و آن را فرصتی قلمداد كرده بودند كه 


بدری که هفده سال دمام از 


وجود دخترش آگاهی ند اشت و 
ماذرى که هغده سال دخترش 


را از يدر بنبان كرده بود 


به کمک آن براى هميشه از وصلت با اين خانواده 
خلاصى مىيافتند. در جنين شرايطى آیا ايجاد رابطه 
مى توانست امكان داشته باشد؟ البته «جارلز» اكنون 
هجده سال بزركتر بود و به مرز جهل سالگی رسيده 
بود و باور كردنش براى ما مشكل بود كه او هنوز 
ا تحت نفوذ يدرش باشد. اما به هرحال شرايط 
CS me‏ 
داده بود كه به هركونه صلاح مى دانيم عمل کنیم. 


> تصميم بر شوک مستقيم 

مادر جلسهاى كه بركزار كرديم تصميم كرفتيم 
به‌جای انكه مرحله به مرحله رفتار كنيم و بساط 
ا ا ی 
بهوجود آوریم (كه می‌توانست زمان زيادى برده و 
حتى ناراحتى عصبى «والرى» را افزايش دهد) به 
روش شوك مستقيم روى آوریم. يعنى ابتدا «جارلز» 
راييداكرده و سپس «والرى» رابدون مقدمه جينى به 
او معرفی کنیم. معمولا این گونه شوکهای ناگهانی در 
طنورتی I. E Tv o,‏ 
مى تواند بيشتر مفيد باشد. 

برای مايافتن «جارلز» به هیچ وجه مشكل نبود. 
e‏ ۳090/۳۳۳۷ اا داشت 
هقیم شور COME‏ سويد 
حيات نيودء اما مادر او در قيد حيات يود و در کنار 
پسرش زندگی مى كرد. نكته جالب كه کار مارا بسیار 
اسان می‌کرد این وود کل ان لا 
مگان هنوز ازدواج نکرده بود. البته مانند بسیاری از 
افراد معروف و سیاستمداران که زندگی خصوصی 
آنها نیز در روزنامه‌ها و جراید مطرح می‌شد. ما پی 
برده بودیم که یک بانوی متشخص با «چارلز» نامزد 
شده و به‌زودی مراسم ازدواج آنها به شکل 
باشکوهی برگزار خواهد شد. مادر «والری» 
نمی‌خواست ناراحتی خود را به ما نشان دهد و 
وانمود به بی‌تفاوتی می‌کرد اما ما در چهره او 
خوانده بودیم که خبر امکان ازدواج مجدد «چارلز» 
قدری او را براشفته کرده بود. یعنی امکان داشت 
هنوز احساسی در آن عشق ديد باقی مانده باشد؟ 





> روز ملاقات 

به سرعت ما بهترین موقعیت را برای ملاقات 
«والری» با پدرش تشخیص دادیم. چارلز قرار بود تا 
در مراسمی از یک کارخانه دیدن کند و ما ترجیح 
دادیم که در پایان اين بازدید و در هنكام خروج 
چارلز. مگان و والری را در برابر او قرار دهیم و مگان 
عمل معارفه را به‌جای اورد. 

أن روز فرا رسید و مگان و والری درحالی که 
معلوم نبود کدام‌یک به‌واقع هیجان‌زده‌تر و 
عصبی ترند. به طرف ساختمان مذکور حرکت کردند 
و ما هم برای جلوگیری از حوادث ناشناخته و يا 
حظرتاك بيه دور دیز آساشگاه در قا ای كه 
به دنبال آنها بوديم. ما همه در برابر خروجى 
ساختمان و جايى كه قرار بود چارلز از ان خارج شود 
جاى كرفتيم و ديرى نگذشت که جارلز ظاهر شد. 
درحالى كه با دو تن از همراهان خود از در خروجى 
ساختمان خارج شدند. در برابر چشمان بهت زده ما 
اين «چارلز» يود که ابتدا متوجه حضور مگان شد. 
کش هحاه شال گی در ااا ری افون 
«جارلز» با دهانى باز از شدت بهت. جلوتر امد و گفت: 
«مگان اين تویی. باورم نمی‌شود. اصلاً عوض 
نشده‌ای.» مگان هم کم و بیش با همان حالت جواب 
داد: «تو هم عوض نشده‌ای» و سپس با طنزی که 
مشخص بود «چارلز» با ان اشنا بود. ادامه داد: «البته 
بجز رگه‌های موی سفید در اطراف شقیقه». هر دو با 
صدای بلند به خنده افتادند و ناگهان در لحظه لازم 
مگان ضربه را وارد کرد: «راستی چارلز. اين دختر 
كانم رك که تاران اباد تست وی تامش 
«والری» است. يادت مىايد كه روزى با هم تصميم 
گرفته بوديم كه اكر بچه‌دار شديم و دختر بود. نام 
مادربزرکت را كه خيلى به او در كودكىات علاقه 
داشتى روى او بگذاریم. يس بايد اين نام برايت اشنا 
باشد.» قيافه چارلز که «والرى» را برانداز می‌کرد. 
دیدنی بود. او مانند کودکی بود که بهترین 
اسباب‌بازی ممکن را به او نشان داده بودند و به او 
قول می‌دادند که برایش خریداری کنند. «چارلز» 
مدت زمانی که برای همه ما بسیار طولانی بود. به 
چشمان «والری» خیره شد و سپس درحالی که 
معلوم نبود جه کسی را مخاطب قرار داده است. گفت: 
«خدای من» من یک دختر دارم. او چشمان مرا دارد.» 
چارلز همین طور بی‌حرکت باقی ماند و بعد مثل اينكه 
سعی مى كرد تا از خواب بیدار شود. سرش را تکانی 
داد و بعد دست والری را كرفت و گفت: «فکر می‌کنی 
می‌گذارم از من جدا شوى؟ تو بايد همه اين هفده سال 
رابرايم تعريف كنى». والرى هم مثل اينكه سالها بود 
يدرش را مى شناخت گفت: «يدر نترس عكسهاى اين 
هفده سال را جمع کرده‌ام و در يك اليوم قرار داده‌ام 
و روى البوم نوشتهام (براى يدرم) جرا که نام تو را 
الت 1882 900 الراك را اشا کی اتان 
زندكى مرا در اين هفده سال متوجه مى شوى.» 

«چارلز» و «والرى» دست در دست به طرف 
اتومييل جارلز حركت کردند. راننده «جارلز» در 
اتومبیل را براى آنها گشود. «چارلز» ابتدا «والرى» را 
به داخل فرستاد و بعد خود در شرف سوار شدن 
کر و سونو کی 
است. دوباره تنها يايش را که درون اتومبیل بود 
بیرون آورد و با صدای بلند گفت: «مگان چرا 
اسان و مارا ی من كني فك تكن اجار 
مىدهم كه مرا با اين دختر شر و شيطان تنها 
بكذارىء بيا بايد برويم خانه.» 
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جرا فى کارت طلاقم را گی ا ماھ جيه 
می‌گویند برو سر خانه و زندگی‌ات. اخه كدام 
زندكى؟ كدام خانه؟ من در اين زندگی اسيرم. من 
شوهرم را دوست ندارم. بهم می‌گویند اين دلايل 
محكمة يسند نيست. خب من جه گناهی كردهام؟ 
حتما بايد شوهرم معتاد باشد تا بتوانم سريع طلاق 
بكيرم؟ يا بايد كتكم بزند؟ اين عادلانه نيست. دلايل 
RT‏ بو تو نه بام و 
كنند. من از شوهرم متنفرم. 

كاش هيج وقت با او ازدواج نمی‌کردم. نمی دانم 
چرا دست به اين كار زدم. همه دوستانم بهم گفتند 
كه اين حضرت اقا به درد من نمی‌خورد. ولى من 
كوش نكردم. نخواستم كوش كنم. سهيل بهترين 
يسر فاميل بود. وقتى بعد از يانزده سال به ايران 
برگشت. همه منتظر بودند تا ببینند هماى نادت بر 
شانه کدام دختر می نشيند! میهمانی یڈ يشت میهمانی 
بود که برگزار می‌شد و من خوب می‌دانستم که زن 
عمویم من را برای پسرش انتخاب کرده. برای همین 
اولین جایی که برای خواسنکار 7 ل. 39 
بود. چند جلسهاى با هم صحبت کردیم» از خیلی 
نظرها با هم فرق داشتیم. او ا التبدى 
بود. ولی در عوض روابط اجتماعی اش آنقدر خوب 
بود که تحسین همه راب۳۳9 اهایی که 
در او می‌دیدم. از چشم دیگران پنهان بود. گاهی با 
دوستانم مشورت می‌کردم و بيشتر انها بر اين 
عقیده بودند که سهیل به درد من نمی‌خورد. من 
دختری بودم با شور و هیجان شرقى. ولی سهیل 
پسری بود که فقط به فکر پیشرفت مالی و شغلی 
بود. فکر مي در زتدگي بايد لحظه به لحظه 
پیشرفت داشته باشد و در اين راه از هیچ کاری نباید 
دریغ کرد. حرفهایش به نظر بزرکترهای فامیل 
معقول و عاقلانه می‌آمد ولی من در يس اين حرفها 
روحی خشک و مستبد را می‌دیدم. اما به هرحال 
همه فکرهایم را کردم و به اين نتيجه رسیدم که 
سهیل شوهر خوبی خواهد يود در حالی که شاید 
هرگز دوست خوبی برایم نمی‌توانست باشد. ولی 
بهتر از اين بود که به انتظار خواستکار دیگری 
بنشینم كه هیچ شناختی روی آن ندارم. بنابراین تن 
به اين وصلت دادم. 

سهیل پسری بود که پانزده سال در امریکا 
زندگی کرده بود و حالا در جامعه‌ای کاملاً متفاوت 
یعنی ایران. می‌خواست زندگی کند. به او حق 
می‌دادم که یکسری مشکلات داشته باشد برای 
همین سعی کردم پنج» شش ماه اول ازدواجمان 
صبوری كنم و کج خلقی‌هایش را تحمل کنم. اما 
وضع هیچ وقت بهتر نشد. انگار اين اخلاق در ذاتش 
بود. کمتر لبخند روی لبهای او دیده می‌شد. 
به‌راحتی به خواسته‌های من جواب رد می داد و فکر 
مى كرد همین که من در خانه نشسته‌ام و او خرجم 
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رامی‌دهد» كمال لطف را در حق من داشته. او 
هميشه من را زنى بی‌مصرف می‌دانست كه چشمم 
به يولى است كه او به خانه می اورد و برای همین 
است كه به‌راحتی و با خيالى آسوده يولهاى او را 
حرج می‌کنم. درحالی كه اصلاً اين طور نبود. من در 
أن زمان دانشجو بودم و طبيعتاً همراه درس و 
کا ای کات تھی تو انسته كار ديكرى اناه يدهو 
و انتظار ہی جایی از من داشت. صادقانه مىتوانم 
بكويم او از روز اول من را دوست نداشت. شايد 
بهتر است بگویم. او هيج كس را دوست نداشت. هر 
روز به بهانه‌ای جروبحث مىكرديم. من را 
موجودی بی‌شعور می‌دانست که هیچ کس را 
نمی‌توانم بفهمم. تلخ كوشتىهايش قابل تحمل بود 
ولى تحقیرهایش, نه. 

خیلی راحت ادمها را تحقير مىكرد و من رنج 
می‌بردم. با این وجود دو سال زندگی کردم ولب باز 


صادقانه مى توانم بكويم از روز اول 





نکردم. همه تصور می كردند من زندگی خویی دارم 
ولی وقتی تصمیم كرفت بچه‌دار شود موضوع فرق 
کرده بود. خوب می دانستم که او حتی نمی تواند يدر 
خوبی هم باشد. برای همین شروع به مخالفت کردم. 
مشکل سهیل اين بود که فکر می‌کرد چون نان اور 
خانه است. می‌تواند هر دستوری بدهد. اما من 
مصرانه جلویش ایستادم. بچه نمی‌خواستم. اين 
کاملاً برایم واضح بود. می دانستم فرزندم هرکز با 
داشتن چنین پدری روی ارامش را نخواهد دید. ولی 
سهیل اين بار با مطرح كردن اين موضوع در جمع 
خانواده همه را عليه من شوراند. مادرم فکر می کرد 
عقل از سرم پریده. زن عمویم که مدام برای پسرش 
دلسوزی می‌کرد که حتی نمی‌تواند یک بچه داشته 
باشد. بقیه هم اظهار نظرهای مشابه می‌کردند. یک 
بار در تصمیم ازدواج» اشتباه کرده بودم. اشتیاه 
دوم دیگر غيرقابل قبول بود. اما جه كنم که طاقت 
مالس ار إن را کیو بالاحرم مكارب 
خواسته انها شدم. یک سال بعد دخترم به دنیا امد. 
تمام وقتم را صرف او می‌کردم. حداقل حسنی که 


اين کار داشت. دلگرمی تازه‌ای در زندگی يبدا کردم. 
ولی مشکلات جدیدی بوجود آمد. سهیل حوصله 
اده OE‏ هزار بار 
زنهای آمریکایی را به رخم كشيد كه آنها چقدر 
خوب بچه‌هایشان را صبور بار می‌آورند. اين 
اعتراضها به كوش بقیه فامیل هم رسيد و برای 
اولین بار مادر و پدرم فهمیدند که من با موجودی 
ذره‌ای وقتش را صرف بچه کند. فکر می‌کرد بچه 
بزرگ كردن به عهده زنهای خانه است و او بايد به 
فکر پیشرفت مالی و رفاه خانواده باشد. 

روزبه‌روز وضع مالی اش بهتر می‌شد. خانه 
خوبی خرید. کلی وسیله نو توی ان ريخت و خدا 
می‌داند برای ذره ذره ان چقدر منت بر من گذ اشت 
دسم ب ميج کج يست ۳ ردم شی بيدا 
ب عرضكى مز ۷ #أى متنفر بودم ولى 
تحملش مى كردم تا اينكه دخترم به سن مدرسه 
رسيد و در همان موقع من دچار بيمارى شدم که 
بايد مدت زیادی استراحت می‌کردم. برای همین 
سهیل بايد به امورات درسی دخترم رسیدگی 
مىكرد. یک هفته اين كار را كرد. اما هفته دوم 
شروع به غرغر كرد. همه فاميل حتى يدر و مادرش 
هم او را سرزنش كردند که جرا اينقدر خودخواه 
است. او هم وقتی 0 
ی تم ا ۱ 
همه ثابت شده بود او جه موجودی است ولی جه 
دخترم تشنه محبت خالص پدرش يود و او به 
راحتی ان را از بچه دريغ می‌کرد. 
قانع کننده نمی داند. شوهرم حتی به خودش زحمت 
نداد به دادگاه بیاید. او هم خوب می‌داند که قوانین 
جوابگو باشد. او در حق زن و بچه اش ظلم می‌کند و 
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با توجه به ابنکه بسيارى از خوانندگان مجله با ما 
تماس گرفتند و خواستند علاوه بر پرداخت به وجه بد 
زندگی بعنی طلاق بک ناخنکی, هم به وحه,خوب 
زندگی بعنی خواستکاری بزنيم درنظر داریم از ابن 
هفته خاطرات شيرين و خوب خواستگاری رفتن راهم 
برای شما بازگو کنیم شابد ابن روش هم تجربه خوبی 
باشد برای کسانی که تازه می خواهند بک استارت برای 
آغاز زندگی مشترک بزنند و به قول قدیمی‌ها بروند 
فاطی" مر غیها!! 

,بس با مابه ماحراهای شیرین خواستکاری ببایید تا 
جهر ه خسنه و اخم آلودتان را خندان كنيم و... 


۸ بار به خواستگاری رفته بودم. طبق آماری که 
خواهر کوچکم گرفته بود. در هفت مورد. دختر خانم 
مورد پسند مادرم قرار نگرفته بود. در یازده مورد 
خاله جانم نمی‌پسندید و در بقيه موارد. دخترها من 
ازدواج كردن پشیمان می‌شدم. اخه کار یک روز و 
دو روز نبود. درست دو سال بود که خواستکاری 
می‌رفتم. یعنی از وقتی شرکت بهم وام خانه داد و ان 
الوک وا ره كمه يه تكابى و تاکن بر اى مد 
ذن كيرت نف دانم جرا بخت من وا با هنت قفل 
کل خريذن, کات جام که سایق رياد در مر 
خواستكارى رفتن و جوش دادن و بهم زدن 
وصلت‌ها داشت. در همه مراسم شركت مى كرد و از 
اقبال بد من خاله جان هرجه پیرتر می‌شد. به قول 
خودش دنياديدهتر می‌شد و مشكل يسندتر. مادرم 
هم در مقابل حرف خالهجان نيمكوت مى كرد. يدرم 
هم روزنامه را جلو رويش می‌گرفت و اصلاً اهميت 
نمی داد که خواستگاری کی می‌خواهیم برویم. 
نمی‌رسد. گهگداری هم تا چشم خاله جان و مادر را 
دور می‌دید. هشدار را بهم می‌داد. اما من که چاره‌ای 
ند اشتم. یک دست کت و شلوار خریده بودم و يشت 
سر آنها راه می‌افتادم. 

تا اينكه يك روز طبق معمول كل و شیرینی را 
خریدم و همراه مادر و خاله جان به خواستکاری 
دیگری رفتیم. ادرس خانه موردنظر انقدر پیچ و خم 
داشت ت که خاله جار ن از كرما حالش بد شده بود و 
مادر از ييج و واييجها سركيجه كرفته بود. خلاصه 
هر دو با رنگهای يريده و چشم‌های بی‌حال وارد 
خانه شدند. آنقدر در اين کار خبره شده بودم که 
دیگر نه هل می‌کردم و نه خچالت می‌کشیدم. با 
صداى بلند احواليرسى كردم و وارد خانه شدم. 
جشمتان روز بد نبیند. خانه حسابى ريخته و پاش 
بتوانیم روى مبل بنشينيم. صاحبخانه هم انقدر هل 





کرده بود که فقط دور خودش می‌چرخید و يرت و 


پلا می‌گفت. خاله جان با همان چشم‌های 
دودوزده‌اش به دور و بر نگاهی انداخت و سری 
تکان داد. مادر اخمی کرد و درحالی که می‌دانستم 
چقدر تشنه‌اش است لب به شربت نزد. بعد از چند 
دقيقه که همه ما را تنها گذاشته بودند و توی 


آشپزخانه پچ پچ می کردند. بالاخره دخترخانم 


موردنظر با دستکش و پیش‌بند آمد روبرویمان 
نشست. سلامی کرد و يدون مقدمه گفت: 

-خیلی خوش آمدید. اما ما ينج شنبه آینده منتظر 
شما بودیم خانم... که معرف شما بودند به ما 
اینطوری گفتند ولی خب بد هم نشد. ظاهر و باطن ما 


را دیدید. 


این "هم حاجرای بیست ونههین 
, خواستگاری بود كه من رقتم و , 
جتاسفانه .یا خوشبختانة,به وصلبتة 


دیگری.انجامید و همه غافل ازآمن شدند 


و با صدای بلند خندید. مادر هم نیش خندی زد و 
خاله چان که حتی توی صورت دخترک نگاه 
نمی‌کرد. من هم برای اينكه چیزی گفته باشم. با 
صدای بلند خندیدم و گفتم: 

-. خب يس اشتياهى رخ داده» عیبی ندارد. 
اينطورى مجلس بی‌ریاتر است. 

سرم را برنگرداندم» چون می‌توانستم جشم 
غره‌های مادو و خاله جانم راهم كوي ببیتم. خلا ضيه 
به حرف زدن ادامه دادم. کم کم بقیه اعضاء خانواده 
هم یکی‌یکی آمدند. مادر خانواده حسابی سرخ شده 
بود. بقیه هم هرکدام از سوراخی درآمدند. خاله جان 
م کر اسک يدهن بهاثةاى كه کد اذ أن غات سرون 
برود. براى همین گفت: 

.خب يس ما می‌رویم و هفته أينده برمی‌گردیم. 

خوب می‌دانستم معنی اين حرف چیست ولی از 
قضادل من در ان خانه ريخته پاش و بهم ريخته كير 
تس وه که رن ركان ۳ یت رب و 


¢ 








خوش برخورد بود. برای همین حاضر بودم هر 
كارى بكنم تا خاله جان بلند نشود. هيج جيز به ذهنم 
نرسيد مكر يك فكر كه يكدفعه خودم را به دل درد 
و ارک اد کر استم يكدهابي نباك به این 
بد‌هند. 

از آنجا که من سابقه هیچ نوع دل دردی ند اشتم. 
خاله جان موضوع را فهمید. مادو بیچاره‌ام که آنقدر 
ذاو بسن اليه كه بحو انبعت مير | ما ساسا ماو 
همین حرف و حديثها باعث شد يك ساعتى آنجا 
بنشينيم و سر صحبت از هر درى باز شود. نشان به 
ان نشان که مادر خانواده برایمان تعريف كرد که 
برادرش بعد از سالها از خارج كشور آمده ايران تا 
زن بكيرد. سهتاايجه از همسر قبلی اش دارد و... خاله 
جان هم شروع به درددل كرد كه دخترش در سن 
شین ها میوقت د و كال ی بخ آزست 
طعم زندگی را بچشد. شوهرش در تصادفی فوت 
کرده و... 

خلاصه از پنجه آفتاب بودن دخترش گفت و 
اينكه چقدر کدیانو است. صدتا خواستگار داشت و 
کے کی مروة.ولى از یکت نما سال تکفرده 
شوهرش فوت کردد... 

ا اه هم از ففصيلات و .ميرياتي دای 
وار کف كدان تک يد با وك ران عوط اا 
فرنكى ازدواج كرد و زندكىاش به روز سياه كشيده 
شد. بعد هم كمى از بى عاطفى بودن خارجی‌ها گفت و 
هزار وصله و پیله ديكر... خلاصه برادر بيجاره با 
داشتن سه تا بجه يه خانه اولش يركشته و حالا 
می‌خواهد يك زن ايرانى بكيرد تا خوشبختى را 
تجريه كند و... 

خلاصه آن دو آنقدر مشغول تعريفها و تمجيدها 
شده بودند كه ديكر هيج توجهى به من و دختر خانم 
موردنظر نداشتند. تا اينكه دخترک بيجاره 
دستكشش را دوباره يوشيد و رفت توى آشپزخانه 
تاكارش را تمام كند... 

تیگ حساى هوا تارنک کنو دود که غا 
بركشتيم. خاله جان قرارهايش را با آن زن گذاشته 
بودند و قرار بود هفته آينده برای خواستگاری از 
دختر خاله‌ام به خانه انها بروند. در اين ميان تنها 
حرفى که اصلاً زده نشد در مورد من و ازدواج من 
دو‌د. 

شب که رفتم بخوابم. واقعاً دلم درد گرفته بود. 
خسته بودم و حسابی دلخور. هیچ کس راجم به آن 
دختر حرفی نزد. روزهای بعد اشاره‌هایی کردم ولی 
مادر كفت که بگذاريم اول آن وصلت انجام شود و 
اگر ديديم خانواده خوبی از آب درآمدند. خب 
دخترشان را خواستگاری می‌کنیم. 

اين هم ماجرای بيست و نهمین خواستکاری بود 
كه من رفتم و متأسفانه يا خوشبختانه به وصلت 
دیگری انجامید و همه غافل از من شدند. 

چند ماه بعد وقتی به مراسم عروسی دختر 
خاله ام تا یرای أن انم رقم آن. دشار را هیر 
نامزدش دیدم. هر دو خوشحال و سرخوش بودند. 
مادرم به انها تبریک كفت و آرزوی خوشبختی برای 
دختر خانم کرد و من ماندم معطل که بالاخره تکلیف 
فن چه فى شود 


ها ساخته و برداخته کسانی 


۰۰ 
۰۰ 


که دوستمان داشتید 


e‏ ذر انس 
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کے از كواض هين با اه نيان خو وکو به 
١‏ 





نقل از هفتهنامه نیوزویک 





ده برابر ریگان 


اگر برمبنای مقیاس‌ها و معيارهاى هاليوودى 
قضاوت كنيم كه اكثريت قريب به اتفاق اين مقياسها 
و معيارها مارا به يول و اشتهار می‌رساند. ارنولد ده 
بار بزركتر. ثروتمندتر و مشهورتر از رونالد ریگان 
بازیگر هالیوودی که به کاخ سفید و ریاست جمهوری 
رسید. می‌باشد. حتی از نظر چهره هم ارنولد را بايد 
با اختلاف فاحشی خوش قیافه‌تر از جسی ونچورا 
خی كير کی ک سا ارج تس 
رسید. بسیاری سعی کردند تا ارنولد را ترغیب به 
شرکت در انتخایات کنند. اما ارنولد پاسخ به آنها و 
اصولاً اعلام تمایل يا عدم تمایل خود را برای درگیر 
بودن با سیاست را تا بعد از نمايش اخرين فیلم خود 
ترمیناتور ۳ فیلمی که یکی. دو سالی است همه 
دوستداران او را در انتظار نگه داشت به تعویق 
اند اخته است. ترمیناتور ۳ درواقع سومین قسمت از 
سری ترمیناتورها است که هرکدام با فروشی 
فوق العاده روبرو بوده است. بخصوص ترمیناتور ۲ 
كه بسیاری از رکوردهای فروش فیلم رادرهم شکسته بود. 
ترمیناتور ۳ (ظهور ماشین‌ها) از ماه جاری نمایش 
خود را در پرده‌های سینما در سراسر جهان اغاز کرده 
است. البته آرنولد شوارتزنگر در برابر اين سوال که 
آیا گام به مبارزات انتخاباتی به عنوان نماینده کنگره 
سای فا و ی تا اهدر لدان المت 
داده بود: «من در انتخابات شرکت نخواهم کرد» و انگاه 


۳ اين جمله راهم به پاسخ خود اضافه کرده 
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زر 


بود: «البته از طرف دیگر انسان نمی خواهد كه هميشه 
و در تمام زندگی كار خود را تكرار كند.» 
ترمیناتور کیست؟ 

امان تسایر درواق دان يقاو تهات 
بنی‌بشر است. يك بار در هر دهه از سرزمینی در 
فضای لایتناهی ودر اينده نماینده تامالاختیاری كه 
دارنده تمام استعد ادهای بشری در حد كمال جه از 
نظر هوش و ذکاوت و چه از نظر زور و قدرت است 
به کا کک که همان رمات هنشت رای 
مى شود تا در برابر قدرتی شیطانی که در کسوت بشر 
برای نابودی بشر به ميان انها امده است و او هم از 
تمام قدرتهای هوشی و جسمی برخوردار است. 
قدعلم کرده و به خاطر بقای بشریت اين قدرت 
شیطانی را كه «جان کانور» نام دارد از ميان بردارد. 
تخسن بان .اين كان در سال ۱۱۸۴ انام كرفت و 
جيمز كامرون کارگردان مشهور در فيلم ترميناتور 
اقدام به كشتن جان کانور که در ان زمان فقط نطفهاى 
در شکم يك زن بود. کرد. اما موفقیتی حاصل نشد. 
يس اذاف در سال ۱۹۹۱ باز هم جیمز کامرون در فیلم 
ترميناتور ۲ ارنولد را از اينده به گذشته فرستاد تا 


جان کانور را که اکنون نوجوانی دردسرساز بود. 

و اکنون ما در سال ۲۰۰۳ هستیم و جان کانور از 
طرف دشمنان بشر یک جانی فراری شناسایی شده 
است و دشمنان بشر این بار یک ابرموجود با 





لد 









برگردان: بهروز بهرامی 


کانور را که از دستورات انها برای نابودی بشر 
سرپیچی كرده. نابود کند. ضمن انکه به ماموریت 
اصلی خود که نابودی بشر هم می‌باشد. بپردازد. با 
اين تفاوت که اين بار ایرموجودی که فرستاده شده 
در کسوت یک زن موطلایی است. اما در برایر او باز 
هم ارنولد قرار گرفته است. او که در ایجاد تغییر در 
عقاید جان کانور نقش اصلی را داشته و او را از یک 
دشمن بشر به دوست بشریت تبدیل کرده است. 
تصمیم مى كيرد تا در برابر اين ابرزن ایستادگی کند 
و بک بار دیکر نسل يشر را از نایودی رهایی د شد. 
ترمیناتور ۲ برخلاف قسمت‌های یک و دو از 
کارگردانی جیمز کامرون برخوردار نیست و جاناتان 


| موستو آن را کارگردانی کرده است. 


موستو به شکل عاقلانه ای سعی نکرده تا پا در 
جات بات Cd‏ رك ی ناس 
اتا قا انوا تارف اما مقن سرع ارات 
خصوصيات بارز ترميناتور را دارا می باشد. 
شیشه علیه شیشه دیگر و سرانجام گلولهعلیه گلوله 
دیگر برمی خیزد. درواقع دو ماشین کشتار عليه 
یکدیگر قدعلم می‌کنند. یکی ماشین کشتار برای از بین 
بردن آدمهای خوب و دیگری برای نابودی هرانچه 
نمادی از شیطان و شیطان صفتی است. 

ترمیناتور ۳ مانند دو ترمیناتور دیگر درواقع روّیای 
کودکانه ما را که جكونه اسباب‌بازیهایمان را يس از 
خمیره و جادوی أ دست يابيم, دنبال می‌کنند. 


گفتکو با آرنولد 


يس از به نمایش درآمدن ترمیناتور ۲ بر پرده‌های 
شوارتزنگر برای شرکت در انتخابات و ورود به 
خواندنی با آرنولد انجام داده که در زیر بخش‌های 
مهم ان را از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرانيم. 
ناگفته نماند که در اين مصاحبه جاناتان موستو 
کارگردان ترمیناتور ۲ و ماریا شرایور. همسر ارنولد 
8 نبوزویک: ,بس از دوازده سال دلا هم در نقش 
تر مینانور چگونه خود را حاانداختبد؟ بخصوص از نظر 
کو کد وت نکتم كه شما كتدج 8 سا تة 
> أرنولد: همه روزه من در یامداد یک ساعت و 
نیم ورزش می‌کنم. اين کار دیگر بخشی از زندگی من 
شده است. من ۲۰۰ کیلوگرم وزنه را به حالت پرس 
بلند می كنم. ورن من هم تغییر چند انی نکرده. در 
هنكام ترميناتور ۲ دوازده سال ييشتر من ۱۰۳ كيلو 
وزن داشتم و وقتى بازى در ترميناتور ” را شروع 
كردم يكصد كيلوكرم وزن داشتم. بنابراين تغيير 


جندانى نکردم. من هنكام بازى در اولینترمیناتور 
حدود بيست سال پیش عضللات شانه خود را مجراقاجح 
كردم وسرانجام مجبور شدم كه شانه خود رابه تيغ 
جراحان بسيارم. اكنون هم دوران نقاهت راطى مى كنم. 
© موسته: ارنولد دقيقا با همان اندازه‌های بدنى 
كه در ترميناتور ۲ داشت. ترمیناتور ۲ را شروع کرد و ما 
دردسر تغییرات فراوان در لیاسهای صحنه را ند اشتیم. 
نبوزویک: ده نظر می ر سد که شما از حضور در 
قبلم لذت مى بربد. چگونه حاضر می شوبد فيلم را 
رها کنبد و به سباست وارد شوبد؟ 
> ار نولد: من زندگی خوبی داشته‌ام و مردم بامن 
بسیار مهربان بوده‌اند. پیشرفت من در زندگی حتی از 
رؤياهاى من هم فراتر رفته است و در اینده هم به هر 
کاری دست بزنم برای مردم و دوستدارانم خواهد بود. 
© ماربا شر ابور: من تصور نمى كنم که او تصمیم 
خود را به‌طور صددرصد کرفته باشد تا وارد دنیای 
سیاست شود. مثل زوجهای دیکر ما بارها درباره اين 
موضوع صحبت کرده‌ایم چراکه روی تمامی خانواده 
تأثير می‌گذارد. من خود در يك يس زمينه سیاسی 
بزرگ شده و رشد کرده‌ام و نسبت به أن و شاید هم 
عليه ان عقاید محکمی دارم. اما من از هر تصمیمی که 
اتوك ات کے حمایت خواهم کرز یه فرحل ای 
خیلی علاقه‌مند است تا در زندگی مردم مؤثر واقع 
شود بویژه در زندگی و سرنوشت کودکان. 
نیوزویک: ابا شما به ,بول و ثروت هم فکر 
می کنبد؟ شمابرای بلزی در ترمیناتور ‏ سی مبلیون 
دلار در بافت کر ديد و با توحه به سسمی که از سودو کالای 
مربوطه مانندتی شرت و المثال أن از فیلم دارید معکن الست 
سهم شما از تر میناتور به یکصد میلیون دلار بر سد. 
4> ار نولد:من مدت بيست سال در هر فیلمی كه شرکت 
کردم سودآور بوده است و عده‌ای رابه مال و منال 
رساند. يس جرا خودم نباید سهمی داشته باشم؟ 
نبوزوبك: از نقشیای تازه جه خبر؟ 
> ار نولد: یک فیلمنامه خوب از برادران وارنر 
دریافت کرده‌ام و درباره تکرار نقش کانون است. در اين 
فیلمنامه کانون پادشاه مردم خود است و پسرش 
برعلیه او قدعلم می‌کند. کانون که کمی هم تنبل شده 
همه چیز راء حتی پادشاهی رارها می‌کند و در کسوت 
ناشناس به يك ارتش دیگر می‌پیوندد تا باز به فرم سابق 
بازگردد و حق خود رابازپس كيرد و قدرت و صلابتی 
که در بازگشت نشان می‌دهد همه را غافلگیر می‌کند. 
نیوزویک: شايع شده که شما می خواهيد در 
انتخابات فرماندار ابالتی شر کت کنید. 
> أرنولد: فقط در نقش خودم یعنی آرنولد بودن 
خود یک کار تمام وقت است و امابه هرحال نمی‌توان 
اينده را دقيقا پیش بینی کردا! 
نبوزویک: به نظر می ر سد که مبارزه انتخادانی 
أن هم از نوع منفی علبه شما آغاز شده باشد. بر خی 
لا رقبابه زندگی شخصی شما حمله کرده‌اند و حتى 
در مطبوعات گفته‌اند که شعامزاحم بانولن می‌شوید. 
> ار نولد: من چندان از این حرفها ناراحت نشدم. 
اگر به خاطر همسرم نبود حتی جواب هم نمی دادم 
امنا می دانم كه فدرم اذ ترچ ابن .مظالب .۱ دح 
مى شود و احساس خجلت می‌کند. از اينرو من هم 
اين اکادیت برا مطلقا آنکان‌هی کند. 
8 مایا کشر اوی اين عادت بعضي‌ها است كه 
هرچه دلضان بخواهند بنوپسنه, پادتانررفته که 
مطبوعات راجع به کندی‌ها جه کردند و چه‌ها که 


ننوشتند. وقتی من آن مطالب رابه یادمی آورم؛ دیگر آنچه 
راجم به آرنولد گفته و نوشته می‌شود مرا آزار نمی دهد. 
نیوزودک شمادر سال 18۱۶ بامر باشر انور ازدواج 

کر دید و جهار فرزند دارید. أذها كه راحع به شما 
شابعه بر اكنى می کنند به این حقابق اشلاه نمی کنند. 

> ار نولد: من انسان کاملی نیستم و نقطه ضعف 
بسیار دارم. أمامى دانم که زن دلخواهم راييدا کرده‌ام 
و چهار فرزند دوست داشتنی دارم که نام همه انها را 
می‌دانم و اين افراد که عليه من می‌نویسند حتی نام 
فرزندان مرا نمی‌دانند! 

نبوزویک: یس منوحه می شوبد که همه چبر 

دارید. زندگی خانوادقّى کامل. خانواده دو ست داشتنی. 
کار نامه در خشان حرفه‌ای. ,بول و نووت و اشتهار. ,س 
مر دم حق دلاند که اننظار داشته داشند شما را در 
انتخادات مشاهده کنند. تنهاو سو سه لى که در زندگی 
هبجوقت أن را احابت نکر ده‌اید؟ 

4> ار نوند: ممکن است درست بگویید و ممکن است 
شعار من در سالهای آینده چنین باشد: «برای 
انتخایات ۲۰۰۶ به آرنولد رأى بدهید!» 

3 








_ .. ترمیناتور ۳بار ديكر 
ارنولد شوارتزنگر را بر سر 
زبانها انداخته است» آيا او 
نیاز پیشتری به اشتهار دارد؟ 
يا شاید هم او برای ورود به 
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آفتاب تابستان از همان ابتدای صبح با تمام قدرت. گرمای سوزان خود را با 
سخاوت هرجه بیشتر, نثار زمینیان می‌کرد. كاملا مشخص بود که تا ساعاتی دیگر 
به سختی بتوان حتی در سایه كرما را تحمل کرد. 

بر سرعت قدمهایم افزودم و مسير در ورودی تا دفتر زندان را به حالت دو 
طی کردم تا هرجه زودتر خودم را از كرما نجات دهم. دقایقی بعد. تن گرمازده 
خود رابه خنکای هوای دفتر سپردم و تا انجام روال عادی كارهاء لحظاتی در پناه 
نسیم لذت بخش كولرء به استراحت پرداختم. 

يس از انكه مجوز داخلی ورود به بند امضا شد به همراه یکی از ماءموران 
راهی بند جوانان شدم. فاصله ميان دفتر تا بند جوانان را که بسیار کم نیز می‌باشد 
به سرعت طی کرده و وارد دفتر داخلی بند شدیم. مدت زیادی منتظر نماندیم که 
اولین محکوم برای مصاحبه وارد دفتر بند شد. 

جوان کم مين و سالی بود. حدوداً ۱۸ یا ۱۹ ساله. لاغراندام با چثه‌ای ظریف و 
کوچک. صورت بچگانه‌ای داشت با ته‌ریش اندکی که شاید تنها نمود جوانی اش 


بود. موهای کم يشت خود را آنقدر کوتاه کرده بود که حداقل در فصل كرما مزاحمش 


الان بايد اعتر اف كنم که در دورهی از زند گی ام من 
پشدت تحت تاټر دوستانم و خبلی ا شهار 
رفتار های من حبر هایی اك که از دو ستانم تأثر کر فته ام 


نباشد. لباس زندان به تن نداشت. پیراهن 
کرم رنگی پوشیده بود با شلوار کردی 
مشکی. و البته وقتی شروع به صحبت 
که بايد مرتب از او سوال کنم. 

در مورد بیوگرافی خودش اين طور كفت 

- اواخر سال ۶ در یک خانواده 
كم جمعيت در تهران به دنيا امدم. من دومين پسر و دومين فرزند خانواده بودم. 
پدرم شغل ازاد دارد و مادرم خانهدار است. البته چند سال پس از من سومين 
فرزند خانواده که او نیز پسر بود. به دنیا آمد. از دوران کودکی خاطره خاصی 
ندارم. چون خانواده آرامی داشتم. پدرم مرد متدین و مردمداری بود. همه چه 
فامیل و جه غریبه‌هاء قبولش داشتند و روی حرفها و قولهايش حساب می‌کردند. 
برای اعضای خانواده به‌ کار می بست. من پس از طی دوران دیستان و راهنمایی. 
وارد دبیرستان شدم. درسم خیلی خوب بود. هر سال با معدل بالا قبول می‌شدم و 
دست دادم. دیگر حوصله سر كلاس نشستن و به حرفهای معلم كوش دادن را 
نداشتم. راستش هنوز هم نمی‌دانم جرا دچار این وضعیت روحی شدم. اما هرچه 
بود باعث شد که من همان سال, ترك تحصیل کنم. اگرچه همه سعی کردند متقاعدم 
کنند كه اشتباه می‌کنم. اما من حرف هیچ كس را نپذیرفتم و برای هميشه درس و 
مدرسه را ترك کردم. 

بعد از ترک تحصیل مدت کوتاهی بیکار گشتم. اما خیلی زود حوصله‌ام از ان 
وضع سر رفت و به دنبال کار رفتم و بالاخره در یک تراشکاری مشغول کار شدم. 
کار را خیلی زود ياد گرفتم. به طورى که بعد از مدتی كاملا به کار وارد شدم. درآمدم 
هم خوب بود. صاحبکارم علاوه بر پایه حقوق که همان دستمزد روزانهام بود. 
درصدی از کنترات کارهایی راهم که من انجام می‌دادم به عنوان دستمزد برایم 
درنظر گرفته بود. اما با اين حال باز هم من قانع و راضی نبودم. البته نه به خاطر 
مسائل مالی, بلکه دچار یک نوع مشکل روحی شده بودم. طوری که نمی توانستم 


جاب و انتشار اين سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأييد موارد مطرح شده در آن نیست. 





می‌کردم. اما باز هم خیلی دوام نمی آوردم. خیلی زود از همه چیز دلزده مى شدم 
به‌طوری که دیگر حتی حوصله کار كردن هم نداشتم. درست دچار همان حالتی 
م كبدع که به خاطوش ترك تحضيل کر ای احساننمی کرت يه تاعی اشر رگ 
دجار شده‌ام. با اينكه هيج مشكل خاصى نداشتم و هيج جيزى در زندگی‌ام وجود 
نداشت که بخواهد ذهنم را مشغول کند. اما گاهی حتى از زندگی هم سير می شدم. 
گاهی هم برعکس آنقدر سرحال بودم و از زندگی لذت می‌بردم که هر چیزی» حتی 
کار برایم نوعی تفریح بود. اما... اما وای به روزی که ناگهان از همه چیز و همه 
كس زده مى شدم. به درجهاى از تنفر مى رسيدم كه حتی حوصله دیدن هیچ كس 
رانداشتم. از همه بدون استثناء و بی‌دلیل بدم مىامد و به خاطر همین عدم ثبات 
شخصیتی بود که ناچار محل کارم را تغییر می‌دادم. 

از طرف دیگر چون دستمزدم را به صورت روزانه می‌گرفتم. همه را خرج خودم 
می‌کردم. پس انداز يا ند اشتم يا انقدر کم بود که اصلا به حساب نمی امد. هرجه را 
درمی آوردم یا می‌خوردم يا می‌پوشیدم. البته مدتی بود سیگار هم به مخارج روزانه‌ام 
امات شد كافى هم به مڈاسیت هی مسكرات هم می ور دض اليثه خيلى کم 
خانوادهام هم نمی‌دانستند وليكن گذری و با بجهها كه بودیم. استفاده می كردم! 

البته اين راهم اضافه كنم كه من اين كار را از دوستانم ياد كرفتم و الان بايد 
اعتراف كنم که در دوره‌ای از زندگی‌ام من بشدت تحت تأثير دوستانم بودم. 
با ظوری که کے کا الان هم حیلی از اخلاقها ی‌زفتانهای من جد داس است که 
از دوستانم تاءثیر گرفته‌ام. 

حتی علت زندان آمدن من هم. به خاطر پیشنهادی بود که دوستانم مطرح کردند 
و من هم بدون هیچ تفکری پذیرفتم و دست آخر هم سر از زندان درآوردم. 

جریان به زمستان سال گذشته برمی‌گردد. زمانی که من تصمیم گرفتم یک 
موتورسیکلت بخرم. وسیله‌ای که خیلی از جوانهای همسن و سال من ارزويش را 
دارند. برای اين کار مدتی يولهايم را جمع کردم اماباز هم کم و کسر داشتم» رابطه ام 
با پدرم انقدر نزدیک و دوستانه نبود که از او بخواهم به من قرض بدهد. به همین 
خاطر چند مرتبه مادرم را واسطه کردم تا با پدرم در این مورد صحبت کند و از او 
کمی يول برایم بگیرد. اما پدرم هم آن زمان کمی دستش تنك بود و نمی‌توانست 
کسری يولم را برایم فراهم کند. مانده بودم جه کنم. از یک طرف شوق داشتن 
من كم بودن يله کل بر تشه اب ا 

تا اينكه يك روز که با دو نفر از دوستانم. 
در یک جگرفروشی نشسته بودیم و در مورد 
همین مساله صحبت می‌کردیم. ناگهان 
یکی از آنها پیشنهادی را مطرح کرد. او که 
كاملا متوجه ناراحتی من شده بود. كفت بهتر 
است هر سه به اتفاق هم یک ماشین سرقت 
کنیم و به فردی که او می‌شناسد بفروشیم 
و پولش راهم قسمت کنیم. به اين ترتیب هم من می‌توانم موتورم را بخرم هم 
سومابه ای کر اهم داشت که کاری راشروع كنم به ها هم که وضم مالی‌مان وتر 
شد. همان میزان يول رابه يك مرکز خيريه کمک مى كنيم و به اين ترتیب خودمان 
را از دین دیگری بیرون می‌اوریم. 

ييشنهاد بدی نبود و شاید هم در آن شرایط به نظر من که سخت به يول 
احتياج داشتم پیشنهاد خوبی بود و همین باعث شد كه دو ساعت بعد. ما برای 
اجراى طرحى كه در جكرفروشى کشیدیم. زیر پل سيدخندان باشيم. 

لحظاتی طول كشيد تا يك ييكان ابى رنگ تهران ۲۶ جلو يايمان ترمز كند. 
رادا ,دوه جو الى مود هناك سى رجور ا سی و سا ها سای 
دادند كه خوب است و بهتر است سوار شويم. از او خواستيم به صورت دريست 
ما را به نقطهاى در غرب تهران بيرد و او هم كه مشخص يود مسافركش است. 
قبول كرد. جند دقيقه بعد از اينكه حركت کردیم. سر حرف باز شد. خيلى زود با هم 
گرم گرفتیم. در تمام طول راہ مرتب صحبت می كرديم. حرفها محور خاصى 
نداشت ت» از هر درى سخنى تا اينكه به نقطه خلوتى رسيديم. كفتيم كه مى خواهيم 
يياده شویم. او هم ايستاد و منتظر شد كه ما از ماشين پیاده شويم اما طبق نقشه 
به او گفتیم كه ما نباید پیاده شویم. بلکه نوبت اوست که پیاده شود. چرا که ما 
می‌خواهیم ماشینش را ببریم. بنده خدا اول فکر کرد شوخی می‌کنیم. بعد هم خندید 
و نهایتاً كفت كه ما هنوز دهانمان بوی شير می‌دهد و هنوز سر از تخم درنیاورده 
یکر ایم این سرت كنيع ! ابا وت هاقويهان را يه آرت ان داس کن 
روى لبهايش يخ بست! بيجاره از ترس جانش هم كه بود. از ماشين بياده شد و من 
يشت فرمان نشستم و سریع از آنجا دور شديم. خودمان هم باورمان نمى شد كه 
بدون هیچ درگیری و زد و خوردی به اين سرعت و راحتی ماشین سرقت کنیم. 


اسه طولانی سر یک کار بمانم. مرتب بدون هیچ دلیل خاصی جایم را عوض 
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با تشکر از همكارى قوه قضاییه» مديريت محترم ندامتگاههای اوين و قصرء روابط عمومى سازمان زندانهاء روابط عمومى دادگستری کل استان تهران و تمامى عزیزانی كه در تهيه اين گزارش ما را يارى دادند. 


۱ 


بعد از سرقت. به محل خودمان برگشتیم و ماشین را در یک کوچه خلوت که ! ۴ | ۲ 


چندان هم در معرض دید نبود. » پنهان كرديم و قرار روز بعد را هم كذاشتيم. اليته 
هیچ کد ام فکر نمی کردیم اگر راننده اعلام سرقت کند و ماءموران ¿ آگاهی ماشین را 
پیدا کنند. به‌راحتی از طریق ماشین مارا هم كير مى اندازند. 

شب که برگشتم به خانه, طبق معمول به حمام رفتم. مادر هم به سراغ لباسهایم 
می‌کرد. ناگهان چشمش به سوئیچ و دزدگیر ماشین افتاد. ۱ 

همین که من از حمام خارج شدم. ناگهان با عصبانیت به طرفم امد و فریادزنان 
سوئیچ و دزدگیر رانشانم داد و پرسید: «اینها چیه؟ مال کیه؟ از کجا آمده؟» اصلاً 
فکرش رانمى كردم که او تا این حد عصبی و ناراحت شود. درحالی که سعی می‌کردم او را 
ارام كنم به دروغ گفتم كه چون بعدازظهر ماشین لازم داشتم از یکی از دوستانم 
گرفتم و فردا صبح هم به او برمی‌گردانم. اما چشم دروغكو رسواست. 

DG اله ل وت ا‎ AD 
EE باشم. ال‎ 
موتور دست به كار خلاف بزنم! کاملاً مىفهميدم كه حس ششم مادرم متوجه‎ 
کاری که کرده‌ام» شده است. اما به نظر خودم برای هر کاری دير شده بود.‎ 

روز بعد. رفیقم که گفته بود برای فروش ماشین أشنا دارد. آمد تا به اتفاق 
برویم سراغ طرف! اما وقتی سوار ماشین شدیم و کمی در خیابانها كشت زدیم. 
متوجه شدم او اصلاً کسی را سراغ ندارد و دروغ گفته است. من خیلی عصبانی شدم. 
مرتکب سرقتی شده بودیم که نمی‌دانستیم حتى با مال مسروقه جه بايد کرد؟ 
ديكر با ان ماشین نمی‌توانستیم به محلمان برویم. فقط کافی بود تا یک نفر اشنا 
ببیند و خبر دهان به دهان بچرخد. جواب مادرم رانمی‌دانستم جه بگویم! به همین 
خاطر ان روز بعد از اينكه فهمیدم هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم. ماشین را بردم و 
در پارکینگی با فاصله بسیار زياد از منزلمان در یک نقطه دیگر تهران پارک کردم. 

دو روزی اصلا سراغش نرفتیم. در اين مدت یکی دو مرتبه با بچه‌ها درگیر 
شدم چراکه دو.سه روز از سرقت گذشته بود و ما همچنان نمی‌دانستیم با ماشین 
جه بايد بکنیم. روز سوم یکی از بچه‌ها گفت که بروم و ماشین را بیاورم تا کمی در 
خیابان بگردیم. به تنهایی به پارکینگ رفتم. ماشین را که بیرون مىاوردم یکی از 
ماءموران آگاهی جلویم را كرفت و كفت که ماشین شاکی دارد! سعی کردم با 
خونسردی دست به سرش کنم. برای همین توضیح دادم که ماشین را از کسی به 


ماشین تصادف خسارتی داشته‌ام و شاکی الان منتظر اس ۲ ۱ 
شدن موضوع بهتر است به اكاهى برویم. من هم باور کردم و به راه افتادم! وقتی 
وارد اداره آگاهی شدم فهمیدم که آنها با توجه با ا ۱1۳ 
جریان را می‌دانسته‌اند و به اين ترتیب بنده دستگیر شدم. 

حدود ۲۵ روز در اداره آگاهی تحت بازجویی بودم تا رفقایم را معرفى کنم» اما 
من که اين کار را از جوانمردی به دور می ديدم به هیچ عنوان نامی از انها نبردم و 
نهایتا گفتم كه در پارک با آنها آشناشده بودم و هیچ نام 2 1 ۳۳۳ کون 
طی اين مدت با هفت يا هشت نفر مالباخته هم مواجهه حضوری شدم. اما چون 
فقط همان یک سرقت را انجام داده بودم. به همان ن اعتراف و نهایتاً با یک فقره 
سرقت و یک شاکی راهی دادگاه شدم. 

از آن طوف خانوانه‌ام فريطى این عدت کا ا سکوی اک و ایند کردا 
و يس از صحبت با او و پرداخت مقداری پول. رضایتش را جلب کردند. يس از 
اعلام رخاتت دا دود الگاه هن ما تی کہ اينكه اتن يووتده: او ليق شانقا اد 
بود. به تحمل یک سال حبس. چهل ضربه شلاق و پرداخت پنجاه هزار تومان 
جریمه محکوم شدم. ۱ 

رخال کار حورو رش ماه |( سس وا کش دام وی ماه گر اراد 
می‌شوم. در اين مدت از رفقایم کاملاً بی خبر هستم. درحالی که من فکر آنها بودم 
و برای اينكه آبرویشان نرود. همه چیز را كردن گرفتم. اما آن بی معرفتهاء هیچ کدام 
سراغی از من نگرفتند. شاید اگر من آنها را معرفی می‌کردم. الان من هم بیرون و 
در كنار خانواده‌ام بودم. اما از وقتی که به زندان آمده‌ام. نظرم نسبت به خیلی 
چیزها عوض شده. هميشه تصور دیگری از زندان داشتم. فکر می کردم فقط 
جانی‌ها و آدمهای خطرناک در زندان هستند. ولی حالا می‌بینم که خیلی‌ها اینجا 
هستند که مثل من اصلاً تجربه‌ای در کار خلاف نداشتند و مه خاطر یک اشتباه 
سالها بايد اب خنک بخورند. جای من هم اینجا نبود. من فریب رفقایم را خوردم 
كه حالا اينجا هستم. جرا که هيج وقت فكر نمى كردم به خاطر یک موتورسيكلت 


__. ات mE‏ "تا MM‏ تا تا ات تا تا ات لظ mS‏ تلا تلا mm mS‏ لمر 


سر از زندان دربیاورم. اما اگر آزاد شدم. دیگر هرگز پایم به اینجا نخواهد رسید. ' 
١‏ : 








من با یک اشتباهم. وب 7-27 ۳۳9 ارات مخت 
بروم» وقتی برگردم بايد دنبال کار مناسبی باشم تا بتوانم از پس مخارجم بربيايم. 
الان پول درآوردن آنقدر مشکل است که به سختی بتوان از پس زندگی یک نفره 
برآمد. اگرچه كاه والدینم می‌گفتند که بايد به فکر اينده باشم که می خواهم ازدواج 
كنم و تشکیل خانواده بدهم و همسر و فرزند داشته باشم. ولی حالا تمام اینها 
برایم به صورت یک رویای دست نیافتنی در امده است. اين یک سال زندان مرا 
خیلی از زندگی عقب انداخت. البته بگذریم که من از زمانی که ترک تحصیل کردم 
دارم خطا می‌روم. اما بیرون که بروم. بايد برای آینده‌ام برنامه‌ریزی کنم. می‌دانم 
که برای حل مشکلاتم بايد دنبال راه چاره باشم. نه اينكه کاری كنم كه مشکلی هم 
بر مشکلاتم اضافه شود. 

در این مدت پدرم به ملاقاتم نیامده اما مادرم هر هفته اين راه طولانی را طی 
می‌کند و با کلی خرید. به دیدنم می‌اید. اينها همه تعهداتی برای من می اورد که به 
خاطر انها هم که شده است به خلاف دست نزنم. 

اگرچه حتی قبل از اینکه زندان بیایم. گاهی برادر بزرگم. يا مادر و مادربزرگم نصیحتم 
می‌کردند که از جوانی‌ام استفاده كنم و بیراهه نروم اما من که هیچ‌وقت پایم به 
۰ :ده بود. چندان به حرفهایشان اهمیت نمی‌دادم. البته حالا فهميدهام 
8 ۱ ذاشته باشد. یک نخ سیگار هم در جیبش نباشد. ولی فقط زندان 
نباشد. همان چیزهایی که دارد و قدر انها را نمی‌داند. انقدر باارزش هستند که 
٠00 0‏ کی فروتها باشند فقط به شرطی كه قدر آنها را بداند! 





در بر انتو: 

(وقتی صحبت‌های اين جوان به پایان رسید. متوجه شدم که او ناخواسته 
قربانی مشکل کوچکی شده که اگر از همان ابتدا با تیزهوشی خانواده. پیگیری 
می‌شد. شاید او الان به جای آنکه در زندان باشد در دانشگاه می‌بود. 

مشکلی که او خود نيز در لابه‌لای صحبت‌هایش به ان اشاره کرد. همانا 
اا دد هه وراه ات ا رداک تحصل و 
كار كنات ماه هھ ای حش در فشر لک د 
كمان می‌کنند داشتن مشكل روحى و مراجعه به روانپزشک و يا روان شناس 
عيب و ننكى است نابخشودنى. بنابراين انقدر بيماريهاى روحى را ناديده 
می كيرند كه ناكهان دچار بحران روحى می‌شوند و تازه آن زمان درپی چاره 
برمىايند. 

اگر اين جوان. در همان ابتدا كه دچار افسردكى خاص دوره نوجوانى و 
جوانى شده بود. به یک روان شناس مراجعه می کرد و از طرق مختلف مشكلش 
حل می‌شد. قطعاً شخصيت باثبات‌تری بيدا مىكرد. اما متاءسفانه برخورد 
منفعلانه با مشكل او و در نهايت دورى جستن از خانواده. باعث شد به دوستانى 
نزديك شود كه راهنماى خوبى نمى توانستند برايش باشند. اما فقط جون با 
رويى بازتر از او استقبال می‌کردند. او را جذب خود كردند و نهايتاً كار به آنجا 
كشيد که شنيديم و خواندید. 

والدین بايد بدانند حساس‌ترین برهه زندگی فرزندانشان همانا دوران 
سخت نوجوانی است و اگر در اين زمان فقط به صرف عملی نشدن توقعاتشان 
از فرزندشان ببرند و او را به حال خود رها کنند. بعدها دچار چنان مشکلات 
عظیمی می‌شوند كه حتی تصورش را هم نمی‌کردند. بنابراین قبل از آنکه 
فرزندشان يا فريب دوستان بی تجربه خود را بخورند. يا در دام گرگ‌صفتان 
گرفتار شوند و يا زندگی‌شان را در بطریها و پای زرورقها به نابودی بکشانند. 
بايد به خواسته‌ها و مشکلاتشان رسیدگی کرد و اجازه نداد که راه چاره را در 
جایی غير از چارچوب خانواده بجویند که اين کار همانا به تباهی و نیستی خود 
و از میان رفتن حيثيت خانواده می‌انجامد.) 


شماره ۳۰۹۸ 
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سيد فظر الدية ادمان 


در كابينة هژیر. وزير 
ييشه و هنر شده بود و رئيس دفترش مرحوم كلهر 
بود. شادمان که دانشمند و فارسى دوست بود و در 
انتخاب كلمات وسواسى خاص داشت. پیش نويس هاى 
كلهر را نمى يسنديد و مدام از آن ايراد می‌گرفت. یک 
بار. برای قانع كردن رئيس دفتر. شخصاً 
پیش نويسى تهيه كرد و به او نشان داد و گفت: 

-نگاه کن! اين نوع پیش نویس صحیح و بی عيب 
است. 

كران يك خلط درأ و جوه لارق: 

شادمان متعجب شد و يرسيد: 

-كدام غلط؟ 

كلهر گفت: 

- هزير را با «ه» دو جشم مرقوم فرموده‌اید. 
درحالى كه هزير يك جشم بيشتر ندارد! 

فرستتده: تورالله خواحات اذ ران 


۳ ۳ ۳ 1755۲۲۲۴ 
ماس بابك خرمدن-ح 
بابک خرمدين سردار نامدار ایرانی» فرزند 
مراداس شبان, در اوایل قرن سوم هجری پیشرو 
کیش خرم‌دینی در شمال غربی ایران گردید و در 
راس مریدان و پیروان اين کیش و ايين به سرکوبی 
مخالفان و دشمنان بخصوص تازیان و عباسیان 
لاحمو ست ۱ تر aS‏ 
مامون و معتصم را در وحشت و اضطراب نگاه 
oh‏ دوست ينها 6 
پانصد هزار نفر از سياهيان و حاميان عباسى را به 
ديار نيستى فرستاد. به طورى كه اگر نیرنگ و فریب 
ی رای سا فرت و کات :و 
ناجوانمردی سهلين سناد حاكم ولابت در 
شمال غربى رود ارس نبود. قطعاً تاريخ ايران 
شکل دیگری ورق می‌خورد و ملت ایران زودتر و و 
بهتر از طاهریان و صفاریان طعم استقلال و ازادی 
را می چشیدند. 


كيش خرم‌دینی پیش از بابک وجود داشته و 


بابك در ترویج آن کوشیده. البته از قرائن كاملا 
بازماندگان مزدکیان زمان ساسانیان در دورة 
اسلامی به اين نام خوانده شده باشند. اما قیامی كه 
بابک خرم دين در راس ان قرار داشت. از عظیم ترین 
هاش هی و ای ی از تلظ اغراد موه 
که سه بار قشون انبوه و سهمکین دو خلیفه عباسی. 
مامون و معتصم را دچار شکست فاحش کرده اگر 
بر اثر نیرنگ و خیانت سهلبن سنباد دستگیر 
نمی‌شد قبل از هلاکو ریشه خلافت و جنایت 
بنى عباس را از بيخ و بن برمی‌کند. 


1777775555۳ 
س موا ار ز آن فر وخا و“ 
خلاصه هنگامی که بابک يس از بيست سال 
قیام جانانه در بیشه‌زار اران متواری گردید تا به 
خاطر مبارزه و همکاری عليه معتصم خليفه. نزد 
تئوفیل پادشاه بیزانس برود. یکی از امیران ان 
منطقه به نام سهل‌بن سنباد که با بابک دوستی و 
اشنایی داشت. او رابه قلعه خود برد و وعده حمایت 
و پشتیبانی به او داد. ولی افشین 
رایمه دا وساف ق 
سهل‌بن سنباد را جنان تطميع 


نامردانه تسليم سر 

أفشين كوده است: 2 
وقتى حركت خائنانة 
سهل را ديد رو به او كرد 

و گفت: «ارزان فروختی مرا به ۳ 
اين ناکسان». 

و راست گفته بود. زیرا اگرچه افشین. به 
سهل خلعت و نعمت فراوان و تاج مرصع بخشید و 
خراج از قلمرو حکمرانی اش برداشت. ولی به 
شهادت تاريخ مقام و منزلت بابك از دیدگاه ايران و 
ایرانیان به قدری بالا بود كه خراج ختا و ختن هم در 
پیشگاه عظمت روح و شور و شوق ميهن دوستى او 
قدر و قیمتی نداشت و سهل‌بن سنباد با اين عمل 
ننگین» خود و خاندانش در قعر چاه زشتی, پلیدی و 
بدنامی جای گرفتند. 

باری» افشین بی‌درنگ بابک و برادرش عبدالله 
رابه زنجیر کشیده به سمت سامرا که در آن زمان 
مركز خلافت بود. حركت داد تا جشم و دل معتصم 
راروشن كند. 

معتصم دستور داد برای ورود بابک خرم دين 
به سامرا ترتيبات خاصى بدهند. لياسى از 
خشن ترين الياف ولى جواهرنشان و كلاهى 
تاه مسخره اما كوهرنشان بر تن و 


کرد که بابك را به شکار برده و ھی 
0 کب 


ج < 








سر بابک و برادرش عبدالله 
كردند. 

بابك را بر پیلی که یکی از 
ملوک هند برای ماأمون فرستاده و 
با دیبای سرخ و سبز پوشانده بود. 
سوار کردند و عبدالله رابر شتری 
جمازه! 

ع ف لان. كسان 
جوا آل ادا کی بت 
«ابن سياح» نقل مى كند كه: «وقتى 
بابك خرم دين را گرفتند من و چند 
نفر ديكر موكل او بوديم و او را 

همراهى مى كرديم. به او گفتند 





وقتى تو را نزد خليفه بردند و از تو يرسيد که «بابک 
تويى؟» بكو «يا اميرالمؤمنينء بنده توام و گناهکارم 
و اميدوارم كه اميرالمؤمنين مرا عفو كند و از من 
درگذرد!» 





000 7۳۲۲۲ 
جشن اعدام سح 
وقتی بابک را در زنجیر نزد او بردند. گفت: 
«بایک تویی؟» گفت: «آری» و ساکت شد. هرجه با 
چشم به او اشاره کردند و دست فد ةا 
آنچه رابه او گفته بودند. بگوید. هیچ نگفت و ساکت 
ایستاد. راجع به طرز شکنجه و به قتل رساندن بابک 
خرم دين روایات مختلف وجود دارد. 
روایت اول انكه: در لغت‌نامة دهخدا نقل شده 
«وقتی بابک پیل‌سوار در دارالحکومه سامرا نزد 
معتصم برده شد. به امر معتصم شمشیردار. دستها 
وپاهای بابک را بريد و او از فیل به زمين افکند. آنگاه 
سر او را بریدند و شکمش را دریدند. سرش را به 
خراسان فرستادند و تنش را هم بر دروازة شهر 
سامرابه دار آويختند وان روز را جشن گرفتند. چرا 
که ایک مر دلهای مردم جایگاه ویوه‌ای داشت ی 
کار او درحال بالا گرفتن بود.» 
روایت دوم: خواجه نظام الملک در کتاب 
سیاستنامه اورده که: «وقتی چشم معتصم 
خلیفه به بابک افتاد گفت: «ای سگ. 
جرا در جهان فتاه 


لا 


ظعي برانگیختی؟» شيج 
EE‏ تا هر چهاردست و 
م جد پای او را بريدند. 
> وقتى یک دستش را 


بريدند او دست ديكرش را 
به حون مىزد و به صورت 
خود می ماليد و صورتش را از خون خود سرخ کرد. 
معتصم گفت: «ای سگ اين جه کار ا ست؟» بایک 
گفت: «شما هر دو دست و پای من خواهید بريد 
صورت انسانها از خون. سرخ است. خون که از 
صورت برود. انسان رنگ‌پریده می‌شود. من 
صورتم را از خون خودم سرخ کردم تا نگویید که از 
ترس رویم زرد شده است. 
روایت سوم: وقتی دستها و پاهای بابک را 
بریدند. معتصم به شمشیردارش كفت تا شمشیر را 
بين دو دنده اش در زیر قلب فرو کند تا بیشتر زجر 
بکشد و او نیز چنین کرد. 
روایت چهارم: شمشیردار برای خوش‌رقصی. 
شمشیر را بين دو دندة بابك فرو کرد و أن را به 
طوری قرار داد که تا مدتی دو دنده بابک از هم جدا 
بود و قلبش هنوز کار مى كرد. 
نقل است زمانی که دو دست بابک را قطع 
كردس ای ام راج ترس مره نرب 
زمزمه مى كرد: «آسانیا» بعنی سهل امعان است و 
به اصطلاح امروز: «اين نيز بگذرد.» 
در هرحال يس از آنكه خليفه باقساوتى فجيع و 
رذيلانه بایک نامدار را شكنجه داد و كشت. جسد 
بی‌دست و ياو سرش رادر محلی که بعدها «کنیسه 
بابک» و یا به قول مسعودی «جثه بابک» نام كرفت و 
سالها بعد وقتی که پیکر قهرمان دلاور طبرستان 
مازیارین قارن را در همین کنیسه بر دار کرده 
جد ار رس دي دی مت ودار 


بوده است. 
E‏ 











يس از شبيخون تورانيان و گریز سياه ایران. 
بزرگان لشكر نزد گودرز امدند و سپس نامه‌ای برای 
کیخسرو نوشتند. 

نامهم نتن کیخسرو به فریبرز 
کیخسرو نيز در پاسخ. نامه ای به عمويش فریبرز 
نوشت و با نام و ياد و ستايش خداوند اغاز کرد و 
پیروزی و شکست و خوشبختی و بدبختی را از او 
داسف واج ا یر رک راد انويدة أن 
وان 
دبير خردمند را پیش خواند 
دل أكنده بودش همه برفشاند 
يكى نامه بنبشت يراب جشم 
ز سوک برادر پر از درد و خشم 
به سوی فریبرز کاووس شاه 
یکی نزد پرمایکان سياه 
چنان چون بود ساز و ايين دین: 
«به نام خداوند خورشید و ماه 
که او داد بر نیک و بد دستگاه۱ 
هم او کرد پیروز و هم زو شکست 
به نیک و به بد زو رسد كام دست 
جهان و مكان و زمان افريد 
يى مور و كوه كران افريد 
خرد داد و جان و تن زورمند 
بزرگی و دیهیم و بخت بلند 
رهایی نيابد سر از بند اوی 
0 ۹ ۲ 
یکی را بود فر و اورند اوى؛ 
یکی را دگر شوریختی دهد 
نیاز و غم و درد و سختی دهد 
ز رحند حشند هجو رن شید تا تبره‌خاک 
همه داد بينم ز یزدان پاک 
انگاه يه گلایه از توس پرداخت که: «او را با چهل 
تن از سرداران فرستادم؛ ولی نخست دست به خون 
برادر جوانم اغشت و درد او را بر سوک پدرم افزود 
و اكنون بايد بر او بكريم و نمی‌دانم دوست و دشمنم 
کیست!» 
بشد توس با کاویانی درفش 
ز لشکر چهل مرد زرينه كفش 
به توران فرستادمش با سياه 
برادر شد از کین نخستین تباه 
به ايران چنو نيز مهتر مباد 
و زین گونه سالار لشکر مباد 
دريغ ان برادر فرود جوان! 


ز کین يدرء زار و گریان بدم 
پر از درد یکچند بریان بدم؛ 
کنون بر برادر بباید گریست 
ندانم مرا دشمن و دوست کیست 
به توس گفته بودم که: «از راه جرم و کلات مروکه 
فرود انجاست و هیچ نمی‌داند اين سياه چیست و از 
کجا امده...» ولی افسوس که توس يست او را به 
کشتن داد. اگر پیش از اين فرمانده سياه او بودهه 
کاووس شاه بسیار بداقبال بوده! مرد میکسار 
خوات الوذ و تایز مه كه خدايش ,کف 
مشو-گفتم او را-به راه جرم ل 
مزن بر كلات و سيدكوه دم 
كزان ره فرود است و با لشكر است 
یکی کی‌نژاد است و كنداور است 
نداند که این لشکر از بن که‌اند 
از ایران سپاهند. اگر خود چه‌اند 
دریغ آن چنان گرد خسرونژاد 
که توس فرومایه دادش به باد 
اکر پیش از این اى.سيهية دست 
ز کاووس شاه اختری بد بده‌ست 
به رزم اندرون نيز خواب آیدش 0 
جو بی می نشیند. شتاب ايدش 
هنرها همه هست نزديك اوى 
مبادا جنان جان تاريك اوى! 
چون اين نامه را خواندی» زود توس را برگردان 
و خود فرماندهی رابه دست بگیر. و با گودرز رایزنی 
كن و پسرش كيو زورمند و دلير را به پیشروی سياه 
بگمار» و از می و خواب و تنبلی دوری كن و اغازگر 
جنگ مباش و بگذار تا زخمیها درمان شوند و لشکر 
رایرای نيرد اماده ساز. 
چو اين نامه برخوانی, اندر شتاب 
زدل دور كن خورد و آرام و خواب 
سبك توس را بازكردان به جاى 
زفرمان مگرد و مزن هیچ رای 
سپهدار و سالار و زرینه کفش 
03 قو باشى و بر کاویانی‌درفش 
سرافراز گودرز زان انجمن 
به هر کار باشد تو را رايزن 
زمى دور باش و مييماى خواب 
به تندى مجوى ايج رزم از نخست 
همى باش تا خسته. گردد درست 
تو را ييشرو كيو بايد به جنگ 
كه با فر و برزست و جنك پلنگ 
فرازآور از هر سوی سازرزم _ 
مبادا که ايد تو را راى بزم» 


۴ 


يس نامه را مهر كردند و به فرستاده گفت: «شب 
و روز بتاز و در هر منزل اسب ديكرى سوار شو و 
خود را زود برسان.» 
ذهادق دو تام مون شاه 
فرستاده را گفت: «برگیر راه 
ز رفتن شب و روز ماسای هيج 
به هر منزلی اسب دیگر بسیچ» 
فرستاده شتابان نزد سياه امد و نامه رابه فریبرز 
داد. او نيز بزرگان را فرا خواند و نامه را خواند. همه 
از تصمیم خسرو شاد شدند و بر آن آفرین گفتند. 
توس نيز كردن نهاد و شادباش گفت. 
بیامد فرستاده هم زین نشان 
به نزدیک ان نامورسرکشان 


به نزد فریبرز شد نامه‌دار 
بداد آن زمان نامة شهریار 
فریبرز. توس و یلان را بخواند 
ز کار گذشته فراوان براند... 
بخواند آن زمان نامة شهریار 
جهان را درختی نو آمد به بار 
بزرگان و شیران ايران زمین ۱ 
ماه و خو ادق انوي 
بياورد توس أن كرامى درفش 
ابا كوس و پیلان و زرينه كفش 
به نزد فريبرز برد و بكفت ‏ _ 
که: «امد سزايا سزاوار جفت 
همه ساله بخت تو پیروز بادهمه روزگار تو نوروزباد» 
توس رهسپار شد و هر که را از خاندان پدرش - 
وجي سيان واي بجنت بود سروس اله 
نگاهش کند. لب به دشنام كشود و او را براى 
سرکشی اش سرزنش كرد و به يادش آورد كه چگونه 
او از اغاز با شاهی کیخسرو مخالف بوده و سپس 
برادرش را کشته و سياه را ناچیز کرده. سپس گفت: 
«اگر پیر و از نژاد منوچهر نبودی» دستور می‌دادم 
سرت راازتن دور کنند. اکنون برو و برای هميشه در 
خانه یمان.» 
برفت و ببرد آن که بد نوذری 
۱ سواران جنگاور و لشکری 
به نزدیک شاه امد از دشت جنگ 
به ره‌بر نکرد ايج گونه درنگ 
زمين را ببوسید در پیش شاه 
نکرد ايج خسرو بدو در نگاه 
به دشنام بگشاد لب شهریار 
۱ بر آن انجمن توس را کرد خوار 
و زان يس بدو گفت: «کای بدن شان 
که کم بد نامت ز گردنکشان. 
نترسی همی از جهاندار پاک؟ 
ز ردان نيايد تو را شرم و باک؟ 
بگفتم: مرو سوی راه جرم 
٠‏ برفتی و دادی مرادل به غم 
نخستین به كين من اراستى , 
نژاد سياوخش را كاستى 
برادر» سرافراز جنكى فرود 
تعن ان كس وا و 
بكشتى کسی را كه در كارزار 
5 چو تو لشكرى خواستى روز كار 
و زان يس كه رفتى بدان رزمكاه 
نبودت به جز رامش و بزم. راه 
تو را جايكه نيست در شارستان 
رزه بايد و بند و بیمارستان؟ 
نژاد منوچهر و ریش سپید 
تو را داد بر زندگانی امید. 
و گرنه بفرمودی تا سرت 
بدانديش کردی به دور از برت 
برو جاودان خانه زندان توست 
همان گوهر بد نگهبان توست»۲ 
ز پیشش براند و بفرمود بند. 
به بند از دلش بيخ شادی بکند 


.١‏ دستگاه: دسترس ۲ دبهیم: تاج 8 اورند: بزرگی. 
شکوه ۳. گو: دلير. پهلوان ۴ خسته: زخمی ۵ ماسای 
(مياساى): استراحت مكن ۶ شارستان: شهر - رزه: 
۷ گوهر: ذات. سرشت. 
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صدایی از داخل اتاق شنیده نشد. یک أن پیش 
خود فکر کرد که نکند پیرمرد مرده باشد؟ ولی صدای 
سرفه پیرمرد او را از این فکر بیرون آورد. دوباره در 
زد. پیرمرد همراه سرفه ها پرسید: کیه؟ 

ببخشید» حاج نا( ی دای را اددد ام. 

قاضی اين را ككفت و بدون دعوت جوادی در را 
باز کرد و وارد شد و سلام کرد. پیرمرد به سختی 
دیا لام اور[ داد 

صحبت را قاضی شروع کرد. 

.ببخشید آقای جوادی خیلی مزاحم شما نمی‌شم. 
یک چیزی به دادسرا رسيده که حتما يايد درباره اش 
Cnt‏ 

درمورد ی 

قاضى من و منى كرد. نمی دانست با توجه به 
شرايط موجود چطور بايد سوال خود را مطرح كند 
ولى عاقبت دل به دريا زد و گفت: اينطور كه به ماخبر 
eT‏ اش انیت و لحتمالا شما 
او را از پرورشگاه اورده اید؟ 

پیرمرد و قاضی هر دو ساکت شدند. حتی سرفه 
های پیرمرد هم قطع شد. قاضی از اينكه سوال خود 
را اینقدر بىيروا مطرح کرده بود خجالت کشید. زبان 
پیرمرد هم بند آمده بود. قاضی چاره را تنها در اين 
دید که اين سکوت را بشكند! بنایراین گفت: 

.اين موضوع ممکنه کمک بزرگی برای عباس 
باشه! 

پیرمرد احساس کرد که ضرورتی ندارد که در این 
ساعات آخر عمر. اين راز رابه کسی نگوید بخصوص 
که مى ديد عنوان كردن ان ممکن است کمکی به عباس 
بکند! بنابراين گفت: نمی خوام عباس جيزى بفهمه. 
متوجهين؟ 

نيكيور بدون معطلى خيال ييرمرد را راحت كرد! 

.مطمئن باشید. جيزى به او نخواهيم گفت. بهتون 
قول میدهم. 

پیرمرد کمی جابجا شد. دیگر سرفه نمی کرد. فقط 
00 شه 5١‏ ركد حن بااشما است. عباس 
پسر من نیست» من املا در ری نداشته وندارم. من 
و اون خدابیامرز اجاقمون كور بود. ولی مااين بچه 
رو از پرورشگاه نياورديم. ۲۰ سال قبل من مرده شور 
قبرستون شهرکرد بودم که.... 

باشنیدن نامهای «شهرکرد. قبرستون و ۲۰ سال 
قبل». دل قاضی شروع به تپیدن کرد و احساس کرد 
خیرهای تکان دهنده ای خواهد شنيد. و پیرمرد ادامه 


کالہ مک وو مک اه نو ولك مر ده فده 
يك روز صبح زود يك بجه نوزاد مرده بدون 
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باورقى بلند ايرانى 


داستانى براساس حقيقت 


بس کوجه های تر دید 


به قلم: دکتر محمود توانا روانیزشک 


در فسمت اول خواندېد: مر دی به نام تبکیور. در حوانی دادخنر عمویش لا دواح می کند. امادر شب 
وضع حمل زنش. به علت سرمای هواو إبنكه زن رابا گاری از روستابه بیمار ستان شمهر كرد هی أورد. 
بچه مرده به دنبا می ابد. اقای نبكيبور ‏ که بعدها قاضی می شود . فقط .بک نظر فرزند نوؤاددق را 
می‌ببند و در همین نگاه کوتاهه خال عجیبی را که روی فسمت خاص از كردن نوزاد بود به خاطرش 
می نشبند و سپس چون می دانسته او مرده است از حال می‌رود. یزشکان بچه نوزاد رابه گورستان 
می فر ستند. اما اقای ذيكيور که هم حالش بد بود و هم زنش نبز وضع وخیمی داشت برای خاک 
كردن نوزادش به قبو ستن نمی رود اما از بخت دد او همسر ش نیز می‌میرد. قاضى ذبكبور بعدها هر گر 
نتوانست گور فرزندش راپیدا كند. چون یبر مرد گور کن را یبدا نکرد. و به ابن نو تبب برای فراموشی 
ابن خاطره تلخ به هران رفته و در رشته حقوق به دانشگاه مى رود و بازن دبگری الادواج می كند. نا 
ابنکه روزی در دادگاه حوانی را مى يبند با همان خال فرزندش! که او رابه زندان می فرستد و سپس 
آدرس منزل ,بدو حوان زندانی را بافته و به سواغ او می‌رود... 


و اینک ادامه ماحر ا 


صاحب را از بيمارستان برای شستشو آوردند. من 
بچه رو تحویل گرفتم و بابچه در غسالخانه تنها ماندم. 
١ 00 -‏ 0 بان دلم برای او سوخت که 
چطور نیامده دارد اینطور غریب و بى كس از دنیا 
می‌رود. ناگهان احساس کردم گوشه لبش تکانی 
خورد صورت بچه رو لمس کردم. کمی گرمتر از مرده 
ها به نظر می‌رسید. بچه رو داخل پارچه ای پیچیده 
بودند. پارچه راباز کردم و قلبش را گوش كردم. قلبش 
می‌زد. کمی آب سرد رویش ریختم. تکانی خورد و 
بعد از چند لحظه صدای کریه اش تمام فضای 
غسالخانه را پر کرد. قدری تکانش دادم تا ساکت شد. 
ای اشنم پیش خودم 
گفتم: «و اگر کسی متوجه نشده باشه, می‌تونم بچه‌رو 
برای خودم بردارم» و بعد بچه به بغل از غسالخانه 
بیرون آمدم. هیچکس آنجا نبود. دیگر معطل نکردم و 
بچه رو سریع به خونه مون که همون نزدیکی بود - 
بردم و اون رو تحویل زنم دادم و دوباره به قبرسون 
برگشتم. اون زمون حساب و کتابی در کار نبود و 
کسی از من نپرسید که تکلیف اون بچه بی صاحب چی 
شد. من هم مدارک رو از بین بردم و بعد اتفاقی نیفتاد. 
زنم بچه رو قبول کرد و ما برای اينكه کسی از ماجرا 
ل ار فده اعنام تهران و اینجا هم 
شدم کارگر غسالخونه و زندگی رو ادامه دادیم و... 
دیگر سرفه يه پیرمرد امان نداد. او آنچه را يايد 
می‌گفت. گفت. نفس در سينه قاضی نیکپور حبس شده 
بودا! 

قاضی نیکپور نمی دانست آنچه را که می شنید 
بايد باور کند يا نه؟ او ۲۰ سال قبل فرزندش را-به هر 
دلیلی -به گورستان سپرده بود و حالا مى شنيد که یک 
00 2 سر رادر غسالخانه همان 
گورستان يافته بود. خال كردن عباس جوادی 
می‌توانست گواه خوبی باشد بر انكه اين دو پسر یکی 
هستند. قاضی برای آنکه غبارهای تردید را تا جایی 


که بتواند بزداید. پرسید: 

-پدر... همراه اون بچه جه مدارکی بود؟ اسم مادر 
يا پدرش یادتون هست؟ 

پیرمرد بدون لحظه‌ای مکث پاسخ داد. انگار 
جواب نوک زبانش بود: 

ااا همه اش‌رو از بین بردم. 

آقای نیکپور کم نياورد و دوباره پرسید: 

«یادتون هست اين اتفاق جه موقع از سال افتاد؟ 

اين بار پیرمرد به فکر فرورفت و چشمانش را 
بست. انگار در تاریکی, تاريخ را بهتر به ياد می‌آورد! 
و سپس چشم باز کرد و گفت: 

زمستون... شاید هم پاییز؟ يا بهار... و شانه‌ای 
بالا اند اخت و ادامه داد: در هر صورت هوا سرد بود. 

اين هم دلیل دیگری شد در ذهن قاضی نیکپور. 
جهت اثبات اینکه «عباس جوادی» ممکن است پسر 
او باشد! قاضی در همین افکار بود که پیرمرد گفت: 

.یک خواهش دارم آقا. 

قاضی نیکپور فى الفور پاسخ داد: 

بفرمایید. خواهش می‌کنم. 

پیرمرد گردنش را دراز کرد و با اینکه کسی 
اطرافشان نبود. اما با صدای آرام در گوش میهمانش 
گفت: 

.عباس چیزی از اين ماجرا نمی‌دونه. همین جابه 
من قول بدید که هیچ وقت چیزی بهش نکید. یعنی 
می‌خوام آزتون خواهش كنم که حتی به همکارانتون 
هم نكين تا مبادا به كوش عباس برسه. 

قاضی دست او را كرفت و نگاهش کرد. احساس 
پیرمرد را درک می کرد؛ او دلش می خواست برای 
هميشه به صورت يك يدر در ذهن عباس باقی بماند. 
قاضی نتوانست اين آخرین خواسته انسانی در حال 
مرگ رارد کند و گفت: 

مطمئن باشید پدر... خیالتون راحت باشه. 

آن دو دیگر حرفی برای گفتن نداشتند. پیرمرد در 





آخرین شب زندگی خود رازى را که چون آتشی به 
مدت ۲۰ سال در سينه نگاه داشته بود. به سينه قاضی 
منتقل کرد. با اين تفاوت که او می‌دانست يدر عباس 
مك :ادر عور فو مرو ینعی 
حس دیگری داشت. او حالا احساس می كرد که عباس 
مس واقعى اسر سے كذ فو كاه ذا ای کر 
نکرده يود و نتوانست در كنار او باشد! 

قاضی از ييرمرد خداحافظی كرد و بيرون آمد. 
ديكر شب شده يود و او احساس کرد كه چقدر يه 
فراع ف ررر ی اا دار که وت 
در اتاق توقف كرد. به مردى که ٠١‏ سال بدون هيج 
جشمد اشتى از فرزند او مراقبت كرده بود اداى 
ای كيك رسيو رای ایح انس ارج 
شد و سوار بر آتومبیل به طرف خانه رفت. 

او آنقدر در افکار و احساسات عجیب و غریب 
غوطه‌ور بود که متوجه سایه مردی که از دم در خانه 
پیرمرد تا منزلش با موتور او را تعقیب کرد. نشد! 

در خانه هم با کسی زياد صحبت نکرد. یکراست 
به حمام رفت و تا جایی كه بدنش تحمل می‌کرد زیر 
اب سرد ایستاد. ولی حتی سرمای اب هم او را 
سرحال نیاورد. 

آن شب برای عباس جوادی هم شب خوبی نبود. 
خبر مرگ پدر را یکی از ماموران به او داد و او در 
زندان به سختی بر حال خود و پدرش كريست و از 
اينكه در هنكام مرگ بر بالین يدر نبوده خود را بسیار 
ملامت کرد. 
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فردا صبح. قاضى نيكيور ناخواسته زودتر از 
هميشه از خواب بيدار شد. ولى انگار توان برخاستن 
را بت دريهات 
خود تکان بخورد و آنقدر منتظر ماند تا عاقيت 
همسرش بيدار شد و او را صدا کرد. 

قاضی با بی‌میلی رختخواب راترک کرد و به حمام 
رقت ول او ات انان فی ر ایر كردة يود 
كه با دوش گرفتن هم پاک نمی‌شدند.؛ «آیا عباس 
جوادی که چندی پیش توسط خود او به زندان 
محکوم شده بود همان پسری است که در ۲۰ سال 
قبل در شهرکرد اجازه دفنش را داده بود؟» 

بر سر ميز صبحانه به قدری ساکت بود که 
همسرش هم متوجه تغییر حالت او شد. ولی به روی 
خودش نیاورد. صبحانه را نیمه‌کاره خورد و برخلاف 
هر روز که با ماشین می‌رفت. پیاده راهی محل كارش 
شددولى انا کر صا رفن اوا کیت ری راد ات 
بى اختيار داخل ياركى خزيد و على رغم سرمای نسبى 
هوا روى یکی از نيمكتها ولو شد. مانند روز قبل در 
تمام طول مسير مرد جوانى ‏ بدون اينكه قاضى 
متوجه شود -سايه به سايه او را تعقيب كرد و در پارک 
هم او را تحت نظر گرفت. 

قاضی نیکپور احساس تنهایی می کرد. دلش 
می خواست درباره مسائل پیش امده از کسی 
همفکری و کمک بگیرد ولی هرجه تلاش می‌کرد در 
بایگانی مفزش کسی را نمی‌یاقت که بتواند با او این 
راز را درمیان بگذارد. برای یک لحظه کاروان فکرش 
از پارک بیرون زد. به نظرش امد که الان در 
دادگستری جه کسانی منتظر او هستند و فکر کرد 
کسی که بیش از همه از غیبت او خوشحال می‌شود. 
وکیل مدافع متهم است. چند نوبت کلمه «وکیل مدافع» 
در ذهنش دوره شد. نفهمید که چطور شد از کلمه 
«وکیل مدافع» به ياد دوست قدیمی اش «اکبر اعتماد» 


که وکیل مبرزی بود. افتاد! 

۳ اكير اعتماد هم د انشکد ه و همکلاسی و حنی 
مدنی را در دوران دانشجویی هم‌اتاق بودند. پس از 
اتمام دوره دانشگاه او به قضاوت. و اعتماد به وکالت 
روی آورده بودند. از آن به بعد گاه و بیگاه و برحسب 
ضرورت شغلی در راهروهای دادگستری و يا در 
جلسه دادگاه و یا حتی سر یک پرونده یکدیگر را 
می دیدند. قاضی فکر کرد با تنها کسی که می‌تواند 
موضوع عباس جوادی را درمیان بگذارد. همین 
دوست قدیمی و حقوقدان است. چرا که اعتماد. هم از 
مسائل شخصى و خانوادگی او مطلع بود و هم اينكه 
می‌توانست او را در موضوعات حقوقی و قانونی 
کمک کند. 

در محاصره افکار آزاردهنده, رورنه گریزی 
برایش باز شده بود و همین موضوع باعث شد روی 
نیمکت پارک تکانی به خودش بدهد و کم کم بلند شود. 

در راه چندین بار مردد شد که آیا راز خود رابا 
اعتماد درمیان بگذارد یا نه؟ ولی در هرحال این 
داستان به قدری پیچیده و از نظر عاطفی برایش 
را بر دوش بکشد. قاضی نیکپور به هر سختی بود 
خود رابه دفتر وکیل اعتماد رساند و با دلشوره وارد 
شد. در تمام اين مدت باز هم متوجه موتورسواری 
که او را تعقیب می کرد نشد. 

کسی داخل دفتر اعتماد نبود و تقريباً تمام درها 
باز بود. قاضی از بی خیالی اعتماد تعجب کرد و به 

صدایی از داخل یکی از اتاقها شنیده شد: 

.یک لحظه... لظفا یک لحظه اجازه بدهید. 

قاضی بلافاصله صدای اعتماد را شناخت. در آن 
باز شد و اعتماد از ان بیرون امد و چون انتظار دیدن 
قاضی را نداشت. برای چند لحظه مبهوت ماند. ولی 
به سرعت بر خودش مسلط شد و گفت: 

به‌به... مشدی حسین. 

مشدی حسین لقبی بود که اعتماد در زمان 
مجردی و دانشجویی براى صدا كردن قاضی نیکپور 
از ان استفاده می‌کرد! دو دوست یکدیگر رادر اغوش 
گرفتند و از خلوتی محیط دفتر اعتماد استفاده کرده و 
شوخی‌های خودمانی دوران فدیم را تکرار کردند و 
بعد وارد اتاق کار اكير اعتماد شدند. باز بودن در دفتر 

.در دفتر باز باشه؟ 

آره... منشی‌ام الان میاد. نگران نباش. خوب حالا 
چی شده ياد ما کردی؟ 

قاضی من و منی کرد. نمی دانست که از کجا بايد 
شروع کند و بالاخره بهانه‌ ای را مطرح کرد: 

-راجع به یک پرونده است. 

اعتماد به صندلی اش تكيه داد و با اشتیاق پرسید: 

خوب. جه جور پرونده‌ای؟ 

نیکپور شروع به مقدمه‌ چینی کرد: 

-ببین. اين روزها اتفاقهایی افتاده که پاک منو كير 
اند اخته, قضيه اينه که... 

در زمانی که آن دو داخل اتاق بودند و قاضی 
نيكيورء پرونده عباس جوادی و ساير اتفاقات را برای 
وکل اعتماد تعریف می‌کرد. جوانی که از شپ قبل 
قاضی را تعقيب می‌کرد. آرام وارد دفتر وکالت شد و 
جون كسى را در هال نديد خود را به نزديكترين 


صندلى يشت در اتاق وكيل اعتماد رساند و درحالى 
كه كوشهايش را كاملاً تيز كرده بود. به شكل حق به 
کے سيك ا ور داستان قاحس كيو را 
جسته و كريخته شنيد. از شانس خوب او منشى وكيل 
نیز آن روز قدرى ديرتر آمد و وقتى رسيد كه او از 
راز قاضى نيكيور باخبر شده بود. منشى از او علت 
مراجعهاش را يرسيد و مرد جوان هم با خونسردى 
گفت: 

دندانم خانم... دندانم خیلی درد می‌کنه و آمدم 
توسيط ای وکر شاا دد انم رو کا 

منشی اقای اعتماد که دختری جوان بود كاملا 
سياه شد و از اشتياه مرد مراجعه كننده يه خنده افتاد 
و گفت: 

: افقناءاللة دقدانكاق عشوي هل شهار 
آمدین, اينجا دفتر وكالته نه مطب دندانپزشکی! 

مرد جوان كه نقش خود را عالى بازى كرده بود. 
با تعجب از جا برخاست و همانطور كه بطرف در 
می‌رفت. از دختر جوان هم عذرخواهى کرد: 

قشي ان يس دافم انح وى كن بكر ابيب 

مرد تعقيب كننده اينها را كفت و از ساختمان هم 
خارج شد. اما چند قدم که رفت ابتدا نگاهی به پشت 
سرش انداخت و سپس خود را يشت يك دیوار کشید 
ى متقان ما 

Ee o 
كشيد. وکیل اعتماد معتقد بود كه قاضى اشتياه می كند‎ 
و نباید بر موضوعی كه دلايل كافى برای اثباتش ندازد‎ 
پافنشاری کند.‎ 

اوح مک اعسات اس را درك كدق 
بفهمد كه براى قاضى به قدرى اين شواهد و قراين 
مک هس کر وشو كرس اردب ودر انا 
تھے کا ارت قاض نون مط دود كه ابر سو 
او است و هدفش از مشورت با اعتماد بيشتر اين بود 
كه می‌خواست بداند حالا كه پسرش را يافته جه بايد 
کو ا یچ كزان اتر بات ناض کی 
به اعتماد قبولاند كه يرونده را بررسی كند و ببيند آيا 
راهى وجود دارد كه بتواند كمكى به عباس جوادى 
بكند يا نه؟ و در يايان به اين نتيجه رسيدند كه براى 
شرو. وکیل اعتماد با خانواده مقتول تمالس بگیرد و 
لارام ی كار باس ات 

ملاقات با وكيل اعتماد. ارامش فراوانى در دل 
قاضى نيكيور ايجاد كرد؛ او احساس مى نمود كه يراى 
اولين بار برای يسرش کاری انجام می‌دهد! عصر 
همان روز قاضى مطلع شد كه يدر عباس جوادى فوت 
شده است و در نتيجه احساس مسوولیتش درقبال 
عباس و نيز مهر يدريش دوجندان شد. 

قاضى با مراجعه به دادكسترى يرونده عباس را 
مجددا بررسى كرد و خلاصه آن رابه همراه ادرس 
شاكيان و ساير اطلاعات استخراج كرد و همه را 
دراختيار وکیل اعتماد داد. يس از یکیء دو روز اعتماد 
به سراغ منزل يدر كاظم دل يسند همدست مقتول 
عباس رفت. از ظاهر خانه مى شد حدس زد كه ساكنين 
آن نيز نبايد از وضعيت مالى چندان مناسبی 
برخوردار باشند و اين نگرانیهایی را در دل اعتماد 
ايجاد می كرد. از نظر او اينطور ادمها نسيت به دیگران 
طمع بيشترى برای مال دنيا داشتند و ممكن بود اگر 
کار به يرداخت يول كشيده شود مبلغ بیشتری را طلب 
كبن ابن وه شو ري 
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كانال ابی توق مدرن 

ماه كذشته يكى از عجايب در تاريخ حمل و نقل افتتاح و شروع به كار 
کرد کاتال آبى فالكركه دی :اسكاتلك كه تسین كانال أبن دوطيقة و 
جرخان در تاريخ می‌باشد به طول يكصد و ده كيلومتر به شبكه قطار 
داخلی ی حمل ی نكل مرا قت اضافه کد و هم‌اکنون امكاناتق که این 
کانال ابی دراختیار مردم و صنعت توریسم گذاشته مورد اعجاب همگان 
وأقم.شده است. براق ساختمان این کانال ویژه از هفت هزار مرگب 
بتون و یکهزار تن اهن استفاده شده است و تکمیل ان ۲۲ ماه به‌طول 
انجامیده است درحالی که ۵۰۰ کارگر در طول اين مدت روی آن مشغول 
به کار بوده‌اند. ضمناً سيصد هزار تن خاکبرداری روی اين پروژه 
ضورت Co‏ ار انا ۱۷۵ موه بو مه 
زده شده است جالب ترین نکته در مورد اين کانال آبی, كه هم قطارهای 
مسافرتی و هم قایق 
از داخل ان عبور 
می‌کند» اسكله 


چرخان ان است که 
به وسیله جرخ دنده 
. بالا و پایین می‌رود 
| و قایق یا قطار رادر 
وسيلة اين امک 
| به يكديكر متصل 
فى کل 





"یه بازار عرضه کرده است. 
1 


سال استثنابی برای مريح زببا و ادسانه ای 

و این است تصویری روشن و شفاف از مريخ زیبا و افسانه‌ای. تمام 
شیارهایی که روزی منابع ابی مريخ به شمار می‌رفتند در اين تصوير که از 
اعا کم يه وله سنت سار كرفت تم به ان كل اشرق نش واگ 
حتی چهره معروف موسوم به مرد مریخی را در پایین عکس مشاهده 
مس o‏ دوه دس سا ات موی می‌ توا سرا 
كه در سال جاری مريخ در نزدیکترین فاصله خود از زمين قرار مى كيرد و 
همین امر تمام پژوهشگران و اهل نجوم را دچار هیجان کرده. چرا که 
می‌تو انند اطلاعات جامع‌تر و جالب ترى ازمريخ به دست آورند. اطلاعاتی که 
در طول تاريخ تمدن بشرىء امکان ان وجود نداشته است و به همین دلیل فقط 
در سال جاری سه سفینه بهسوى مریخ فرستاده می‌شوند كه یکی از آنها از 
سوی اژانس فضایی اروپا و دو سفینه دیگر از جانب ناسا در سطح مریخ 
فرود خواهند امد. بايد منتظر بود و دید که طی روزهای اينده جه اتفاقات 
جالبی در سطح مریخ روی می‌دهد. 


رادبوی کامل 


بیشتر رادیوهای دیجیتال یا به صورت اجزای جداشدنی هستند و یا به اندازه 
کف یک دست و یا به اندازه جيب شما اما تولیدکنندگان در «گودمن» موفق به 
ساخت رادیویی شد‌اند که اندازه‌ای از هر دويهشمار مىرود. اين راد بترم 


فك 
سسی.دی و ۲ 
٩‏ اش انام 
می‌باشد و دو 
بلندگوی آنها ۱ 
مستقيما به رادیو متصل می شود و 
نيازى به آمپلی‌فایر و يا سيمهاى 
رابط اضافی نيست. گودمن 
اين وسیله,را به مبلغ سیصد ‏ 
دلار ا دو انگ سياه و نقره‌ای 















شماد ۵ ها ده کناه! 
۳ زیمنس باز هم یک تلفن همراه و همه‌کاره تولید 
#8 کرده است و اين بار سلیقه جالبی به‌خرح داده و از 
آندا که پرده کوچک این تلفن حاوی نکات مهمل 
است. شماره‌گیرها به طرفین انتقال داده شده‌اند. 
همچنین اين گوشی علاوه بر ارائه خدمات تلفن 
| دارای یک دوربین دیجیتال می‌باشد که می‌تواند 


مانند يك (هندی‌کم) تصویربرداری ویدیویی 
| کند. اين دستگاه همچنین یک پخش رایانه‌ای 
موسیقی» یک پخش اف.ام و همچنین بازیهای 
رایانه ای را دارا بوده و بىانكه نیازی به سیم 
رايط داشته باشد می‌تواند برنامه‌های روزانه 
شما و محتویات و محفوظات خود رايه داخل 
هر رايانهاى منتقل كند. اين تلفن مافوق باهوش 
هم اكنون به قيمت دويست دلار به بازار عرضه 


شد ه ات 











منظره ار زيبايى را که 
مشاهده می‌ کنید کی ان ييست هاى 
اسکی در اروپا است که مورد توجه 
۷ ار آن در سراسر این قاره قرار 
گرفته اکت .طط اک پیست ضمن 
زيبايى یکی از خطرناک‌ترین‌ها نيز 
به‌شمار می‌رود چرا که بسیار 
بهمن خیز می‌باشد. برف پودری که 
روی أن قرار دارد اگرچه محبوب 
تمام اسکی‌باران است. اما به دلیل 
سبکی و قابلیت حرکت از گونه‌هایی 
است که به سرعت به بهمن سنگینی 
تبدیل شده و باعث ایجاد خطر جانی 
ويا آسیب دیدگی شدید برای 
اسکی‌بازان و يا حتی ساكنين 
کوهستان می‌شود. به همین دلیل 
کارشناسان هر روز صبح قبل از اغاز 
می‌پردازند و اگر آنها را خطرناک و 
.يرف را در شرایط شروع بهمن 
شاهد کردند. آنگاه اجازه«فعالیت 
اسکی‌بازان در آن روز را لغو می‌کنند. 
ال ان دس 
معاینه‌کنندگان را نيز مشاهده 
E‏ 


ره 


















دلسکوپ دوسر 


در صحنه شهر کی اف 
پایتخت جمهورى اوكراين 
تلسكويى ساخته شده كه تنها 
تلسكوبي دوسر در دنيا مىباشد. 
قادو است تا از شهایهای آسمان 
تصویربرداری کند و از تطبیق 
لنزهای آن با یکدیگر رنگ حقیقی 
شهاب به دست می‌اید. به اين 
نوع تلسكوب «استوگراف دویل» 
می‌گویند. اين تلسكوب همجنين 
يا سرعت خارق العادهاى 
شهابهای خطرناكى را كه ممكن 
است از کمربند جوی زمين عبور 
کنند شناسایی می‌کند. هم اکنون 
بسیاری از رصدخانه‌های جهان 
سفارش ساختن تلسکوپ دویل 
را داده اند وانتظار می رود که اين 
تلسکوپهابهزودی جانشین 










































۳ 4 4 ۱ 
مخصوص اب خانه 
٠‏ بابه‌ک ارگیری اين وسيله که نام 
" «آیس‌باکس» را روی ان گذاشته‌اند اشپزخانه 
شما دیگر هرگز مانند سایق نخواهد بود. اين 
وسیله درحقیقت یک پرده مانیتور است که در زیر کابینت 
آشپزخانه قرار می‌گیرد و نه‌تنها با اینترنت ارتباط برقرار 
می‌کند بلکه شما قادر خواهید يود تا از ايميل نيز بهره 
بگیرید. همچنین تلویزیون تماشا كنيد و يا به موسیقی 
پخش شده از یک سی.دی يا رادیو لذت ببرید. تازه اینها 
کافی نیست. اين وسیله بدون سيم رابط به كيبورد نیز 
مرتبط است و جالب اینجاست که کیبورد مذکور از جنس 
لکه‌ها را بايد انتظار داشت! 


جيه يا 
۰۰ 


بیش از حد 


نبا 


1 


اماده و ميا با 


«2 
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العا ا اا ا لي ا گم 





am 
6 
و‎ 


وا اتن مرا با متس سهاو اتري ‏ © 
بيه لوفسيح اسستا له مر أي لشن كثرفين عهلپدین وبحت ابر هي : 
راف طلیه یی سلب مر تابور و مر أي هر جه يه لخم ۷ 
رمن اين مها تن ایز یران و قرات لین 
كرابي صذهة میتی این سوه ابتار خی باش 
غر انيم ايل لولقكيتم هیر تا از فوتدكان 
مز سل فر م مت يتفر عفر نمس سفق اعا 
رده يسى از پر لرفی فطلانداات. أن را هسرله بالمسيلد رانک 
.یود داعل وين طاتا ار سال ایند و كر فر تاشن 
ار موي را ae‏ 
پسوت: ونار وي فر ملد 
شط پا ابن ار ملاوع یی ابجال لفلی عیرست مایت 
اوت تون من ر آم اس رت بها ال و سو سی تر 
لیو بر عاب سر مث اصورت آو] به يرت : 
ا ماتاسفان به ادوس خوفاكن سر دالا عو لشيس يرد ع این : 
تريب لور شبا يفو اعد با قر مان رلك سورد عل له : 
ع قرم ایی پلسخ لامدلان به لشفي كنا لے 
رات شم و مسبت مي‌توان رای هرز قرم اسای : 
ارش كاقل فر اعم تسرد 


از اند شنا رانو كن ولف ؛ مرو الى : 


أده وك 


۲ ۳ ۳ ۳2۰5 5 ۰15 ل 5 كر م 9033ل ار 7 7 ات 8 ون‎ 8 7 LEA 


عع ريرم عع و و < و < ور و عير و و < < د م« 


۳ دم 





۳ 
و 


یا لر تسپ او ۱۲ ۳ په من نكويد لانم ١‏ : 
شعانر اندگی جد خض عبت لاقي 


روحی لطیف احساسی 


خانم مزگان جمشیدی از تهران با رنگهای 


١‏ سرخابی روشن 
۲ سبز زیتونی 
۳. پرتقالی و شعر: 
ای بسا ابلیس ادم رو که هست 
يس به هردستی نباید داد دست 


خانم جمشیدی شما احتمالاً در یکی از هنرهای 
دستی مهارت دارید و علاوه‌بر هوش زياد و هماهنگی 
و انضباطی که در کارهایتان دارید. روحی لطیف و 
حساس نيز دارید. مهربان و دوستدار همنوع 
هستید. استعد اد ذاتی شما در بادگیری به شما امکان 


62 شماره ۳۹۸ 


داده تا براحتى هر كارى را بياموزيد و قدرت اين را 
هم داريدكه به دیگران آموزش دهيد. نمی‌دانم 
شايد الان هم معلم یا مربى هنرهاى دستى باشيد و 
مثلاً خياطى يا گلسازی را آموزش مىدهيد. در حال 
حاضر دركيرى ذهنى داريد كه شايد علتى عاطفى 
داشته باشيد از نظر جسمى احتمال ابتلا به بيمارى 
گوارشی داريد و كبد و معده شما آسیب يذير 
می‌باشد. از رنگهای آبی لاجوردى و بنفش مايل به 
سرخ بيشتر استفاده فرماييد. سنگ خوش يمن شما 
یاقوت است. یک قرار مهم خواهيد داشت كه احتمالاً 
یک مذاكره اقتصادى و مالى دريى خواهد داشت. 
موفق باشيد. 


e ٠. قلبتا ن‎ 


خانم الهه كريمى دورابى از بهشهر با رنكهاى 

١‏ سياه 

۲ آبی آسمانی 

۳ سبز جمنی و شعر: 

«ه رکه شد محرم دل در حرم يار بماند.» 

خانم دورابی شما مهربان و دلنازک هستید. در تحصیل 
نتیجه چه بوده؟ خودتان بهتر مىدانيد ولى ا خودتان 
هم از ان راضی نیستید! قلبتان شکسته و غمی در دل دارید 
كه علت أن می‌تواند عاطفی باشد در حال حاضر افسرده و 
خسته می‌باشید و صبح‌ها را با اينكه خوب می خوابید با کسالت 
از رختخواب بیرون می‌ایید. از نظر جسمی سالم هستید ولی 
با اینکه نشانه‌های کمی از ناراحتی گوارش دارید ولی استعداد 
شما در ابتلا به ان زياد است. از رنگ‌های زرد پرتقالی» صورتی 
و نیلی بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش يمن شما فیروزه 
كردء مواظب عواقب هرکاری که اقدام می كنيد باشيد و حتماً 
بخوريد! 

موفق باشيد. 


حس ببری رودرس 


خانم نازيلا شيدى دويج از تهران با رنكهاى 

۱ زرد روشن 

۲ صورتی کمرنگ 

۳ بنفش کمرنگ و شعر: 
گویند سنك لعل شود در مقام صبر 

آری شود و لیک به خون جگر شود 

خانم شیدی دویج شما استعدادى بالقوه دارید ولی 
در مورد شما شكوفا نشده و به فعل درنیامده است ولی 
وی وھد و كرو متها و اف کد 
شما سيار احساساتی و زودرنج هستید و در برخوردبا 
مسائل عاطفی و رمانتیک شايد حتى بقدری اد 
ويك كه يف کر هساک دران عاضر احساس 
خاصى داريد که در شما حس پیری زودرس را تداعى 
می کال و در اصل هشدار می دهد که شادابی خود را 
حفظ كنيد و به ورزش و تفریح اهمیت بدهيد. از نظر 
جسمى سلامت ادرا وور ی امايو 
تفريح به موقم و دوری از تنهایی وانزوا می‌باشد. شما 
مستعد میگرن می باشيد. . بيشتر بايد مواظب سلامتى 
خود باشيد. از رنگهای ابی روشن و تيره و گل بھی 
استفاده فرماييد. سنگ حوس 


نم 


ا تراوان کت ام هيد ا روت 


موفق باشید. 


مطالعه شما محدود است 


خانم پروین. گ از بندرعباس با رنگهای 
.١‏ سبز 
۲ قرمز 
۳ ابى روشن و شعر: 
خورشيد اسمان و زمین. نور مشرقين 
پرورده كنار رسول خدا. حسين 
تلاش هستيد و كارى راكه به شما سيرده مى شود 
به نحو احسن نجام می دهيدء شما صادق و روراست 
می باشيد و از كفتن حقيقت یشیمان نمی شوید. 
مطالعه شما محدود الست 9 علاقه مندی شما به 
تحصیلی نيز كم مى باشد. از هنرهای خانه دارى 
بهره‌مند هستيد ولى در اين مورد شاید حرفه ای 
نباشيد وبراى تفريح كار هنری انجام می دهيد. اصلا 
رازدار نيستيد و بهتر است رازى با شما درميان 
ح + | ا گآ 
گذاشته نشود. جون ناخوداگاه ان رادر جمع عنوان 
خواهيد كرد. 
ازنظر جسمى مستعد بيمارى كوارشى معده و 
روده مى باشيد ولى شايد هنوز نشانهاى از ان 
مشاهده نكرده باشيد. ازرنكهاى اف لاجوردی» زرد 
پررنگ و بنفش بيشتر استفاده كنيد و لباس سفيد 
و روشن بيشتر بيوشيد. سنگ خوش يمن شما 
عفیق ثيره مى ناشك كه بصورت كرون آویز 
می توانید استفاده کنید. در یک مراسم مذهبی 
راعوض خواهد کرد. در ادای نذر خود کوشا باشید. 
موفق و سلامت باشید. 


قدرت یادگیری هنر 


خانم سيده سعیده حسینی از على آباد کتول با رنگهای 


۱ صورتی 
5 سيز 
۳ قرمز و شعر: 
كاش دلم اين همه عاشق نبود 


داغ نمی‌دید و شقایق نبود 
بی تو گل و برگ صفایی نداشت 

شب پره در باغچه جايى نداشت 
حانم حسينى شما حانهدارى وكار در منزل را 
دوست داريد ولى آنرا با حوصله انجام نمىدهيد خوش 
ذوق و هنرمند نيستيد ولى قدرت ياد كيرى هنر همه 
هنرها را داريد و بايد يبشتر سعى كنيد. از كسب درآمد 
و کار ببرون از منزل خوشتان مىآيد ولى امكان آن برايتان 
ميسر نمی‌باشد. احساسات خود را کنترل نمی كنيد و 
هرجه در دل دارید را می‌توان از حالت صورت و 
چشمهانتان خواند و مخصوصا مادرتان در اين کار تبحر 
دارد و حتی بدون اينكه بگویید می‌داند جه می‌خواهید. 
البته از نظر بدرتان شما تا هستید فقط زياد حرف میز نید 
و بی موقع می‌خندید (البته اين نظر پدرتان در مورد تمام 
دختران می‌باشد و شما تنها نیستید.) از نظر جسمی 
سامت هستيد و تنها احتمال ابتلا به بیماری چشمی و 
ناراحتی گوارشی با از رنگهای زرد؛ 

آیی اجوردی و ارنجی پیشتر استفاده كنيك. 
سنگ خوش يمن شما ياقوت سرخ است. در حانه 

شما را بزودی برای امر خير خواهند کویید. 
مبارک باشد. 





زود از كوره در می رويد 


خانم بيتا صولتى از بندرعباس با رنگهای 
قرم 
"عاق اسمانى و شعر: 
من اخرين رهكذرم تواين خيابون بلند 
دير اومدم كه زود برم دل به صداى من نبند 
شايد دليل ان اين باشد كه خيلى به كار اهميت مى دهيد 
و كار خود را بسيار خوب انجام مى دهيد و بسيار 
مهربان و نوع دوست هستيد و به ماديات اهميت 
جندانى نمى دهيد. كمى عصبی هستيد و با يرخورد 
منفى زود ازكوره در مى رويد و ناراحت مى شويد ولى 
کمتر پیش مى ايد كه شما شروع به يرخاش و درگیری 
با کسی نمایید. از نظر جسمی احتمال ابتلا به پوکی 
استخوان و پبرچشمی در شما وجود دارد با پزشک 
متخصص مشورت فرمایید. از رنگهای زرد پرتقالی 
زرد لیمویی و سيز بیشتر استفاده فرمایید. سنگ 
موفق وسلامت باشید. 


به مسائل مالی اهمیت می دهید 

خانم سکینه تندیسه از تهران با رنگهای 

.١‏ قرمز 

اف 

۲ سبز زیتونی و شعر: 

آنچنان مات كه یک دم مزه برهم نزنى؟ و...» 

خانم تنديسه شما از کار و تلاش خوشتان می‌آید. 
ولی باغ حر ۱ ۷ 
خودتان و اينكه جه وقت و 
مهربان. صادق و رک هستید. 
شماییش از حد ب ۲ ۳۳ 
آهمیت می دهيد و هميشه به 
پول و رفاه فکر می كنيد و 
نگران اینده هستید. از نظر 
بایستی از ناحية معده و کید 
باشد ولی جای نگرانی نیست 
و شما بأ تغذيه مناسب و 
می توانید از پیشرفت ان 
جلوگیری کنید. از افشاى آنچه 


در دل دارید با همه خودداری كنيد و دوستی محرم 
را برای درد دل بيدا كنيد که بتواند در مورد ان به 
شما راهنمایی‌های سازنده بنماید ازرنگهای زرد. 
يمن شما فیروزه می‌باشد. سعی كنيد هميشه لبخند 


بزنید. 


راه پول خرج كردن را می دانيد 


خانم سیده‌ام‌البنین حسينى از على اباد کتول بارنگهای 

.١‏ قرمز 

۲ سبز 

۳ سفيد و شعر: 
دوست آن است كه كيرد دست دوست 

در يريشان حالى و درماندكى 

خانم حسینی شما استعلاد زیادی در کسب مهارتهای 
هنری دارید و بزودی کدبانوی کاملی می‌شوید و كليه رمز 
خانه‌داری را خواهید آموخت. می‌دانید چگونه يول خرج کرده 
ترس يا ناراحتی شدیدی شده‌اید که شما را شوکه کرده است 
و اثر أن برروح شما تا به آمروز بافی است و از یاداوری أن 
خاطره دچاره ناراحتی می‌شود. سعی كنيد انرا فراموش كنيد 
سالم هستید و فقط گاهی دردهای خفیفی در مفاصل خود 
حس می كنيدء برای رفع أن می‌توانید از نور افتاب در ساعت 
۰ صبح استفاده كنيد و پوستتان را مدت کوتاهی در معرض 
نور آفتاب قرار دهید. مفاصل دردناک را نیز به همین روش 
در معرض افتاب قرار دهید. از رنگهای زرد روشن و زرد پررنگ 
و بنفش بیشتر استفاده نمایید و بیشتر لباس آبی بپوشید. 
سنك خوش یمن شما عقیق شفاف و روشن می‌باشد. از 
موقعیت‌هایی که به زودی برایتان بوجود مى ايند نهایت استفاده 


موفق باشید. 



















بازیگوش ترين دختر 
خانم سیده نرگس حسینی از على آباد کتول با رنگهای 
۱. صورتی ملایم 
۲ سبز فسفری 
۳ نقره‌ای و شعر: 
كاش اگر كاه کمی لطف بهم م ىكرديم 
مختصر بود ولى ساده و ينهانى بود 
خانم حسينى شما بازيكوش ترين دختر خانواده 
هستید» احساسات خود را سريع بروز می دهيد و از 
خودنمایی و لاف زدن بدتان نمىآيد! و گاهی مرتكب 
آن می شويد و بعضی مواقع افراد فامیل را هم سرکار 
می گذارید» (ببخشید اگر جمله رساتری به ذهنم نرسید) 
با هوش هستيد ولی از بهره هوشی خود استفاده لازم را 
لاي ۱ 
از نظر جسمى كاملا سالم هستيد و تنها احتمال کم 
خونی در شما وجود دارد كه با تقويت كردن خود و تغذیه 
مناسب مشكلى برايتان 2 ارام اب ا دک 
متخصص هم مى توانيد مشورت كنيد. از رنگهای آبی 
لاحوردی» زرد پرتقالی و گل بھی پیشتر استفاده کنید» 
سنك خوش يمن شما فیروزه مايل به سبز است. احتمال 
اينكه شما زودتر از دختران خانواده به خانه بخت بروید 
زياد است» ولی سعی كنيد در کار خانه داری خود را 
بيشتر تقویت كنيد تا خوشبختی شما تكميل شود! 
موفق باشيد. 


دوستان گرامی نامه هايتان رسید. 
از لطف بی حد شما سياسكزارم. 


الف . دوستانی که نمونه رنگ نفرستاده‌اند 
و بايد دوباره مکاتبه کنند: 

خانم ستاره از بروجن .خانم یلدا کیمیایی 
از خوی .خانم فاطمه مستعلی زاده از کرمان 

ب . دوستانی که براساس تاريخ 
دریافت نامه انها به ترتيب می توانند 
منتظر دريافت ياسخهايشان باشند: 

خانم معصومه نادرى از تايباد خر اسان . 
محبوبه و مونا زرگری از گرگان ‏ ليلا 
اسکندری از ارومیه . جلیل ارباب از تایباد . 
آقای م . ش از باقر آباد . صدیقه جلیلی از 
اسلامشهر . فرزانه زارع از اصفهان زهرا 
کامکار از قم .طاهره بندی از شهرری .نجمه 
رحیمی فتمه‌ سری از صومعه سرا . سیده 
خدیجه میرباقری از همدان .رضا رحیمی از 
آمل .خانم ش .ز از تبریز .صفورا یارمحمدی 
از خراسان .عظیمه اسماعیل پور از فریدون 
ES‏ 
از تهران .سپیده دودانگه از تهران .خانم ف 
.ب از قم .نسترن قهرمانی از نظر آباد کرج . 
مرتضى حكمى از همدان . منيزه قوجالو از 
قزوين . مصطفى صحرايى از تهران . ليلا 
سبحان‌وردی از تهران . صدف منصورى از 
بابلسر . خانم ف . ای از کرمان . نیلوفر 
صادقيان از تهران .ليلا .م از تهران . فاطمه 
نوروزى از تهران .ليلا اسدى از اسلامشهر . 
الهام كار آموزيان از راور . کرمان . خديجه 
عبديزاده از تهران ‏ زهرا محبوبی از تهران. 


شماره ۳۰۹۸ 





هیجگله 


۱ 


9و 


اډ ااه که وو ست ول 
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3 اسکایت انتقال می‌داد. در صورنی که اسكات بيشتر روش انكليسى مآبانه داشت 1 
ارد لمحي اسار وي ا ا 
۱ ار ا بار ی 
ناچار شود دروغهای بعدی را سرهم کند و هرگز هم اين دروغها تمامی نداشت فقط | 
کا جز کهخیلی آزارش مي داك ابن بوه وا )عنام رور بای اکا 
داشت شت و شکی در گفتارهایش نمی‌کرد. ۱ 
1 وقتی که آن روز غروب به آپارتمانش برگشت. لحرا ی تصمیمی | 
| گرفت. اگرچه اطمینان داشت ت مورد تاييد رو‌سایش واقع نخواهد شد ۱ 
نویسنده: جفری آرچر ۴ ۰ 0© ۲ ۲ ۱ 
ترجمه: ورن جيانبكلو ما ۱ همین که اتومبیل در خیایان «پارک‌وی» به حرکت درآمد. راننده در ات 
Ss‏ 1 
۱ «کاوالی» نفس راحتی کشید. اگرچه .قبلا چندین راه كريز انتخاب كرده 0505 
می‌دانست که اعلامیه استقلال اصلی را بايد هرجه سریعتر به دورترین نقطه از محل 
دموره انتقال دهد. جواب داد: ۱ 
.معطل چی هستی؟ زودتر خودت رو به فرودگاه برسون. ۱ 
آن‌وقت به وسیله تلفن اتومبیل شماره‌ای را كرفت و اعلام کرد كه بسته‌ای دارد که أ 
بايد ارسال شود. طرف مکالمه پرسید: ۱ 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

۱ 





.سر وقت می‌رسی؟ 
«کاوالی» نگاهی به تابلو خروجی جاده انداخت و جواب داد: 

























.فقط چند دقیقه‌ای تا فرودگاه فاصله داریم. فکر می‌کنم ساعت يك بعدازظهر پیش 






در بهار سال ۹۵۴ زمانی که کاخ سفید درگیر ماحراي افتضاحات جنسی 
کلینتون بود. صدام حسین دیکناتور عراق دربى شکست مفتضحانه لشکر کشی به 
کوبت درصدد بود با خرج یکصد میلیون دلار توسط سفار تش در امربکا؛ یک 
مقاوله‌نامه بدست آورد و در جشن استقلال آمریکا جلوی دوربین تلویزیونهای 
جهان. با باره كردن آن. به تحقير آمریکا بپردازد. 

آل عبیدی. معاون سفير عراق در آمریکا برای بدست آوردن سند موردنظر 
صدام با انتونبه کاوالی بک وکیل متنفذ قراردادی در ازاء ,یک صد میلبون دلار | 
منعقد می کند و کاوالی با دزدبدن «سالی» دختر دکتر هامیلتون مکنزی بزر گتربن 
حراح پلاستبک بر ان می شود تا با تحت فشار قرار دادن دکتر برای یک جراحى 
پلاستیک. دخترش را آزاد نماید. دکتر طبق خواسته ربایندگان عمل می‌کند. اما 
انان دختر ش «سالى» رامى كشند و سيسن در صدد برمی ایند با نمایش ددل رئتیس ١‏ 
حمهور در ملاءعام. شاهد نتيجه کاربرد حراحی پلاستیک و تغيير قيافه به‌وجود 
آمده باشند و ,بس از موفقیت. در صدد احرای نقشه از ,پیش طراحی شده برمی آیند و 
از طرفی معاون «سبا» آقای هاچین از اسکات برادلی می خواهد به ياربس برود وبا هانا 


۱ 

[ 

1 

1 

1 

| 

1 

1 

1 

1 

1 

۱ ۔ساعت يك منتظرت هستم تا بتونيم بسته موردنظر را بفرستیم! 

۱ «کاوالی» يدون اينكه خداحافظی کند. گوشی را گذاشت 

۱ راننده شيشه دودی تيره رنگ بين قسمت جلوی اتومبیل و محل نشستن 
! سرنشینان را پایین کشید و گفت: رین بقل فروذگاه وس نم 
1 
1 
1 
۱ 
1 
1 
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1 
| 
1 
| 
ا 
١‏ 
ا 
1 
[ 
1 
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«کاوالی» جواب داد: كارت حوب دود. وقنی که شماره‌های اتومييل و پلاک‌رو 
| عوض کردی, میتونی برگردی به نیویورک. 
راننده با تکان دادن سر اطاعت کرد. 


۲ «کاوالی» از اتومبیل پیاده شد. متوجه هواپیمای جت شخصی شد که درش باز و | 
ز آماده استقیال از آنهاست. با ورود او و آنجلو به هواپیم؛ خلبان ن لبخند خوشامدی زد. ! 


ان دو روی صندلیهایشان نشستند و کمربند پرواز را یستند. ۱ 


هواييما به خاطر دريافت تاييديه پروان هفده دقيقه بعد از زمين بلند شد ق 
" میهماندار برایشان نوشابه خنک آورد. ۱ 


۰1 ۰ ص ص 1 
وقتی که پنجاه و هفت دقيقه بعد , جت انها در فرودگاه «لاگاردیا» به زمین نشست. ۱ 





25 کو سکر تر سفارت اردن در پاریس دوست شود و از طرف ديكو ال عبیدی در يجيد | راننده انتظار آنهارامی‌کشید. يا وجود ترافیک بسیار درهم و شلوغ روزانه راننده انها 
۳ گزارش مفصلی به صدام می دهد و ربودن مقاوله نامه به روز ۲۵ مه موكول می شود و در را دو ا ن هدن و ينی دن ابل محل رتاكن يدرش يانه كرد. 
2 همان زمان اسكات برادلی با هانا آشنامی شود و كاوالى به اتفاق دستبار انش عازم ماموريت مت ون را یار كرد ى کین درق امت حواست که سته برا از ای يكيرد. 
مى شوند و با «باترورث» مشاور رئيس جمهور و رئيس موزه ملى تماس كرفته و اطلاع «كاوالى» با تكان دادن سرش به علامت نفى گفت: ترجيح ميدم دست خودم باش 
می دهد کلینتون قصد بازدید از اعلامیه استقلال را در موزه دارد و مقاوله‌نامه | زحمت نكش. راستی پدرم كجاست؟ 


1 پیشخدمت جواب داد: : ايشان در اتاق كارشان هستند. ده دقیفه پیش. > میهمانشان 
f‏ مده است وی شما رامی کشند. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
معروف استقلال امربكا توسط کلینتون قلابى از موزه ملى ربوده می شود و به جابش ظ 5 
1 
1 
1 
۱ وقتی وارد اتاق شد. » پدرش و «نیک وینسنت» از جایشان بلند شدند و لبخندزنان | 
ش 1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ا 4 ای يكو قافن نارشان مشخض نود که مدل اننكه ار نک رمان قال 
هی کنند, زحمات ای را قذردانی می تماد پدرش گفت: 

جمعه بود. همسر سفیر از سفن سوئیس مراجعه کرد. آن روز صبح «هانا» وا اكه واسه ژرژ پنجم اين کاررو انجام داده بودی, لقب «سر» بهت می داد. آنوقت 
| اسکات موفق شده بودند که چند دقیقه ای دزدکی همدیگر را ببینند. فقط سه هفته ا | همه صدات مى كردن «سر آنتونیو». اجازه میدی يدر پیرت نگاهی به اعلامیه بیندازه 
می‌گذشت از.وورف که توا وان ماو ات کی ف را و توف ولی به نظر قبل از ینکه «نیک» اون ببره؟ 
می‌رسید که سالیان درازی گذشته است و به‌خوبی با زوایای روحی هم آشنا شده‌اند.. «کاوالی» درحالی که می خندید ,در لوله استوانه ای شکلی که اعلامیه را در آن قرار | 
زندگی كردن در تنهايى و در یک محیط غریبه می‌توانست در اين مورد کمک بزرگی ! داده بودند. باز کرد و آن را بیرون کشید. سند دویست ساله را به طرف پدرش دران¡ 
ا در همین مدت کوتاه. اسکات ناچار شده بود که هر بار دروغهای کوچکی به هانا كرد هر سه نفر با اعجاپ به ان نگاه کردند. بالاخره پدرش گفت: ۱ 
بگوید» برای اينكه بتواند او را دوباره ديده و در کنارش باشد. اما حالا کار به‌جایی "۱ . -تحسین‌برانگیزه! ۱ ۳ ۱ 
رسيا ۱ كد يوم مرا STS‏ در همین لحظه اینترکام تلفن به صدا درامد و اعلام کرد: اقای ال‌عبیدی : 
دروغ گفتن نیست و بايد حقیقت و همه حقیقت را با او درمیان ن¿ بگذارد. اگر هرچه زودتر ! | می‌خواهند با آقای «کاوالی» صحبت کنند. ۱ 
این کار صورت نمی‌گرفت. ممكن بود كه «هانا» را برای هميشه از دست فاا آنتونیو کاوالی» گوشی را برداشت و خودش را معرفی کرد. ۱ 
| چنین جيزى امكان داشت؟ | جواب شنید: آل عبیدی هستم! پدرتون از من خواستند كه تلفن کنم! 

رؤُسايش از اينكه توانسته بود با اين سرعت به هدف نزديك شده و با او ارتباط | كاوالى يا خوسودى كفت چیزی راكة ازمن حواستيده بزايتان اوردةام ون 
برقرار کند. به او تبريك می‌گفتند. با اينكه اولين باری بود كه به مااموريت اعزامش ‏ ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


1 
1 
1 
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هه 


من است. 
اكرده بودند. ولى از مامورین باتجربه كه سالها فعاليت داشتند ؛ بهتر نتيجه كرفته بود. ۱ جواب شنيد: به شما تبريك می‌گم آقاى كاوالى. 

أ وق وشمهايكن را هی سنت و به ليشت رون قازار میت هان فكو می گرگ تونی بدون معطلی گفت: شما آمادگی دارید که بقیه پرداخت را تسویه نمایید؟ ۱ 
متوجه می‌شد که زندگی بدون او برایش مفهومی نداشته و بسیار سخت خواهد شد. ۱ البعبيرى 15 اننظا و ونين NSS‏ ۱ گفت: هر لحظه که بخواهید. پول , 
۱ هر وقت هم که در كنار او بود. دست و بايش را گم می‌کرد و درست مثل آماده است. البته نه قبل از اينكه سند را ببینم . اگر یادتون باشه اين قسمتی از انجام 
وبا که از مفال آو اق راس سي واقي خرلط ان رابروز SS‏ | معامله اس تا و سر .. تلفن قطع شد. 5 
| دستیاچه می‌شد. می‌دانست و تجربه به او یادآوری می‌کرد که عاشق شده أست ۱ «کاوالی» به طرف پدرش و «نیک» برگشت. اندو هنوز محو تماشای اعلامیه | 


1“ 

1 

ا 
من ۲ «(هانا» کله حر بائات , را که «مو ساد» به أو د داد با e‏ از بودند. پدرش سرش رایلند کرد و پرسید: ۱ 
يه جرياناتى ر مو به ای دستور میداد با شرع جرییات به ا 2 : پل 1 





۱ .چرا تلفن نيمهكاره قطع شد؟ 
۱ بای نمی‌دونم چرا. قرار شد که فردا ساعت 
دوازده بیاد سراغ من و دستورات لازم را در مورد 
ارسال اعلامیه بده! بايد منتظر بمونیم. 
ا ۱ 
۱ اسكات همین طور که «هانا» در رختخواب درا ١‏ 
| کشیده بود به اونگاه می کرد. دو دستش راروی ميز 
زیر چانه اش تكيه داده و مراقب بود كه انوار خورشید که از لای پرده به درون 
آمی‌تابید. مانع خوابیدن هانا نشود. هم دلش می‌خواست که او زودتر بیدار شده و ازا 
فرصتی که دارند استفاده کند و هم اينكه نمی خواست مانع استراحت او شود. 
نز -اين منصفانه نیست. من میهمان تو هستم و تو بايد بیشتر به فکر راحتی و اسایش 
من باشی! 
۱ اسکات گفت: معذرت می‌خوام. 
۱ احتیاجی به عذرخواهی نیست. خودم هم بیشتر از این دلم نمی‌خواد بخوابم. ‏ 
شوخی کردم! 
ESS ۱‏ ار SES‏ ۵ بت اگرچه رئیسش به 
اتفاق منشی اول سفارت برای انجام امور مربوط به نقل و انتقال به بغداد به ژنو رفته | 
بود. ولى اين مانع نمی‌شد كه گزارش دير رسيدن به سفارت به كوش او نرسد. تازه 
برای اينكه بتواند امشب را با اسكات بگذراند. ريسك بزركى را انجام داده و در اتاقش 
ارا از داخل قفل کرده از طريق يلكان فرار توانسته بود خودش را به خارج از سفارت ! 
برساند. درست مثل دختر و يسرهاى دبيرستانى که از هر فرصتى استفاده می‌کنند تا 
| دور از چشم بزركترها چند لحظهاى را در كنار هم باشند. 
البته آن دو تمام مدت روز قبل را نیز در کنار هم گذرانیده با هم لباس خریده و در ا 
رستورانى تأخار جور وه aa‏ فرانسوى دار 
| ديداراز«اليزه» پرداخته ودرحالى كه دست در دست هم داشتند به قدم زدن پرداخته بودند. 1 
ET‏ ن شام را در رستوران ن بسيار مشهور ياريس «ماكسيم» صرف كرده و | 
اخسته و خوابآلود به آپارتمان «اسکات» برگشته بودند. ۱ 
۱ با اينكه اسکات يك مرد جوان مجرد بود. ولی هرگز برايش اتفاق نیفتاده بود که | 
ا ص برای چندمین بار 


5 


-هانا عزیزم. چه ساعتی باید سفارت باشی؟ 

۱ جع لحي خواب الود اح ويج واه بخ ری یه ي 939 3[ 31 
| اينكه سفير برگرده نه زودتر! 

۱ اسكات يرسيد: جه ساعتى منتظرش هستى؟ 

پروازش از ژنو ساعت يازده و سی دقیقه‌اس, بنابراین من بايد حدود دوازده | 
يشت میزم باشم! 

© i 

۱ «دبی» کاردار سفارت رابه اتاق «کاوالی» آورد. هیچ کد ام از آنهابه روی خودشان 

| نیاوردند که «العبيدى» سروقت به ملاقاتشان نیامده و تاخیر داشته است. «کاوالی» 
ابا احترام به يك صندلی اشاره کرد و منتظر ماند تا اول میهمانش بنشیند. آنوقت 
ظ | حودش يشت ميزش قرار گرفت. هر وقت در حضور اين مرد عرب بود. آرامش خيالش 
بهم می‌خورد. . آنوقت شروع به صحبت كرد: 

می‌توانیم در صورتی که يول هم فراهم شده باشد ان را ردوبدل کنیم. 

۱ مرد عراقی جواب داد: اوه! نود میلیون دلاررو می‌گید. تا اونجایی که بهخاطر دارم 
! یکی از شرایط قرارداد اشعار داشت که (پرداخت نقدی» يس از تحویل کالا) به همین 
ادل جروت ترس با كير من آفای وتر دوموتد) گات شوم فا بان 
| اعلامیه استقلال‌رو به ايشون بدهيد و پولتون‌رو دريافت كنيد. 

۱ «کاوالی» با لحنی اعتراض امیز گفت: اینجوری من فقط چند روز فرصت دارم که 
بتونم کالای مورد نظررو بدون ريسك از کشور خارج كنم و به همین ترتیب وارد 
| سوئیس نمایم. 

ظ مرد عرب با لحنی شوخی آميز گفت: تا اونجایی که ما اعتقاد داریم. خداوند قادر 
متعال طی كمتر از این مدت تمام دنيارى به‌وجود آورده يس فرصت كافيه! 

۱ «كاوالى» که می‌دانست جانه زدن نتيجه نخواهد داشت. جواب داد: 

۱ .روز سه شنبه. حوالی ظهر. در شهر ژنو, تحویل داده خواهد شد. 

۱ مرد عرب که می‌دانست يك امتیاز دیگر به دست آورده است. لبخندزنان گفت: 
آخوبه از شما همین انتظاررو داشتم. وقتی امور بسیار مهمتری را به اين سادگی و 
| طبق نقشه انجام دادین, عبور دادن اون از مرز براتون مثل آب خوردنه! من ترتیبی | 
دادم که يول يا نقداً بيه شما پرداخت بشه يا اينكه به وسیله حواله تلگرافی, به هر بانکی | 
در هر گوشه از جهان که بخواهید انتقال داده شود. فقط در صورتی که شما موفق به | 
انجام تعهد خودتون نشید. يا اينكه اعلامیه جعلی باشد. آنوقت فیلمی نظیر اينكه 
دراختیار شما می‌گذارم برای «اف.بی .آعم ارسال خو اهت: نف 

۱ آنوقت دست در جيب بغل كتش کرد و يك پاکت بیرون آورد و آن را روی میز , 


0 جلوی کاوالی گذاشت 





کاوالی» تن لو که عکس ها را یکی یک[ ۱ 
فرش ا تن پر ری مر ری ی ر 
او قبلا هم رودست خورده بودء تازه کار هم : و د 
ولی اين همه غفلت و ساده‌انگاری از یک مرد 


حرفهاى برايش غیرقاپل 7 


-همانطور که دیروز هم توضیح دادم کالایی كه بايد تحویل شود آماده‌اس وا 


قبل از اينكه کاوالی بتواند پاکت را برداشته و 
ان واتار کن از جایش بلند شد. تعظیم 
كرد و از اتاق بيرون رفت. 
آنوقت بود كه كاوالى متوجه معنى واقعى | 
«شرافت در بين دزدان» شد. 
در پاکت را پاره کرده و آن را برگردانید تا 
| محتویاتش روی ميز خالی شود. حدود ده الى دوازده : 
اعدد عكس. اس اه كه يه آنها ضميمه شده يود. دن جتد تا 
| از عکسها تصویر «کاوالی» دیده می‌شد که در پیاده‌روی خیابان مشغول مود 
| واسطه‌هاست. حتی عکسهای کاوالی با «باترورث» مشاور رئيس جمهور و هنرپیشه 
كله ابس که جراحي ی ۳ بن روي سور و توانسته بود نش 
| | کلینتون رئيس جمهور وقت را به خوبی بازی کند. مهمتر از همه ترتیب قرار گرفتن | 
| اتومبیل‌های اسکورت در مقابل موزه و اينكه هرکدام از انهاء از جمله خود «کاوالی»: 
يس از انجام سرقت سوار كداميك از ماشین‌های اسکورت رئيس جمهور شده بودند.. 
1 «کاوالی» همین طور كه عکس‌ها را دانه دانه نگاه می‌کرد, با انگشتانش بر روی مین | 
| اضرب می‌گرفت. او قبلاً هم رودست خورده بود. تازه‌کار هم نبود ولی اين همه غفلت | 
أو ساده‌انگاری از یک مرد حرفه‌ای برایش غیرقایل تصور بود. 
1 هیچ کاری از دستش برنم ی آمد و بايد منتظر می‌ماند تا تشریفات تحویل كالاى | 
| موردنظر و دريافت نود ميليون دلار باقيمانده انجام شود. آنوقت نشان دهد که مرد. 
عمل است. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


محبصږی 


1 
1 
1 
1 
1 
1 


O 

-چیکار كنم و جه جوابى بدم اگر «سيمون» خواست براش کار كنم؟ 
اسكات كمى به فكر فرو رفت. تھی دانست که رموساد) ار اا چ انتظارى دارد 3 
چه مااموريتى به او واگذار خواهد كرد. در ضمن نمى توانست با مقامات واشنكتن هم . 
|| مشکل به‌وجود آمده را درمیان ن بگذارد. برای اينكه آنها زندگی و مرگ «هانا» برایشان : 
اكوجكترين اهمیتی نداشت ت و او را ترغیب می‌کردند که از هانا به‌عنوان ن يك دام برای 
دستگیری آنها استفاده کند. 

۱ هانا درحالی كه لبخند مى زد رو به او کرد وكفت: فكر می كنم بهتره از کلنل «كراتن». 
بپرسی. برايش توضیح بده كه سفیر از من خواسته نقش «مونا»رو بازی كنم و خودم | 
"رابه جاى او جا بزنم. فقط مشکلی پیش اومده! 
۱ اسکات بی‌صبرانه پرسید: چه مشکلی؟ جریان چیه؟ 


۱ هانا ادامه داد: دفتر سفير اوائل ماه آینده به‌کارش خاتمه می‌ده. البته ممکنه 
پاریس بمونه. ولی شایعاتی در سفارت شنیده ميشه که بهش دستور میدن برگرده د 
| عراق و وزير امور خارجه عراق بشه. 

اسکات هنوز اظهارعقیده‌ای نکرده بود که هانا پرسید: 

-جى شده؟ نکنه هنوز خوابی؟ آخه يه چیزی بگوا! 

اسکات متوجه شد که اگر با هانا روراست نباشد و همه چیز را به او نگوید. هرگز ا 


در تمام مدت عمرش خودش را تخواهه بخشید و در صورتی که هانا متوچه شود زا 
| او سوء استفاده کرده است. مورد تنفرش قرار خواهد گرفت. چند لحظه آینده ! 
می‌توانست باعث شود كه آن دو عشق ابدی داشته باشند و يا اينكه برای هميشه. 
|فمديكن وا أن دست ندهتة: اسكات نه می‌توانست و نه خيالش را داشت شت که به جنين | 
ريسك بزرگی دست بزند. ۱ 
| دست دور شانه هانا انداخت. و با لحنی مهربان و نرم گفت: ۱ 
٠‏ -من بايد .زنك تلفن اجازه نداد که گفته‌اش راتمام كند. به طرف تلفن رفت و گوشی . 
را برداشت و شروع به كوش دادن کرد. بالاخره گفت: 1 
1 
| .در اولين فرصت وقتى مطمئن شدم بهت زنك مى زنم. 
۱ هانابا لحنی توا" م با حسادت و شوخی پرسید: کی بود؟ يه عاشق دیگه؟ جه جوابی | 
ابه اون 0 
۱ اسکات با شوخی گفت: من درحال حاضر مثل کسی می‌مونم که ازدواج کرده | 
ا زباشه! ۱ 
Ok ١‏ کف مسا اه ۱ 
اسکات با حاضرجوابی گفت: شایدم. برای همیشه! مطمئن نیستم! ۱ 
1 هانا گفت: اسكات داره ديرم ميشه بايد برگردم به سفارت. ااا و 
به اون جيزهايى كه گفتم خوب فكر كن! 
۱ آنوقت با تکان داد دست از او خداحانلی کرد و چندین قدم درحالی که هنوز 
| 'روی از او برنگردانده بود. عقب عقب رفت تا بتواند سير او را نگاه كند. 1 
۱ اسكات می‌دانست كه هيج راهى برايش وجود ندارد كه با هانا در سفارت تماس : 
| ! بكيرد. تلفن ها کنترل می شد. کارت و تلگراف و نامه‌ها باز شده و پس از بازدید 
| احراست. به اشخاص داده فی شد. 
1 هانا درحالى كه يه سرعت به قدمهايش 
| دست برايش بوسه‌ای فرستاد. 
۶ يك مرد دیگر که در آن طرف خیابان انتظار هانا را می کشید. وقتی او رادید که به 
طرف سفارت می‌رود به تعقیب او پرداخت. 


ش افزوده بود. یکیار دیکر برگشت وبا اشاره . 
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ادامه داره | ۱ 


داستانهاى انتخايى 


شبى مه‌آلود و خيس بود. «آمیتا مايان» 
عتيقه فروش معروف هندی» همجنان که در مقايل در 
ورودى هتل «ماهاراجه» تميتى ايستاده 5 انتظار 
دوستش «سامانا دراى» رئيس يليس جنابى شهر را 
می‌کشید. سخت احساس غم و حيرت می‌کرد. 
كلمات رئيس هنوز در كوشش مى ييجيد . «سالى 
توكوى» مرده. او ساعتى قيل خودكشى كرد. 

«مايان» از دوستان نزدیک «سالى» بود. به 
همین خاطر «درای» در تماس تلفنی اش با او ضمن 
فان اين خير ناراحت کننده گفته دود: 

- می‌خواهم تو نيز همراه من برای تحقیق و 
بررسی به خانه متوفی بیایی «مایان»! تو او را خوب 
می‌شناختی و می‌توانی از لحاظ فکری و کشف دلیل 
خودکشی او به من کمک کنی. 

را ان ون وت را حون 
می‌شناخت. «سالی توگوی» فقط یک مشکل داشت 
او شب كور مادرزاد بود و از تاریکی می‌ترسید. اما 
مرد عتيقه فروش نمی توانست باور کند. «سالی» بعد 
خودکشی کرده باشد. اتومبیل کروکی سیاه ونگی 
مقابل هتل و در كنار خیابان ترمز کرد و لحظه‌ای 
بعد. «سامانا درای» از ان بیرون امد. 

«آمیتا مایان» ديد که رئيس پلیس درشت هیکل 
لباس مخصوص پوشیده و مثل اغلب هندیها دستار 
قرو کر بر سر دارد. 

عتيقه فروش قدم جلو كذاشت ست و دست او را 
فشرد «سامانا دراى» ازميان ريش انيوهش ليخندى 
زد و گفت: 

- خوشحالم که آمدی «مایان»! 

«آمیتا مایان» سری تکان داد و داخل اتومبیل 
شد. راننده ماشین را روشن کرد و همراه بقیه 
وسایل نقلیه در حرکت خیابان. راهی شد. رئيس 
پرسید: 

- فکر می‌کنی جه چیز اين زن را به چنین کاری 

عتيقه فروش شانه ای بالا برد: 

- نمی دانم اصلاً خودکشی «سالی» برای من 
قابل قبول نیست. همین هفته قبل او يك تابلو 
گرانقیمت از من خرید و برادرزاده اش امد و ان را 
تولدش که قرار دود اواسط ماه مه آینده, برگزار 
شود. در تالار پذیرایی خود بیاویزد. 

رئيس زیرلب گفت: 

اين برادرزاده بايد «مایک جونز» باشد. او از 
که برادر ناتنی «مایک» هم چند هفته‌ای است که 
آنجا زندگی می‌کند؟ 

«اميتا مایان» با تعجب گفت: 

-نه. اصلاً از او چنین چیزی نشنیدم! 

«درای» زیرلب ادامه داد: 

ای بارهس است كه براى اولين Cs‏ 
خصوصی صيد مروارید ۷ ۱۳۳۳ در نتیجه 
تصادفی پای او مجروح شده و عمه اش اصرار کرده 

اکنون انها در حاشیه جاده فرعی پردرختی که 


شماره ۳۰۹۸ 





آقا! 


به خانه بزرگ و قدیمی «سالی» 
منتهی می‌شد. جلو می‌رفتند. 
خدمتکار جوانی در رابه روی انهایاز 1 
کرد و انها را به تالار پذیرایی پرزرق 
و برق برد. «مایک» و برادر ناتنى اش 
«راکی» انجا منتظر بودند. 

«مایک» مرد بلوند و باریک 
اندامی بود. تقریباً ۲۵ ساله. کمی 
عصبی بود و با دست دراز کرده جلو 
رفت و به آنها خوشامد گفت: 

آه متاء‌سفم که اینقدر به شما 
زحمت دادم رئیس. 

بعد سری برای «امیتا مایان» 
فرود آورد: 1 

۔ شما هم لطف كرديد كه أمديد 


سيس «مايك جونز» بركشت و 
بای وا ای ان توا کت 
«راکی» قدری مشکل از صندلی 
راحتی‌اش بلند شد و عصازنان جلو 


موهای سیاهی داشت و قیافه 
باد‌خورده و خشن اش نشان می‌داد 
که سالها روی دریا بوده. وقتی | 
مراسم معارفه پایان یافت. «مایک» ¦ 
رو به رئيس پلیس کرد و گفت: 

فن فقا نمی‌دانم ماجرا چه 
بوده است. عمه «سالى» اين اواخر حال و رفتار 
غيرعادى داشت و تمام ظواهر دلالت دارند كه او 
عمداً خودش را از بالكن كوجك بيرون اتاق خوابش 
يايين انداخته است. ان موقع عمه‌ام تنها بود. 
«راكى» در اتاق يذيرايى كتاب می‌خواند و من هم در 
اتاق خودم بودم. خدمتكار صداى فرياد او را شنيد و 
بعد هم صدای برخورد او رابه کف سنگفرش مسیر 
حرکت آتومبیل در جلو منزل. مرد نالید: 

خداى من! جه فاجعه‌ای! عمه «سالی» واقعاً یک 
فرشته بود! 

رئيس پلیس از جنازه پیرزن ثروتمند انگلیسی و 
محل سقوط اوء بازدید کرد. ان‌ وقت. «درای» و 
«مایان» به طبقه بالا و اتاق خواب «سالی توگوی» 
رفتند. اتاق بسیار بزرگ. خیلی زیبا تزیین شده بود. 

اشیای عتيقه و ظریف فراوانی که «مایان» طی 
سانا مه رن رر ورد در تناع اه شم 
می‌خورد. عتیقه‌فروش آنجا خاطرات فراوانی 
برايش شکل می‌گرفت و اندوه درونی اش را بیشتر 
مى كرد. 

«مايك جونز» و برادر ناتنىاش هر دو به طبقه 
بالا امده و مقابل انها ايستاده بودند. ياى چپ 
«راکی» خیلی بد. می‌لنگید و او نفس زنان روى 
عصای آهنی خود تکیه می داد. «مایک» گفت: 





البته شما بايد شنیده باشید که او شب چشمش 
نمی دید و تاریکی به مرز وحشتناکی او را 
می‌ترساند. به‌طوری که هیچ وقت بعد از تاریک 
شدن هوا بيرون نمی‌رفت و چراغهای خانه تاصبح 
روشن می‌ماند و اكر لامپی می‌سوخت فورا 
تعویض مى شد و همانطور که مى بينيد اتاق او کلید 
روشن و خاموش كردن برق ندارد. چرا که برق 
اتاق خواب او, با یک فیوز مخصوص مستقیما به 
کنتور اصلی ويلا وصل است. 

نگاه «مایان» روی وسیله جدیدی در اتاق 
متوقف مائده نوة: يك ساعت اط اى طاتهاًی و 
الکتریکی. او از «مايك جونز» يرسيد: 

امشب برق اين ناحیه خاموش نشد؟ 

مرد بلوند که قدری كيج به نظر می‌رسید. گفت: 

-جرا اين سوال را پرسیدید؟ 

عتیقه فروش خیره در چشمان او نگریست. 

ايا ممکن نیست عمه شما دچار یک تاریکی 
غیرمنتظره شده و از شدت وحشت و دستپاچگی به 
بالکن دویده و ناگهان روی نرده‌ها افتاده و به پایین 
شقوظ كردة ای 

«مایک جونز» سرش را بالا انداخت: 

-نه قربان امشب برق قطع نشد. مگر نه «راكى»؟ 

برادر ناتنىاش تصديق كنان گفت: 

-نه! ما امشب ابداً خاموشی نداشتيم. 








«مايان» رو به يليس برگشت: 

.يس متا سفانه بايد بكويم كه خانم «توگوی» به 
قتل رسيده است. 

«دراى» باتعجب گفت: 

بالكمايه ابن ر ا 

-من مطمئنم كه دليل دويدن خانم «سالى» از اين 
از تاريكى بوده او 
تضوو من كنك كتخصضى_ عمد يرق این اتاق را به 
مدت كوتاهى قطع كرده است! 

«مایک جونر» يرسيك: 

چطور می توانید مطمئن باشید؟ 

«مایان» با انگشت به ساعت روی طاقچه اشاره 
کرد و گفت: 

قطع جریان برق توسط یک وسیله خودکار و 
مخصوص ساعت يتك دة اسك ان نقطه 
قرمز رنگ و روشن. وسط صفحه به خوبی نشان 
می‌دهد که برق مدتی قطع شده. هر وقت برق قطع 
می‌شود. اين نقطه به‌طور اتوماتیک روی صفحه 
ظاهر می‌شود تا اهل خانه متوجه شوند و ساعت را 

مرد بلوند چشم به ساعت دوخت و حالت 
حيرت و اخم بر چهره‌اش سایه افکند و فریاد زد: 

اه بله. حق باشماست. اما لعنت بر شیطان. جه 
کسی می‌تواند اين کار را کرده باشد؟ 

رئيس پلیس آهی کشید: 

فکر می‌کنم به زودی متوجه می‌شویم. کنتور 
برق کجاست؟ 

«مایک جونز» گفت: 

- در طبقه پایین. داخل اتاق نگهبانی. نزدیک 
آشپزخانه! 

همه جز «راكى» به طرف در رفتند. مرد مجروح 
درحالی که با اشفتگی به ساعت خیره شده بود. 


مدای سبر دسيجح 


کروه فشار 
مورد تابيد هیچکس نبست 


بقيه از صفحه ۱۵ 


اتاق به بیرون. فقط وحشت 


© درد واقعی یک رزمنده در رابطه با 
معضلات اجتماعی نیست. گرچه در آن مورد هم 
درد دارد. اما بايد خیلی فراتر نگاه کنیم. درد یک 
رزمنده درد دين است در تمام شئونات و اين امر 
ر ا كاذ را ره دنو نو 
ابعاد سازندگی نیز که شامل زیربنای اقتصادی یک 
کشور است. ما می‌توانیم به عنوان تشکل‌های 
صنفی و تعاونیهایی که درحال شکل گیری است. در 
کشاورزی. راهسازی و کارهای زیربنایی موفق 
عمل کنیم. ماء‌موریت مهندسی رزمی سياه در 
جریان دفاع مقدس با ماء‌موریت در وضعیت فعلی 
به نوعی فرق می‌کند. در آن زمان» مشغول 
سنگرسازی بود. اما اکنون مشغول راهسازی. 
سدسازی و دیگر فعالیت‌های سازندگی است و ما 
موفقیتشان را در اين عرصه‌ها شاهد بودیم که 
درنهایت امیدواریم به خودکفایی و سریلندی 
کون ان کون که وات مات رها سک ر 

©جرا امروز عرصه آموزش و پرورش را برای 
فعالیت ب رگزیده‌اید؟ 


. چرا بايد کسی بخواهد چنین بلایی سر عمه 
«سالی» بیاورد؟ 

«رای» تمسخرآمیز پاسخ داد: 

. معمولاً اینگونه جنایتها به خاطر يول و ثروت 
انجام می‌گیرند! 

بعد رو به «مایک» کرد و گفت: 

جه کسی ممکن است وارث عمه‌تان باشد؟ 

رنگ مرد بلوند به سرخی گرایید: 

.عمه «سالی» غير از من و «راکی» كس دیگری را 
نداشت. ولی مطمتن هستم که شما تصور نمی كنيد 
كرك ار ها دی قران بحتايت كقيفر امرتكن کت 
باشیم. هان؟ 

.من هیچ كس را متهم نمی‌کنم. ايا می‌شود از 
بیرون به کنتور برق و فیوزهایش دسترسی پیدا 
کون 

«مایک جونز» سری تكان داد: 

وكا سفاتهيلة واه با رکه إلى سيت که از مامه 
ما کی مسا وياد کم شود را 
خدای من جه وحشتناک. من نمی‌توانم باور كنم! 

«امیتا مایان» و رئيس «درای» به کمک چراغ 
قوه جای پاهایی را روی جاده خاکی و مرطوب 
تیا كشف كرو ىك هيد ات اه ان بر 
دیگر. اثر فرو رفتن عصا بر روی زمین در كنار آثار 
برجای مانده از کفش در فواصل معین. رئيس پلیس 

.خوب حالا شک ندارم که یک نفر کنتور برق را 
دستکاری کرده و باعث مرگ «سالی توگوی» شده 
است و ما هر دو می‌دانیم اين شخص کیست. 
نمی‌دانیم دوست عزیز؟ 

«مایان» جواب داد: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

© ©خدمت در تمام بخشهاى جامعه. مقدس و 
ارزشمند است. اگر بتوانيم در راه خدا كام برداريم و 
خدمت خوبى به خلق خدا ارائه دهيم. من سنگر 
مقدس فرهنگی را انتخاپ کردم و احساس کردم که 
در این زمینه با توجه به روحیات و سوابق گذشته ام 
می‌توانم جوانها را آگاه کنم و حداقل شرایط آن 
زمان را که دارای ارزشهای خاصی بوده به روش 
جدیدی به جوانان انتقال دهم. 

از او می‌خواهم سخن آخرش را بگوید. با 
شنیدن اين گفته من. دستی بر پیشانی اش می‌کشد. 
نگاهی به نت‌برداریهای من می‌اندازد و می‌گوید: 
من اسدوارم. که نمه‌هاسان توانته با اداه 
ایثارگریهایشان ارزشهای آن دوران را حفظ و طیف 
وسیع جوانان را جذب کنند که اين میسر نمى شود 
مگر با درایت و نواندیشی. خداوند همه ما و 
مسوولان را در مسیر خودش قرار دهد و کاری کند 
که قدا عابر امي رحبا ان ماک وای مدر وها 
و هوس.» 

أقاع.محقى كتشكن را ون دييوستان مجحل 
كارش تنها می‌گذارم. با اين انديشه كه او را به جه 
عنوانی خطاب کنم. کسی که رزمنده بودن برايش 
امتیاز تلقی نمی‌شد و انگونه که يس از انجام 
مصاحبه به من گفت. من برای كسب امتیاز به جبهه 
نرفتم. حتی يس از آسیبی که از موج انفجار دیدم. 
حتی فکر تشکیل پرونده پزشکی از ذهنم خطور 
نکرد. من برای آرمانهايم جنگیدم. 

گزارش از: سرگه بارسقیان 


اوه» بله می‌دانیم. 

چند دقيقه بعد انها بار دیگر در اتاق پذیرایی 
مقابل دو برادر ایستاده بودند. هر دو مرد جوان 
بی‌صبرانه می‌خواستند بدانند انها جه چیزی پیدا 
کرده‌اند. «درای» به سنگینی گفت: 

.ما می‌دانیم جه کسی باعث مرگ عمه شما شده 
است. 

سپس نگاه خیره‌اش به مرد مجروح افتاد: 

۔ ما جای پاهایی در عقب خانه پیدا کردیم. 
همچنین جای عصا! 

«راکی» اعتراض کنان گفت: 

اما.... اما من اين کار را نکرده‌ام. 

و كوي يا كيك خصا در دست حش أن 
صندلى برخیزد. اما مرد عتيقه فروش قدمى به طرف 

بنشينيد آقای محترم. خواهش می‌کنم خودتان 
را خسته نكنيد. من می‌دانم كه شما کناهی نداريد. 
درواقع كسى که با دستكارى كنتور باعث مرگ 
خانم «سالى» شد. شما نيستيد بلكه اقای «مايك 
جونز» است! 

رئيس «درای» با تعجب گفت: 

اما... اما جای پا و عصا نمی‌تواند متعلق به 
«مایک» باشد! 

«آمیتا مایان» لیخندی زد و گفت: 

اشتباه در همین است. اگر دقت کنیم اقای 
«راکی» عصا را به دست چپ خود می‌دهد چرا که 
پای چپ او مشکل دارد و لنگ می‌زند. اما تمام جای 
عصاهایی که ما داریم در سمت راست قرار داشت و 
کسی که می‌خواست وانمود کند. «راکی» مرتکب 
اين کار شده فقط یک بی‌دقتی کوچک کرده بود! 

همه نگاهها به سمت «مایک جونز» برگشت که 
با نفرت به عصای «راکی» خيره شده بودا! 


5١‏ ده وا خطا وذد 


از باز؟ 


@& نیم ۲ ۰۰ ۱ 


پاسخ‌های باهوش خودکلنجاربروید 


بقبه از صفحه ۴٩‏ 


جواب ٩‏ فضانورد 

اراسمت ‏ لانو ا ارہ (۲اوو شاه 

(۷) با هم کاملا شییبه هستتد! 
جواب سفری به هنك كنك 

قاتل «هنرى» بود كه تابلو قيمتى نزد او به 

امانت گذاشته شده بود! 
جواب آيا واقعاً زمين كداميك بز رگتر است؟! 

با دقت و توجه به اختلاف بين ميل مربع و 
مربع ميل معلوم خواهد شد كه زمين دومى ازدو 
برابر زمين اولى هم بزركتر است. زيرا زمين اول 
(۳) ميل مربع است ولى زمين دومى (۳) مريع ميل 
يعنى )٩(‏ ميل مريع وسعت دارد! 

جواب هشت اختلاف در دو تصوير استخر 


© كيفو سیوس 











آخی 1. 


نوع گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان 






با یکدیگر در قصل 
تابستان فرق می‌کند. در واقع بستکی دارد به محتویات جيب بايا و 

مامان! عده‌ای که وسعشان می‌رسد و والدینشان غم زندگی, 
خصوصا اجاره مسکن ندارند. در کلاسهای: زبان - کامپیوتر - شنا 
موسیقی و... ثبت‌نام می‌کنند ولو استعداد فرا گرفتن ان را نداشته 
باشند. بعضی از بچه‌ها هم با دوچرخه‌سواری و نگهداری جوجه 
گنجشکی که مادرش را گربه خورده سرشان را گرم می‌کنند که البته اگر 
متقاجر باش صاخت خانه‌ها درصدد مخالفت برخواهند آمد. حالا ضمن نگاه كردن به اين 
اه گا 10ے عكاس دلرحم اطلاعات هفتگی, مجسم بفرمابيد. از تماشای 





جوجهاى كه شب سالم بوده و صبح پادرهوا شنذه؛ چه احساسی به صاحب خردسالش دست خواهد ذاذ! برود یکی پیدا كند, وياتراى گذران ن فصل تايستان 


سرگرمی دیگری پیدا کند؟ 


داخدكت له طنرهای داب .«عمران صلاجی» 

اصلاً وقتی مى شود راستهخشینی پا ذکز اسم از آثار دیگران استفاده بهینه 
کرد. و حق تحریرش, را توی رگ زد چرا سرقت اذبی؟ که آن هم در صورت 
مچ‌گیری خوانن کان ناا عا جه ی رسوایی به همراه داشته باشد. و حق 
تحرير دریافتی کوفت ادم بشود؟! 

حقير با جناب «ضلاحی» که در این تصویر. شکار دوربین دوست مشترکمان 
«نیک آهنگ كوثر» کاریکاتوریست معروف در دفتر گل آقا .شده. مشغول خوش و 
بش هستم. ایشان کتاب پرمحتوایی دارد تحت عنوان «حالا حکایت ماست» از 
سری انتشارات «مروارید» که بنده با اجازه ایشان به قسمتی از صفحه ۱۵۹ ان 
للاخ ا م البته كرجه اگر اجازه هم نمی‌داد. اين کار را به خاطر دریافت حق 
تحریر و لذت مطالعه آن توسط شما خوانندگان عزیز انجام می‌دادم (ما جه 
چیزمان از عوامل خودسر کمتر است؟) تبتر مطلب چنین است: 
یکت کتاب در یک مقاله 

گے ا گی ر يلات صفحه‌ای داشت به نام يك کتاب در یک مقاله. چنان که 
از عتواننشگیر 47كين كضيد اين صفحه. هر هفته کتاب مفصلی را می‌خواند و 
خلاصه اش را دز یک مقاله جاب می‌کرد. حالا درست برعکس شده است. بعضی 
از نویسندگان ماله سي فوصت اوسیکنن 

از نویسنده‌ای علت اين کار را پرسیدیم؟ گفت: بعضی از ناشران. کتاب را مثل 
گوسفند معامله می‌کنند. یعنی اول به دنبه اش دست می زنند! 


طولانی نرین سببل جهان 


جناب «ناصر ندیمی» شاعرمسلک با اشتغال به خرفه دریانوردی ساکن «آبادان» 
علاوه بر ارسال عکس صاحب طولانی‌ترین جيل دنیا (لابد به منظوو بردن آبروی ۲۹ دهها نشریه حفظ شده است. به‌گونه‌ای 


و اما چند نشریه و صاحب نظر هم پٹ يشت کتاب عمران ن¿ صلاحی عقاید خود را 


این چنین به قلم لكوت میلف بیان گر5ه‌اند: 
(نوسسنهسحالا چکایت ماست. کے ا کر امي 


«اثرى نفس كير و حال كير» 
«كتابى است عاشقانه. عارفانه و هندوانه و انگور بی دانه» 


اهن 

«عمران» است. 

اما هميشه 

يساعة. کراب 

بوده» 

" اشترن 

«اى خونه‌دار 

و بچه‌دار زنبیلو 
وردار و بیار» 

وانت‌بار تریبون 





داب سلبفه 


تمام افراد-خانواده 


خوشبختانه بعد از گذشت نیم قرن. هنوز ویژگی اطلاعات هفتگی درمیان 


که وقتی وارد هر خانه ای بشود. تمام 


بیل بنده!) کتاب حاوی اشعارش تحت عنوان «غروب این حوالی» را هم برای حقیر اعضای خانواده در سنین مختلف از آن استفاده خواهند کرد. مجله‌ای که به 


عقیدهآقام غ » ساکن تهران و فرستنده اين نم گیگ اری 
و جلد کردن دارد. پادگاری برای نسل‌های آینده در کتابخانه منزل. 


ناشاعر فرستاده. 

ایشان 
اسل و چ اخیراً شغل دریانوردی را با مشقت‌ها 
حرفه پرستاری جزو مشاغل سخت نشناختند؟ 


ناصرخان که در عکس جالب ارسالی با علامت × مشخص شده بشارت داده از 
اين يس در سفر به بنادر جهان سوغات مصور برای اطلاعات هفتگی (در واقع مجله 


نفرات حاضر در صحنه (کابین کشتی) از راست عبارتند: مسعود مهرزاد ناصر 


در نامه محبت آمیزش كله كرده از نمایندگان محترم مجلس شورای 
و استرس‌هایی که دارد مثل 













زرنگی از نوع ملانصرالدينى 





اگر كذرتان به خيابان یک‌طرفه‌ای که از میدان ۷ تير به طرف استاديوم 
شا ء] می‌رود. افتاده باشد. حتماً ترافيك هردمبيلش را ديدهايا! ال لله 
يك طرفه‌ای» زيرا اتوبوسهاى شركت واحد فقط از جنوب به شمال حق عبور دارند! 
وقتى سراسر عرض خيابان توسط انبوه خودروهایی که از بالا به يايين می‌روند. 
مسدود شود. انتهاى صف اتوبوسهاى متوقف شده به صورت يشت كردن به 
تقاطع خیابان طالقانى می‌رسد! حالا وای بر اينكه مثل اين صحنها تصادفی هم 
اتفاق بيفتد. (تبدیل وضع هردمبيل به قاراشميش ش!) اتومبيل «رنو» به طرف ييادهدرو 
شي جا هرش موفقیت آمیز از روی جوق! اتوبوس آکاردئونی هم برای فرار, 
کور را ب کرده (اگر تلویزیونی‌ها با نشان دادن ساز مخالقلاً 1 النيؤلالى به 
گوشه جمال شرکت واحدی‌ها که لااقل آکاردئون نشان مردم می‌دهند!) آن وقت 
ميزان لو ند راننده جيب و یا به روایتی آهوی بیایان را بیینید که خواسته 

مثلا زرنگی كم منتها چنان كير افتاده كه در صورت بيدا شدن افسر راهنمایی 
فى المجلس جریمه خو‌اهد شد! 

تقريباً چیزی شبیه به زرنگی تواام با كير افتادن جناب «پرویز مشرّف» که 
هرجه احمدشاه مسعود خدابیامرز حرصو جوش می‌خورد می‌گفت که اکثر 
نفرات طالبان. سربازان ریش بلند کرده پاکستانی هستند (حقوق‌بگیران ملاعمر) 
ایشان خودش را به کوچه علی‌چپ می‌زد. 


یرونمان دیحران را کشنه. داخلمان خودمان را١‏ 

توی شلوغ بازار مبارزه با کرانفروشی و لزوم الصاق برچسب قیمت كالا 
(اتیکت) که تایه حال بارها در اين باره شعارها داده شده» و کک گرانفروشان 
نگزیده (خصوصاً در بخش نرخ خدمات) جنجال رشد فزاینده اقتضادی كشور, 
طبق آ۷ با اکا و صندوق بين المللی پول هم مزید ب را گست. منتها 
(«مجید ۾ ۳ اراد» عکاس نکته‌سنج اطلاعات هفتگی ضمن ارائه اين عکس 
د چشم آزار که مرد ظاهرا 
آبروداری همزمان / با 
۹ برگرداندن چهره از تیررس 
" | دوربين او. مشغول 
| زباله‌گردی ات گفت: «اگر 
| اقتصاد کشور لا انا لاد 
کارشناسان خالاجا رار 
از مرز شكوفايى رفته. پس 
جرا نمىتوانيم مواد اوليه 
پلاستیک را وارد كنيم تا 
بهداشت عمومی با تهیه 
ظروف چند بار مصرف به 
خطر نيفتد؟» 

بلي RQ‏ چنین 
ل« د << شرطی که 
بعضى مسوولان شکم 
خجالت کیلویی چنده؟! 






اویسی» با قيافه 
معمولی و بدون 
كلاه كيسهاى 
جورواجور كه 
در چند سریال 
همزمان سرش ۲ 
می‌گذارد (یعنی تهیه‌کنندگان شبکات سیما سرش می‌گذارند) اشاره کرد به ان 
قسمت از اظهارات «اویسی» در شروع همکاری با تلویزیون که گفته بود: سینما 
برایم شهرتی به دست نیاورد (خوشحال از معروف شدن بر صفحه تلویزیون!) 
همکارمان از حقیر عدسى نويس خواست در شرح اين عکس ساده بنویسم همان 
بازی در چند صحنه فیلم‌های سینمایی از نظر هنری می‌ارزد به بازی انبوه در 
سريالهاى بی‌محتوا و باسمهلى تلویزیون 
زگ ا هم نيست کفنگوهای معمولى زیر یک سقف که حتی ارزش ددا 
رادیویی هم ندارند. جیغ زدنهای بی‌مورد. هل دادن یکدیگر. مسخره کردن 
لهجه‌های ترکی و کردی و لری. منتها اگر در مقایسه با سینما يول و پله‌ ای به آقای 
«اويسى» رسیده» ربطی به شهرت هنری ند ارد. 

همكار منتقدمان «حاج على» كه انصافا از وقتى آرشیو مجلا رلا ريل گرفته. 
نظم و سانيا وترین قسمت امور ادارى نشريه داد رک فضاى 

۰ مطب دکتر يل ياست می کنند. جای A‏ که سوده 
نمایشنامه‌های مثلا انتقادی تلویزیون, درباره خواستگاری وابلّه برون و عقد و 
پهناور زنان. جوانان بیکار و اهمه مهم تر دانشجویان حرفی برای گفتن دارند». 


ین عبور دوچر خه 
كرجه طرح احيل نه 
باریکی. كنار جند خيابان 
مركزى تهران بزرگ برای 
عبور دوچرخه‌سواران بر 
اثر اصرار خودروسازان به ۳ 
فروش, بیشتر. و نتيجتاً به 
جيب زدن يول بیشترتر به 
نتيجه ‏ نرسيد و فقط 
تابلوهای طرح مزبور باقی 
مانده (دهن کجی به مجریان 
6 ولی نباید از حق 
کذ 29 که در راستای همین 
طرح مثلاً مفيد برای تلطیف 
هوا و تشویق مردم به 
اساد گوسیله تقلیه 
دودنزاء مقاطعه کاران 
خودی بی فیض نماندند. 
پولشان ,را از شهرداری 
گرفتند. كور بابای آلاینده‌ها! 
ضرب المثل منظوم 
ناموزون: 
خرج که از كيسه مردم بود 


آزمایش طرح‌های سودرسان آسان بود 
با عرض معذرت از اينكه نیم بیت دوم کمی تا قستمتی طولانی‌تر شد! 
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در قلمرو ی سر 


صبح يول ساعت ۱۰ صح وق 
مرد. غسرق در پرونده‌های 
. جورواجور. در اتاقی پر از ارباب 
رجوع‌های شتابزده سرگرم 
رسيدكى به امور روزانه ادارى 
بود كه تلفن زنگ زد. 
يك زنگ دو زنك و زنگ سوم. 


د ال ]إل 


مرد با بی‌میلی از يرونده زيردستش جدا شد و 
گوشی را برداشت: «الو؟» صداى صاف و لطيفى در 
كوشى ييجيد: «كرفتارى؟» 

اخم ييشانى مرد به ملايمت باز شد: 

«سلام! جطورى؟» 

-«خویم امروز وقت دارى 

مرد با ترديد ييشانىاش را خاراند و از خاطرش 
گذشت که ضبح همسرش گفته‌بود: 

«شهاپ دير نکنی‌ها؟ يايد بچه را ببریم دکتر. 
گلوش چرک كرده...» 

لحظه ای مكث كرد و گفت: 

.آره» کجا؟ 

صدای لطیف در گوشش خواند: 

a u 

مرد لبخندی زد: 

رخفا راف افو و گر کی وا کات اکت 
تامل كرد و باز در پرونده‌ها فرو رفت... 

© 

دو ساعت از ظهر گذشته بود. آفتاب نيمروزى 
گونه خیابان را نوازش می داد که مرد. ماشینش رابه 


شطر نح روزكار 


نوشته: الهام شوشتری ۵ ساله 


انگار سرباز کوچولو هميشه بايد مورد ظلم واقع 
بشه. هميشه هميشه هیچ‌وقت از رحم و مروت 


( 


نسبت به اون خبری نیست. راحت اون‌رو جلوی 
طعمه هل می‌دن و سير بلای خودشون می‌کنن, باز 
هم سربازرو سير شاه خودشون کردند. ببین تورو 
خدا اولین کسی که می‌فرستن جلو همین سرباز 
بینواست. ببین از ترس داره به خودش می لرزه 
بدون هیچ ترس و ابایی اون رو اونقدر می‌فرستن 
جلو تا بالاخره يا يه جایی می‌زننش يا تا اخر می‌ره و 
می‌تونه جون یکی دیگهرو نجات بده ببين اين 
سرباز زبون بسته‌رو جه جوری می‌فرستن جلو؟ او 
را کردن بازیچه خودشون. وای نه خدای من. باورم 
نمی‌شه. مکه اين سریاز نبود که الان باعث شد یک 
درس حسابی به دشمن بده؟ پس چه جوری دلشون 
اومد آونو قربونی کنند؟ نه. اخه جه جوری دلشون 


شماره ۳۰۹۸ 


سس جيم مرد حخوابت 


كنار خیابان كشاند و پارک كرد. يياده شد و نگاهی به 
تابلوى عريض و براق رستوران انداخت و از يلهها 
بالا رفت. کفش‌های واکس زده‌اش. بوی ادکلن 
تازه‌اش و فضای خلوت رستوران همه و همه سحت 
رضایت بخش بود. هنوز يشت ميز جابه جا نشده بود 
كه تق تق کفش ظریفی بگوشش رسید و صندلی 
روبه‌رویش اشغال شد: 

«سلام. دير که نکردم؟» بوی عطری گرانقیمت 
مشام مرد رابه ملایمت نوازش داد و لبهايش به لبخندی 
کش امد: «نه. مثل هميشه سر وقت» چی مى خورى؟...» 

لحظه‌ای بعد در لابه‌لای حرفها و خنده‌ها و دود 
سيكار. مرد فنجان قهوه‌اش را سر می‌کشید و 
احساس مى كرد که روحش پرواز می‌کند! 
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غروب بود. ساعت ۸ بعدازظهر كه مرد كليد را در 
قفل جرخاند و وارد خانه شد. هنوز كتش را 
درنیاورده بود که زن در آستانه در آشپزخانه ظاهر 
شد: 

«آمدی شهاب؟ چرا اینقدر دیر؟ مگه قرار نبود 
زودتر بیأی بچه‌رو ببریم...» 

صدای زن در لابه‌لای فریاد مرد گم شد: «بس 
كن بابا! دارم می‌میرم از خستگی, باز ملاحظه 
نمی کنی؟ خسته‌ام بابا خسته! می‌فهمی؟ یک رون کار 
نکردی بفهمی یعنی چی؟» 

کتش را با حالتی عصبی پرت کرد روی مبل و 
وارد دستشویی شد. صدای محکمی که از کوبیدن 
در برخاست زن رالرزاند. قطره اشکی روی گونه اش 
نشست و بی صدا به اشپزخانه برگشت. 

O 

شب بود. باران ریز و بی‌صدایی پشت پنجره 
بخارگرفته صورت تبدار حياط را مى شست و كوش 
اتاق.» پر از صدای خرخر ملایمی بود که سکوت و 
تاریکی را به‌نرمی می‌شکافت. در اتاق دیگر» زن در 
EE‏ د بوم ی و 
آغوش می‌فشرد و بىصدا اشک مىريخت. مرد اماء 
غرق در خواب خودش را زیر پتو جمع کرده و خواب 
می دید خواب... خوابی نه‌چندان خوش. خواب 


اومد به اين راحتی از دست بدنش؟ اسب دشمن‌رو 
نگاه كن انگار هیچ رحم و مروتی حالیش نیست؟ به 
هر کجا دلش بخواد می‌ره و به هیچ کس و هیچ جایی 
بسا وه 

ولی خوب. خدایی خوب از شاهشون دفاع 
مى كنه. خوشم آومد. 

اخه! سرباز کوچولورو نگاه كن جه جورى اون 
گوشه كز کرده و داره اشک مىريزه. شاید هیچ وقت 
فکرش راهم نمی كرد اینجوری رودست بخوره ببین 
جه جوری جونش رو برای بقیه فدا کرده. ولی 
هیچ كس حتی یک نگاه کوچولو هم 
بهش نمی اندازه. حالا اكه مثل بقیه 
دوروبریاش يه مقام بالاتری 
داشت حداقل دوستانش به 
جوری کمکش می‌کردن تا ته 
خط می‌رفتن و نجاتش 
می‌دادن اگرچه اون موقع اونها 
بودن که سير بلای این یکی 





نود نه“ 
ملوس 0-0 ناق 3-0 7 ۹ 
از قائم شهر 
رستوران مرغ میناء همان میز همیشگی» زن و مردى 
اين زن؟ زن خودش بود! مادر كودكش و مرد؟... او 
نبود! داغ شد. جريان تندی از حرارتی كشنده به 
مغزش دويد و او مثل برق گرفته‌ها از خواب يريد! در 
رختخوابش نشست و غرق در عرق و خشم. حيران 
صداى گرفته و خوا بالود كريه كودك در تاريكى 
پیچید و زن با گونه‌های خيسء مبهوت و ترسان به 
مردش نگاه كرد. 

مرد به ديوار تكيه داد و چشمانش را با 
درماندگی بست. نفس عمیقی کشید و حس عجیبی بر 
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صیح بود. ساعت ۰ صبح و اداره از هميشه 
شلوغ‌تر. مرد گرفتار پرونده‌ها يود که تلفن زنگ زد. 
زنگ سوم. مرد با بی‌میلی خودکارش را روی میز 
گذاشت و گوشی رابرداشت: 

الو؟ 

«سلام! گرفتاری؟» 

مرد لحظه‌ای تامل کرد. نفس عمیقی کشید و 
تصميمش را گرفت: «ارة... امروز و همه روزهای 
دیگه عمرم. دست از سرم بردار.» 

و گوشی را محکم سر جايش کوبید. لحظه ای در 
سکوت انديشيد و سپس به ارامى گوشی رابرداشت 
و شماره گرفت. صدای آرامی گفت: «بله؟» مرد از 
پنجره به آفتاب نگاه کرد و گفت: سلام» یکساعت دیگه 
اماده باش» میام تا بچه‌رو ببریم دکتر. برای نهار هم 
می‌ریم یک رستوران که حتما خوشت میاد.» 

«باشه ممنون. منتظریم.» 

مرد گوشی را گذاشت. با آرامش به صندلی تکیه 
داد. چشمانش را بست و لبخندى زد. حسی سرشار 
دلش راليريز کرد... 


می‌شدن, به هرحال انكار اين سربازها هميشه بايد 
قال يك وا ی اه رامش 
سياه و سفيد خودشون باشند و... ای وای» ديدى جى 
شد اوجرن کوچولورک لخظه حو مدان برت درو 
اسب دشمن اونو از پا دراورد! 
9 
مردی که آنطرف نشسته بود با مهره اسب 
سفید. سرباز سياه را زد و از بازی بیرون انداخت و 
گفت: «کیش... و مات!» 
لا 
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۳ آلا الا ۱ 
اشک ساعت! 
۱ ۱ نماند ه! 


با نگاه مهربانش به آن سوی میز خيره شده. 
هميشه همینطور است. بدون هیچ تغییری. شاید هم 
با چشمهای عکسی که توی قاب بالايش محبوس 
دو ای ای کے اعت رو أن ادن سوم 
ميزء پیکر تراشیده روی پیش ‌بخاری را زیرنظر 
می‌گیرد! 

تیک تیک عقربه‌هایش مثل یک زمزمه ملایم 
هميشه به كوش می رسد. مطمئن است که اين صدا 
مدان فلن او ابت همه قص N‏ 
قلب فقط براى او می‌زند! مىداند كه جرا هميشه 


رابا مهريانى زيرنظر دارد...! 
: «مامان:..! مامان 


كردى؟ صبح خواب نمانم؟» 


مى كند! دوبار امتحانش كردم. 


قلبش واضح تر از هميشه كوش 
رويش به اين طرف است. شرم زده به جترى كه در و 
دست دارد خيره می‌شود. اه می‌کشد؛ از ته دل. 
ايكاش به جاى اين جتر يك سبد در دستش بود يا 
حتى یک دسته گل... مثل خواهران دیگرش در 

کارگاه. از اين فكر لبخندی محو بر لبانش 


کردی؟! شکست!» 
: «دستم خورد به خدا...!» 





سس جزر فد یباده‌روی 


نوشته: محمد جامی دبیر محترم و بازنشسته از تایباد 


پایین و بالا می‌کرد و پیشانی اش را درهم می‌کشید و با تکان دادن ياء به 


ج* مدمه 


راهش ادامه می‌داد. 
چند قدمی که می‌رفت. باز همان حالت بود و شکنجه و عذاب.. . کلافه 
eS‏ دات ن شلوغی و عبور و مرور و ازدحام 
! خلق‌الله...) 
به اطرافش نگریست: 
زن و مرد و پیر و جوان و کوچک و بزرگ از کنارش عبور می‌کردند و 
بدون ان که متوجه چهره‌ی درهم او باشند از مقابل دیدگانش می‌گذشتند. 
تنها خودش بود که فکر مى كرد همه تونخ او هستند. و با اين انديشه. 
شکنجه و خردی اعصاب را تحمل می‌کرد. 
راه زیادی مانده بود تا به مقصد برسد. دیگر طاقت نداشت 
| پاشنه‌هایش رادرد گرفته بود. ی 
ا چند قدم دیگر را با ناراحتی و همان عذاب روانی پیمود. هرقدر به خودش فشار 
۳ وارد كرد نتوانست تحمل كند... به دور و برش نظر اند اخت و يواشكى خم شد. با 
سرعت بند کفشش را باز کرد و يايش را از ان بیرون کشید. و با تکاندن کفش دوباره 
پایش را درون کفش کرد و بندش را محکم بست. نفسی به راحتی كشيد و بقیه راه را تا مقصد 
اراش هن گرا 


و اعتراضت را خواندم. حتى متوجه طعنهها و 
شيرين زبانى هاى! دويهلويت نيز شدم! اما به قول شاعر؛ هيج خيالى ني MEE‏ 
و اما فقط از اين جهت كه در مورد قصه‌نویسان م 
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رل نوشته بودی: «قصه‌هایشان در برایر داستانهای من اش دهان سوزى نیست 
و...» لااقل از باب دفاع از اين بنده‌های خدا که دستشان به تو نمی‌رسد! 
مجبورم در نقد قصه‌ات بگویم؛ تمام داستانت اين بود که «یک نوجوان در 
بید ار مى شود می‌بیند مادرش پیرآهن او را شسته و...» فقط همین! می‌بینی 
دختر خوب؟ همه در مورد آثار خودشان نمره ۰ می‌دهند. اما... بگذریم! البته 





نثر روان و داستانی داری که با کمی مطالعه می‌توانی قصه‌نویس خوبی بشوی. 
لكت انازيلا نقی‌زاده - ۱۵ ساله از نور 
سه قصه «کوتاه کوتاه»ات به دستم رسید. سوای «کیف» که بیشتر یک 
خاطره بود تا قصه اما دو قصه «باغ عمه...» و «بدشانسی» قشنگ بود. یکی 
از انها راهفته اینده و دومی را نیز بعدها جاب می‌کنم. نوشته بودی که يدرت 
نویسنده است. عرض ادب بنده را خدمت ایشان ارسال کن, در ضمن وقتی 
چنین راهنمای مفيد و مهربان و دم‌دستی داری. انتظار دارم قصه‌های 


مى نشيند که می‌داند از جشم ساعت روميرى دور 


ساعت قديمى ديوارى ازروى ديوار هر دويشان 
...! باترى ساعت را عوض 
-(«(فه مادرجان! تازه عوضص كردم. قيراق قيراق كار 
مجسمه گچی احساس می‌کند برق غرور را در 
چشمان . شيشهاى ساعت روميزى می‌ددند. ساعت 
رومیزی با شرم به روی او لبخند می‌زند. طپش 


او را می‌نوازد. و قلب 


شده... 


مجسمه گچی كف اتاق يخش 





E‏ حيره مى شدند شايد 
درخشش اشكهايش را هم از يشت شيشهاش 
می ددد ند. 

فردا صبح همه اهل خانه خواب ماندند. چون 
ساعت رومد اسا ولك كوا 


سر 


تست ار دا ضفل 
نوشته: آرزو جوهری از آستارا 
چند وقنی مى شد دوست ۱ 
دوران بدی روزگار شما را << 
ترک کرده بود. بعضی « 
اوقات به یادش می‌افتاد | 
که چطور برای خالی 
كردن عقدههايش پیش | 
او می‌رفت» به قول| 
ساوسو ی 
اين طور فکر می‌کرد. هر 
وقت پیش او می‌رفت ارام 
می‌شد و تسکین می‌یافت. 
ولی دیگر يك هفته بود تركش 
کرده بود و اصلا به پیش او نرفته بود. 
كادي ركاف ياوا ددن موی ون زا میا هی 3 
علی‌رضا دوست دوران کودکی اش او را آورده بود تا آشتی کنند. 
ولى اخنلا ملش تكذا* شت. اما على رضا با او خیلی صمیمی شده بود 
در كوجه و خیابان و محل كار و خانه و. “تبكر يا فم رودن دو دوست 
جداضدى دفتر مشق و دوات را برداشت ت و بر روى كاغذ كاهى 
نوشت: «بدرود ای يار نااهل من سیکار.» 


داذ 


نی 











۰ 


۰ 


۰ 


که بی ميل غدا می خورد بت ذكن 


بعدی‌ات خیلی قوی‌تر و بهتر باشد. 

لت |الهام شیرزاد . مشهد 

«سعدى و مدرنيته» را خواندم. متا سفانه تكرارى بود. يعنى اين 
مشن تا ییحال مررد استفاده جل ها ملسم | ۳۵ ۲۰ 
منتهی حسن کارتان اين بود که «عالم مجرد» را خوب در قصه پرداخته 
بودید. به سراغ سوژه‌های نو برو تا با اين نثر پخته‌ات بتوانی قصه‌های بكر 
برایمان بفرستی. 

ا*آخواهران محترم سرلک؛ سودابه و زهرا 

از نامه ارسالی مشترک شما دو خواهر گرامی بسیار خوشحال شدم و 
از لک سؤالاتم را در مورد ارتاطتا باس اه از سا 
سپاسگزارم. قصه‌هایتان نیز که طبق معمول در نوبت چاپ هستند. 

[ آمعصومه صالحی «هیکویی» .از ساری 

«دوراهی» شما را دیدم» توصیه مى كنم مطالعه را جدی‌تر بگیر. 

کارستم کریمی‌نژاد. از سبستان و بلوچستان 

اين هم در نوع خودش جالب است که یکنفر برای چاپ قصه‌اش نامه 
تشکر بفرستد! از این همه حسن نیت و قدردانی ات سپاسگزارم. 
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که هت E‏ 
بود با حضور در شعبه پنج بازپرسی دادسرای 
جنایی تهران طی شکایتی عنوان کرد: 

وقتی در مغازه خود به انتظار مشتری نشسته 


بودم. جوانی به همراه دوست خود که سال گذشته 
برای اجاره یک اپارتمان مراجعه کرده بود و من 
برايش خانه اجاره‌ای تهیه کرده بودم. بار دیگر به 
محل کار من مراجعه و از من درخواست کرد چون 
با صاحبخانه به توافق رسیده است که یکسال دیگر 
قرارداد را تمدید کند. به اتفاق او به منزلش بروم و 
در محل قولنامه تنظیم کنیم. 

وی ادامه داد: پس از حضور در خانه وقتی 
متوجه شدم اسباب و لوازم درون آن وجود ندارد. 
موضوع را سؤال کردم آنها نیز در پاسخ عنوان 
کوت چون تصن اریم کات وا نقاشی, گنه 
وسايل را به واحد دیگری انتقال دادهايم. 

شاکی افزود: در اين هنكام مرد مستا جر برايم 
دو لیوان شربت آورد و اصرار کرد به دلیل گرمی 
هواء آن را بنوشم. وقتی هر دو لیوان شربت را 
خوردم در یک لحظه دچار سرگیجه شدم به‌طوری 
كه همه چیز را چهارتا می‌دیدم! و دیگر هیچ چیز 
نفهمیدم. نمی‌دانم چند ساعت بیهوش بودم. اما 
وقتی به هوش آمدم متوجه شدم آن دو نفر دو 
میلیون تومان چک مسافرتی مرابه همراه یک فقره 
جك دو میلیون تومانی دیگر از جيبم خارج و وجه 
او وا ات توافت و متو ارس ده آ. 

درپی اين شکایت. ما موران اداره اول آگاهی با 
پیگیری و تحقيق موفق شدند سارق را دستگیر 
کنند و با صدور کیفرخواست برای سارق. پرونده 
جهت صدور حکم قضایی به دادگاه جنایی تهران 
رسال شت 


gum gig 

«جورجوکارلی» یک کشیش کاتولیک ایتالیا و 
موعظه‌گر مشهور مقيم شمال اين کشور به اتهام 
ازارجنسی مداوم یک دختر خردسال بازداشت 
شد. بنايه اين گزارش, این كشيش ۴۰ ساله در 
دادگاه شهر «بولتزانو» متهم شده به مدت پنج سال 
يك دختر خردسال را که برای آموزشهای مذهبی 
نزد وی اشتغال داشته مورد هتک حرمت و 

آزارجنسی مکرر قرار داده است. 


ها ازدواج در سه سال! ۰ 


مرد ۳۸ سلله‌ای در طول سه سال گذشته ۱۵ 
بار ازدواج کرده و هیچ کدام از زنهایش را نیز طلاق 
نداده است. فرانس يرس از نیکاراگوثه گزارش داد: 
«دون خوان» که برای ثبت ازدواج پانزدهم خود به 
اداره ثبت مراجعه کرده بود. با اعتراض کارمند ثبت 


مواجه شد. چرا که دفترچه او دیگر جای خالی برای 


شماره ۳۰۹۸ 





فت :تاشت 

مقاماقى كه يروف اين حون ۲ سار مر رس 
کرده‌اند. می‌گویند. وى با اين تعداد از زنان ازدواج 
كرده تا شانس كاركردنش در اين كشور آسان‌تر 
شود. طبق مدارک موجود. وى به عنوان مهاجر به 
اين كشور امده. درحالى که خودش اين موضوع را 
رد مى كند. 





گفته می‌شود. اداره ثبت احوال فقط سه سال 
است كه مجهز به سيستم رایانه ای شده و تعداد ۱۵ 


ازدواج رابرای اين مرد ثبت کرده و احتمال می‌رود 
که «دون خوان» قبلا نيز چندین ازدواح کرده باشد. 

«دون خوان» خودش می‌گوید: همسر 
جذاس حلت کی موی 
انگار مردهای اداره ثبت احوال بيشتر از دیگران به 
وی حسودی می‌کنند. 


زنانی که دنبال خوشبختی ۰ 
هستند. بخوانند 

چندی پیش زنی با مراجعه به شعبه يازده 
بازپرسی طی شکایتی عنوان کرد: «زن همسایه یک 
زن دیگر را با خود به منزلمان آورد و بعد از کمی 
صحبت از من در مورد زندگی خصوصی ام پرسید 
و سپس مدعی شد که دعایی به همراه دارد که 
دراختیار هر کس قرار دهد به خوشبختی کامل و 
ثروت هنگفتی دست خواهد یافت. 

وی با ناراحتی ادامه داد: من که شيفته اين 
حرفها شده بودم يس از آنکه ۳۶۰ هزار تومان 
موجود در منزل را دراختیار او قرار دادم آنها 
چشمهای مرا نسته و از من خواستند تا در سکوت 
مطلق در گوشه‌ای ارام نشسته ويس از ۲۰ دقیقه با 
خواندن دای جشداتم را بان كنعو من ستادهقل 
به‌خاطر وجود همسايه به حرفهاى آن زن جوان 
اعتماد کردم و چشمانم را بستم, اما وقتى جشم 
گشودم. ديدم که از ان زن خبری نیست. وقتی از 
زن همسایه سراغ دعانویس را گرفتم او در كمال 
بی‌اعتنایی ككفت او چند دقیقه‌ای می‌شود که رفته 
است. 

يس از پایان حرفهای اين خانم ماموران 
تحقیقات خود را اغاز کردند و موفق شدند اين زن 
سارق را که درحال دعانویسی برای دختری بود. 
بازداشت کنند. 

اعتماد 


اعضای یک باند که با ربودن زنان و دختران 


جوان آنها را به خانه‌های فساد می‌کشاندند توسط 
ماموران بسیج منطقه ایوذر دستگیر شدند. 

متهمان که «محسن -ز». «مهدی آلمانی». 
«ابوالفضل» و «اصغر» نام دارند در منطقه ابوذر 
تهران دختران دبیرستانی را ربوده و پس از 
ری ان ای اه افو 
می‌دادند. یکی از اين دختران که توسط «محسن». 
«مهدی» و «اصغر» در راه مدرسه ريوده شده بود. 
گفت: اين سه نفر مرا به زور سوار ماشین کرده و 
به باغی به نام «فیروز بهرام» در اطراف شهر تهران 
بردند. انها سپس قصد داشتند به زور به من 
تعرض کنند که بشدت مقاومت کردم تا اينكه در 
اخرین لحظه‌ها که از شدت ازار و اذیت داشتم 
بى هوش می‌شدم به گریه و التماس افتادم و از آنها 
خواستم تابه من رحم کنند و در این موقع. محسن 
و مهدی دلشان به حال من سوخت و مرا رها کرده 
و رفتند. اما اصفر... 

يس از اعلام شکایت اين دختر حدود یک هفته 
بعد ماموران بسیج منطقه موفق شدند مهدی و 
محسن را در خانه ایوالفضل که محل اعمال 
خلافکارانه بود. شناسایی و دستگیر کنند. 

اين درحالی است که متهمان يس از دستگیری 
اعتراف کردند که چندین زن شوهردار و دختر 
فراری و مدرسه‌ای رابه خانه فساد کشانده‌اند. 

درحال حاضر یکی از متهمان به نام «اصغر» 
فراری است که ماموران برای شناسایی و 
دستگیری وی اقدامات لازم را انجام داده‌اند. 

صدای عدالت 


مردی که در سنای آلمان کار می‌کند. در 
نامه‌ای رسمی از مادرش خواست که دیگر کاری يه 
ی نداشته باشد. زیرا مادرش يك نظافتچی بیش 
نیست! 

مادر ۵۲ ساله اين مرد می‌گوید: 

وقتی نامه يسرم را که از طرف وکیل او تنظیم 
شده بود. دیدم. اصلا نمی‌توانستم باور كنم چنین 
حرفهایی زده باشد. 

در متن این نامه آمده است: من وکل پسرتان. 
اين نامه را نوشته‌ام تا به شما اعلام كنم دیگر از 
کی را ار ای کب و 
تماس تلفنی باشد. چه از نزدیک و چه به واسطه 
پیام‌رسانی توسط یک شخص ثالث. 

اين مادر رنجدیده به يك روزنامه آلمانی گفت: 
پسر ۳۲ ساله‌ام در سنای برلین کار می‌کند و از 
اینکه من یک نظافتچی هستم. خجالت می‌کشد. 
درحالی که من در تمام عمرم فقط به خاطر او کار 
کردم و بیشتر شبها خواب را بر خود حرام کردم تا 
يسرم در آینده خوشبخت باشد. گاه حتی در یک 
روز مجبور بودم در چهارجا کار كنم تا 
خواسته‌های يسرم را برآورده سازم. من او را به 
دنیا آورده‌ام. بزرگش کردم. درحالی که در دوران 
کودکی فرزندم. شوهرم را از دست داده بودم. من 
در این مدت هم برایش يدر بودم و هم مادرء هنكام 
بیماری که مدت یکسال طول کشید مراقبش بودم. 
اما حالا او از وجود مادرش خجالت می کشد! 
احساس شرم می‌کند که حتی برای چند لحظه 
مادرش را ببیند و حالی از او بپرسد! 

صدای عدالت 




























































نويد طاعتى نيرى 
! دانش اموز كلاس دوم ابتدايى ۔ دبستان دكتر على 
شریعتی‌نیر شهرستان نير در سال تحصيلى ۸۱۸۳ با معدل 
[ ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شده با تشكر از اولياء دبستان 
6 بخصوص اموزکار محترم مربوطه آقای اسماعیل حسین زاده 
6 و مدیر دبستان اقای على قنبرراده نير 












۱ مریم واحدی 
| دانش امور کلاس اول راهنمایی مدرسه فررانگان 
ناحبه ۷ در سال تحصيلى ۸۱۸۲ با معدل ۱۹/۴۸ 
[ شاگرد اول شناخته شده با تشکر از اولیاء مدرسه 
۲ بخصوص اموزکار محترم مربوطه سرکار خانم 








کامران حیدری ابر 
" دانش اموز ممتاز كلاس چهارم دبستان امام حسین(ع) 
موففیتت را با معدل ۱۹/٩۹۳‏ در سال تحصیلی ۸۱-۸۲ 
( تبریک می‌گوييم. با تشکر از آموزگار گرامی آقای 
۲ علیرصایی و مدير دبستان اقای محمدی 

پدر 9 مادرت 





دختر عزیزمان هد یه ایمانی 
۲ موفقیت تو را در كلاس سوم دبستان با معدل ۱۹/۸ که 
حاصل تلاش تو وسعی وایتار آموزگار ارجمندت سرکار خانم 
زنگنه و مدیریت مدبرانه سرکار خانم رحیمی می باشد را 
) از صميم قلب تبریک می گوئیم و آرزوی توفيق بیشتر برای 
) تو عزیز را از خداوند متعال خواهانیم. يدر و مادرت 












مائده نظر ی سنکت سروری 
7 دانشآموز كلاس پنجم ابتدایی . دبستان کوثر | ناحیه ۲ 
شهریار فاز ۳ مارلیک در سال تحصیلی ۸۱۸۲ با معدل 
م ۱۹/۹۰ شاگرد ممتاز شناخته شده با تشکر از اولیاء دیستان 


م بخصوص آموزگار محترم مربوطه 





1 فا“ 
دانش آموز كلاس اول ابتدايى 6 حسین پسران 
مارليك ناحيه ۲ شهریار در سال تحصیلی ۲ با معدل o‏ 
٠‏ شاگرد ممتاز شناخته شده با تشكر از اولياء دبستان بخصوص 
6) آموزگار محترم مربوطه سركار خانم سعيدى 
۱ از طرف يدر و مادر 





سجاد اعتماد مقدم 
[ دانش آموز كلاس دوم ابتدایی ۔ دبستان جهاد کوتر باهنر 
ناحیه | کرمانشاه در سال تحصیلی ۸۱۸۳ با معدل ۲۰ 
۱ شاگرد ممتار شناخته شده با تشکر از اولیاء دیستان 
) بخصوص آموزگار محترم مربوطه سرکار خانم شهبازی 
از طرف دایی 









يرا صناعتی 
! دانش آموز كلاس اول ابتدایی .دبستان هفده شهریور ۲ 
ناحیه ٩‏ در سال تحصیلی ۸۱.۸۲ با معدل ۲۰ شاگرد 
ممتاز شناخته شده با تشکر از اولیاء دیستان بخصوص 
) آموزگار محترم مربوطه سرکار خانم آقایی 

پدر و مادرت 





i‏ محمد‌جواد نیای محمدی 


) با تشکر از اولیای محترم دييرستان 








رصا شجاع دوست 
' دانش اموز كلاس اول ابتدایی ۔ دیستان امام حسن 


عسگری(ع) ناحیه ۵ در سال تحصیلی ۸۸۲ با معدل 
7 ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شده با تشکر از اولیاء دبستان 


م بخصوص آموزگار محترم مربوطه سرکارخانم عدالتی 








مبلاد برا تعلى 


ناحيه ۲ در سال تحصيلى ۸۷۸۲ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 


| شناحته شده با تشکر از او لیاء دبستان بخصوص آموزگار 


محترم مربوطه خانم خشنوديان 


اميد ابراهيمى 
دانشآموز كلاس سوم ابتدایی دبستان ميلم ابتدايى شهررى 
ناحيه در سال تحصيلى ۸۱۸۲ با معدل ۱۹/۵۳ شاگرد اول شناخته 


1 شده با تشكرازاولياء دبستان بخصوص آموزگار محترم مربوطه 


سرکار خانم امیری و مدير مدرسه 
آقای‌معانی 


پسر خوبم جواد جان 
موفقيت تورا درسال اول دييرستان فرحبخش منطقه ۳ در خرداد 





يدر و مادرت 


يريا نبای محمدى 


پریاجان دختر عزيزم 
كسب معدل ۲۰ و رتبه ممتاز در کلاس دوم دبستان غیرانتفاعی ستايش 


منطقه ٠١‏ تهران در سال تحصیلی ۸۱۸۲ را به تو و معلم خوبت تبريك 


می‌گویيم. با تشكرازاولياى محترم دبستان 
مادر 9 یدرت 
ي 


بهرام عزيز 
اگر برای تمام دنيا یک نفر هستى برای من همه دنيايى . 
با یک بغل از خوشبوترين کلهای دنيا ارزو م ى كنم سالهاى سال در 
كنار هم ۴ مرداد سالکرد ازدواجمان را جشن بکیریم . ۱ 


بت . 
5 


10111117 


سينما آفر 


نشانى :و ليعصر, 


3 


بقاطبقه 








اولین موسسه ترمیم مودرایران 
كب روش تين اسكن ازا مريكا 

زيرنظرمتخصص ترميم موا زکانادا 
کم ازيكصد تارمو تایکصد هزار تارمو 
7 بدون عمل جراحى 
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اسامی بر ند کان حدول شماره ۳۰۸۶ 
- نادر افشار از رشت 
۲- زهره فلک‌شاهی از تهران 


حوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد. 





از بين عزیزانی که هر هفته حدول محله را 


صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال 
نمایند» دو نفر به قيد فرعه انتخاب و به هر 


يك هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


2355 2۰" 1 
SEES 8 ۱ ل زر‎ | ٠ 
5 SE 8 


۱ از وسایل حتمی در تاریکخانه عکاسی ‏ از 
اسامی دخترخانمها ۲۔ وسط سالن در سقف 
ان شده - تلام پرنده‌ای که در فارسى به ا 
پرا کمک و مساعدت ۲ س 
معدنچی در معدن به دنبال آن می‌گکردد - 
کارگردان فیلم مشهور «می‌سی‌سی‌پی می‌سوزد» 
۴.از سبزیهای خورشی -اندازه و پیمانه -پرده‌در - 
علامت جمع 2 دوستی که مانند برادر باشد ‏ 
نویسنده نامی ایتالیا و خالق اثر «کمدی الهی» - 
كارش خرید و فروش برنج است ۶ کلاهی که 
مردم مصر بر سر می‌نهند - سوسن زرد -عملی 
قبل از بازی ورزشی ۷.اين روزهای گرم تابستان 
ارج و قرب گذشته خود را به دست می‌اورد! - 
دشت بی‌ آب و علف -رنگارنگ -حیوان بارکش ۸ 
كارش خرید و فروش دام است ۔ فیلمی ساخته 
«دلبرت مان» که هفته گذشته از شبکه دوم 
جمهوری اسلامی پخش كرديد -زندان سعدسلمان 
٩‏ شماره رمز فستیوال مهم سینمایی فرانسه ‏ 
سخن گفتن -رنگ مو -رهاو ازاد ۱۰-همان «اکه» 
است! ۔ طبیعی‌دان قرن هجده و نوزده فرانسه - 
ثروت و مال فراوان ١١‏ سوغات ملایر - برادر - 
نمر و شماره .له دنيا آور ا ۹ات جنگ در 
قدیم -آخرین رمق -فرومایه و پست ۱۳-گوساله يا 
گاو نر جوان که هنوز به کار گرفته نشده ۔ مرد 
عارف و عاید .مشکین شهر سایق ۴.-نوعی گریز - 
- از آفات نباتی - نام دیگر 
خارپشت ۱۵ اثری از نویسنده نامی «جیمز 
هامیلتون» ‏ بر يشت جانوری نشسته ‏ چیز ۱۶ 
بی‌باک و بی‌پروا - نوعی بیماری روحی - ماده 
معطر برای شیرینی پزی و بستنی‌سازی ۱۷ اشکار 
و واضح -اثری از «ارتور میلر». 


تروتازه و شاداب 


عم دی: 

اهن فقت [استقاتى يا ات ای رمه عل 
مى شود درجات و مقامات ۲- از وسايل مهندسی - 
عملى كه در اسلام يسنديده نيست ‏ سودمند 7 
شكايرست ‏ تاب مقدس هندوها ) یکی از ۴۲ 
درام نویس مشهور انكليسى «ويليام شکسپیر» - 
نيرومند ۴. نام ديكر برای زرشک ۔ باغ حضرت 
فاطمه(س) ‏ برای صيد به اين محل می‌روند 2 كلى 
است سفيد و معطر نوعى پارچه لطيف و نازك كه 
از ابريشم بافته شده .خالص و محض ۶.سرزمین - 
تمه و آسیب|۔ جسد حیوان مرده ۷ يل 
- فیلسوف مشهور آلمانی و خالق «عقل مطلق» ‏ 
حدس و خیال -همدم و مونس ۸ کلروفیل -ستمگر و 
نامهربان یخی که در سرمای سخت روی زمین 


شماره ۳۰۹۸ 


بسته می‌شود ٩‏ من و شما -ورق کاغذ فرشته مهر 
و محبت -عدد آذری .تگرگ بدون «رگ»! ۱۰-پدران 


رنگ را گویند - همسایگی - رخت‌کن سر حمام - 


سرسلسله اعداد ۱۲- چراغ نفتی بی‌پایه ‏ قلمی برای 
خوشنویسی ‏ از اقوام مادری ١١‏ بز کوهی - گروه 
گروه و دسته دسته ۔ حکایت كننده NY‏ و 
دغل بازى 
است و دو حرف بعدی غذاى ساده می‌باشد (دو 
کلمه) ۱۵ در خانه نشسته و شاعر کرد جهان 


آبرو و حيا سه حرف اول تربت پاک 


می‌گردد - وقت و هنگام ‏ پهلوان - جواب سربالا ۱۶- 


محلی که آب در ان جمع شده باشد مرغ حق -محل 
نگهداری اسناد و عکسهای مهم ۱۷ آدم بهانه جو از 
هر جيز و هر كس مى كيرد -کارگردان نامی سینمای 
هالیوود که فیلم «بن‌هور» او موفق به دريافت جوایز 
متعدد اسکار گردید. 
xk xk xk‏ 
۷ طراح: حميدرضا قياسوند . ملاير 











1 فضانورد 
سخت اماده شدند تا با سفينه خود يه فضا بروند. 
در ميان ن این )٩(‏ فضانوردء دو فضانورد از نظر شكل 
و قيافه و لباس کا هر هستند. آیا شما 


می‌توانید در ميان این ٩(‏ 
فضانوردی را که باهم كاملاً 


3 
9 
تسس 

















تن ی ی از ص از | ۳ ۳ ۲ ري ارت 
پسر بچه و گربه! 7 تم چ ا و ا 
21 ۳ ۲ ۲ 


لر د اى : فول ۱ 19 د 
56 ۳ ۲ سب ۳ 1 ۳ = 
غذا دادن به گربه بود که ۳9 ۱ د 1 أ ا 5 | | كل كن و . ۳ 
7 ۳ چ چ ن ا اح ۲ 1 7 : اه 
ناكهان داد شدید وزدد و سیر .* 7 ا مك ات - 
4 ۰ ع هه ۱ 03 ۱ 5 سن یز ۱ ا يذ 1 mm"‏ سر . 
کے ` اندو را وو سين | > . ا اک سے 
< كر ۴ - اف 2 8 1 ڪڪ | 
بات 1 تسس ۳ r,‏ 
ل 5 سک 








/ ۲ ۱ 
1 | ا 
د كت ۱ 5 = ۱ 

5 0 ۰ ۱ 5 ۳ : ل د : ۶ ۲ : 
یس از پایان كار حول ۲ 1 أ ی . ۱ ۳ 0 كم 4 1 ۳ 1 0 1 8 ۳ 
+ اح 5 5 ار 1 8 . FT‏ 7 1 1 1 
ناکهان اين يسر بجه و اه س كارا حا ‏ زر ا يا م ۱۱۲ ۲ 
گربه در جلو جشمان ا ل ۱ ا ۳ ۱ 1 ان ای و 5 1 1 5 1 8“ 1 ار / 5 
۹ ۰ ۰ حي اله 5 ١‏ ۱۳ ۲ ۲ و ۴ بر ۳ في _ 3  #‏ ا وه E‏ 
شما ظاهر خو‌اهند شد! ص لا ۳ ا ر اسي | ۳ م ۳ 
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سفرى به هنت کنکت 
کاراگاه «کلارک» دك اتفاق دستبارش کاراگاه 





دا 
e‏ 


خوش 5۹ 






9و 


رخ 
حش ) س 2 ا فسا 3 
دو لاف # «ماريو» اين حقايق را در مورد چهار نفر مظنون و 


متهم به قتل بدست آوردند. 
قاتل در هنگ كنك تجارت چای می کرد. دوست او 
در نیویورک دلال یک موسسه هنری بود. «رايرت» با 
«کلاریچ» دوست بودند و «کلاریچ به او گفته بود: بهتر 





:و کید 
کد د است به اتفاق هم به هنگ‌کنگ بروند «كاراش» كه در 


حن کی لوس آنجلس بود. در جواب كلاريج نوشت: 

a :‏ -قبل از اينكه به هنك كنك بروی, بهتر است تابلوی زيبايى 
6 در ہی ی را که داری» برای من ارسال كنى. «هنری» به وسيله تلگراف به 
1 ی دون ی «كاراش» اطلاع داده بود كه ۰ زيبايى#كه او از «كلاريج» 
می‌خوآهد نزد او است و در نخستین و را برای او 
لش خواهد فرستاد. 










۰ ۲ برادر «کلاریچ» با همسر «رابرت» نسبت دو کارآگاه 

- شی «کلارک). ی تارتین کازاگاه هاري راهم كد ردن مدرک 
خت “انو 1 5 00 ١‏ ۱ 

کار ۱ ان اپارتمان مقتول را با دقت بازرسی كردند و مداركى بدست اوردند که 

کی قائل سی از ارتكاب کل مه هک كك كريقته اس قمت حمل .ای ازا 


هنك كنك به لوس آنجلس سيصد دلار بود. «کلاریچ» تعهد کرد ۰ دلار 
کرایه حمل آنرا يبوسيله هواپیما بدهد. با اين اطلاعات. کار آگاه «کلارک» نام قاتل را بدست اورد. 
حالا شما می‌توانید جواب بدهید که در اين ميان قاتل کیست؟ با کمی انديشه و تفکر حتما شما هم 
موفق به یافتن جواب صحیح خواهید شد و قاتل را خواهید شناخت! 


آيا واقعاً زمين کدامیک بز رگتر است؟! 
دو روستائی در یک روز بهاری در صحرا با هم دوباره مساحت زمین‌های خود بحث و جدل 
می‌کردند. یکی از اين دو روستائی رو به دیگری کرد ق گفت: 
«ببین مش قربون. مساحت زمین و مزرعه من چهار كيلو 
مش قربون نگاهی به او انداخت و جواب داد: 
عمو قلی» مزرعه من بزرگتر از مزرعه تو است. مزر 
شما می‌توانید حدس بزنيد واقعاً زمین دومی 













۰ 


در پبری عصاره جواد 


ات 


© ینت دود 
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بهنام. مدير مسوول «نيكنام» شد 


«رشيد بهنام» هنرمند قديمى كشور و بازيكر و 
گارگردان تثاتر که سالهاست در عرصه مطبوعات 
هنرى فعال است. با يارى عده ای از هنرمندان سينماء 
تئاتر و تلويزيون اقدام به راهاندازى یک سازمان 
فرهنگی و هنرى به نام «نيكنام» كرده است. 
ساربان. سيما تیرانداز. پرستو کلستانی. سارا 
اسکندری ق... هسنند. 

ازیتا لاجينى مدير آموزش و مدرس دوبلاژ اين 

نکته حائز اهیمت اینکه مو‌سسه نیکنام هر سه ماه 
يكبارء یک کار با هنرمندان انجام می‌دشد. 

«بهنام» و ديكر هنرمندان كشور در سازمان 
«نيكنام» به اموزش بازیکری, کارگردانی. فن بیان. 

کلاسهای هنری اين مرکز که در جنت اباد واقع 
أاست به مدير مسوولی «بهنام» از اواسط تیرماه اغاز 
به كار كرد. برای «بهنام» و همكاران هنرمندش در 
جوان ارزوى توفيق داريم. 


آقابزركى به نام 


فیلم سینمایی «پیش پرده» آماده 
نمایش شد. 

اين فیلم قصه پیرمردی است تنها و 
بیمار که حافظه‌اش را در حلقه‌ای از اشيا 
و آدمهای گذشته از دست داده است. او 





از تنهایی رنج می‌برد. امير از سوی 
فرزندان آقابزرگ به پرستاری گمارده ۱ ۱ 
می‌شود. امير شغل مناسبی به دست آورده اما دوام اين شغل به زندگی و مرگ آقابزرگ بستگی دارد. 
بش موس وتحصول سيماتيلم سم و سس ام ورا عاق كوه زر اسف 
ديكر عوامل اين فیلم به شرح زیر است: 
نویسنده فیلمنامه: فرهاد نقدعلی» مدير تصویربرداری: فواد نجف زاده. مدير روابط عمومی: حمید تورآن‌پور. 
بازیگران: سعید پورصمیمی. حمیدرضا پگاه. یکتا ناصر. پوراندخت مهیمن. حسین خانی‌بیک و... 





الهه زیکورات در شوش 
ایرج رضایی به دلیل همزمانی تولید فیلم داستانی چتر از همراهی برادرش رحمان رضایی در ششمین 
ساخته اش الهه زیگورات سر باز زد. 
چتر برای شرکت در جشنواره فیلم‌های کوتاه کلرمونت دی ماه امسال در کشور فرانسه برگزار می‌شود. 
خود را اماده مى كند. 
فیلمبرداری الهه زیگورات هم درحال حاضر در شهر شوش دانیال دنبال می‌شود. 





فلاح يور در خانه دوست جه می کند؟ 


اسماعيل فلاح يور كاركردان سينما كه چندی پیش فيلم «تیک» او در اكران عمومى بود. به زودى ساخت 
يك فيلم داستانى را با عنوان «خانه دوست» اغاز مى كند. 

ناصر هاشمی» سحر زكرياء كاوه آهنگر. اصغر بيجاره و... بازيكران اين فيلم هستند. 

خانه دوست قصه بچه‌ای به نام سعيد ‏ كاوه اهنگر - است كه برای کمک به پدرش -ناصر هاشمى -برای 
برد لكت كر انه اس ها تیا ساسا كل قرو ادس مي سس 
ماجرايى با يسرى به نام نعيم كه افغانى است اشنا مى شود و در ادامه درمى يايد كه نعيم برای درمان بيمارى 
مادرش بيش از او به يول نياز دارد. 

ديكر عوامل اين فيلم به شرح زير است: 

مجرى طرح و تهيه كننده: عليرضا سبط احمدی, مدير فیلمبرداری: مسعود کرانی» مدير توليد: جمهور شكيبا و... 








»> عروس خوش قدم 

کار کو ۱ کاظم راست گفتار 

بازیگران: ماهایا پطروسیان, بارسأ يدرو زكر امین 
حیایی و.. 

سینماهای نمایش د هذل د۵: استقلال. صحراء 
شهرقشنگ, استاذ ا فردوسی. پایتخت. بهمن. کانون. 
شقایق. دهکد د, پبروری» مرکزی. عصر جل نب . 

خلاصه داستان: 

دختر خوش قدمی به نام دنیا باهر کس که ازدواج 
می‌کند ان مرد به سرعت پولدار می‌شود و به قدرت 





© زمانه 


کارگردان: حمیدرضا صلا حمند 


بازیگران: هدیه تهرانی» محمدرضا کلزار. کل شیفته فراهانی و... 
سینماهای نمایش دهنده: عصر جدید. فرهنگ. سروش. جمهوری. کلریز. پیام. 


جی و فرهنگسرای نور و... 
خلاصه داستان: 


زمان اين وعده‌ها دست نیافتنی‌تر شده و... 





> صورتی 


کارگردان: فریدون جیرانی 

بازیگران: رامبد جوان. میترا حجار. فقیهه 
سلطانی» رضا شفیعی جم و... 

سینماهای نمایش دهنده: عصر جدید. 
تهران. گلریز. قدس, چوان. توسکاء جی ایران. 
سعدی, کارون. شیدا و... 

خلاصه داستان: 

وقتی شهرام شباویز کارگردان تثاتر از 
همسرش جدا می‌شود. تنها فرزند آنها در 
روزهای هفته بين هر دو تقسیم می‌شود. اما وقتی امیرحسین وارد مدرسه می‌شود. تقسیم مساوی دیگر 
امکان‌پذیر نیست. بنابراین يدر نگهداری او را به عهده مى كيرد و سهم مادر فقط روزهای جمعه است و درست 
هنگامی که امیرحسین وارد كلاس دوم دبستان می‌شود. پدرش تصمیم به ازدواج با هنرپيشه تازه‌اش را 
می‌گیرد. اما با واکنش امیرحسین مواجه مى شود و... 


کارگردان: حسین فرح‌بخش 

بازیگران: فریبرز عرب ‌نیاء بهرام رادان. ۱ 

سینماهای نمایش دهنده: افریقاء ایران. بلوار. بهمن. جی» اسياء میلاد. قیام. 
مراف بيو ف شاهد ات ارا حا جع رین ود 

خلاصه داستان: 

تهیه كننده. قصه فيلم را اين گونه دراختيار مطبوعات قرار داده است: سه تن. 
يك قرارء يك بارء آخرين بار قصه تلخ آدمهاء رفتن رفتن و تنها شدن. 





گزارشی از يشت صحنه مجموعه تلويزيونى «بافچه مضو ) 





گزارش از: بهروز ييروزيان و هديه علی‌نژاد 


یکی ازروزهاى گرم و طاقت فرسای تابستان است 
که با هماهنگی حاج اقا تفقد مدير روایط عمومی 
مجموعه تلویزیونی «باغچه مینو» راهى محل ضبط 

لوکیشن واقع در خیابان حسابی و در یک باذ 

خانه‌ای قدیمی» زیبا و جذاب. 

از در که وارد می‌شوی محوطه ان با سنگریزه‌هایی 
را یاد جنگل می‌اندازد. 

گروه پرحرارت مشغول ضیط هسنند . در 
كوشهاى از باغ چند صندلی و یک ميز گرد قرار گرفته. 
بازیکران درحال تمرین بودند. جواد رضویان کویا 
درحال جرت زدن است. اما با خود زمزمه می کند. 
نردیک تر که می‌شوم درمىيايم درحال حفظ كردن 
بسته ای و او بدون اين که چشمهایش را باز کند. 
کار می‌کنیم و دیگر توانی برایمان باقی نمی‌ماند. 

گویا گروه ۹۸ قسمت از پخش جلو هستند و به 
همین دلیل گروه هر روز تلاششان بیشتر است که 
حوادثی پیش بيايد و آنها عقب بيفتند. 

صدای رضا صفدری (کارگردان) همه رابه خود 
می‌آورد. امروز قرار است سکانس هشت ضبط شود. 
جواد رضویان در نقش زینال و رضا داوودنژاد در 









داشته باشد. در اینجا نقش یک آشپز را ايفا می‌کنم 
که عشق خوانندگی هم دارد. اگر اين تفاوت هنوز 
به وجود نيامده. سعی خواهم کرد در قسمت های 
بعدی به وجود بیاید.» 

رضویان آن‌قدر خسته است که دلم نمی‌آید زياد 
او را سوّال‌پیج کنم. 

سکانس ۴ اماده ضبط است. اين را فریاد دستیار 
کارگردان به ما می‌فهماند و بازیگران را برای ادامه 
كان قرام خوائ. 

كل فروشى يا ساندویچی 

ييراسته (مقصودلو). درنا (يرند زاهدى). نازى 
(زهرا داوودنژاد) و زينال (جواد رضويان) بازيكر 
سکانس جهار هستند. 

در جلوی گل فروشی يك ميز بزرگ و دو صندلی 
وجود دارد. پیراسته و نازی روی صندليها نشسته اند. 
دوربین اول يشت سر نازی و دوربین دوم در جلو 
گل‌فروشی و در كنار نرده‌ها قرار گرفته است. 

صفدری دستور حرکت می‌دهد. 

پیراسته و نازنین روی صندلیهای مقابل 
كل فروشی نشسته اند و سبدهای گل را تزیین 
می‌کنند. 

پیراسته: فکر می‌کنم دیگه کم کم وقتشه كه به فکر 
توسعه كل فروشيمون باشیم نازی جون. 

نازی: من که هنوز فکر می‌کنم جای گل فروشى 
يه ساندویچی بزنیم خیلی بهتره. فکرش‌رو بکن. اكه 
اینجا به جای گل کباب ترکی می‌فروختیم چقدر بهتر 
می‌شد؟ يا مثلاً کافینت. شایدم ترکیب هردوتاش 
اینترنت با كباب ترکی. 


تنظیم از: عرفان 


صفدری در اتاق فرمان و دستیارش در يشت مونیتور 
eT‏ 


دوربين اول در پشت سر رضويان و دوربين دوم 
در يشت سر داوودنژاد قرار گرفت. يك سنگ قبر و 
يك بیل و کلنگ در گوشه حياط استراحت می‌کنند! 

زینال: جالبه! وسط حياط سنك قبر پیدا شده. بعد 
تو می‌گی جالبه. 

نادر: همینش جالبه ديكه. يه سنك قبر توی باغچه 
مینو. حتما غیرقانونیه. 

زینال: حالا چی کار کنیم؟ 

با کات كفتن صفدری 
تصویربرداران ضبط را متوقف 
می‌کنند و توضیحاتی به دو بازیگر 
داده مى شود و ماجرا ادامه ييدا مى كند. 

نادر و زينال درياره سنك قبر با 
هم صحبت می‌کنند. نادر به زینال 
مشک ی اسك که يكن او کس را 

سكانس ۸با سه برداشت ۰ 9 


مورد فبول واقع می شود. 

گروه برای ضبط سکانس بعدی ١‏ 
آماده می‌شوند. پرند زاهدى. زهرا 2 
داوودنژاد و سوسن مقصودلو برای سکانس بعدی 
بازی دارند. ۱ 

اف ان اک كانس آماژه عبط قود کات 
زاهدى گپ كوتاهى می‌زنم و او می‌گوید: 

در این مجموعه ایفاگر نقش «درن» خواهرزاده 

زاهدى يعد از سه سال دوری از سینما درحال 
حاضر مشغول بازی در این مجموعه است و می‌کوید: 
تا به حال هيج نقش طنزى را ايفا نكرده بودم و 
جاع دلأاشمع این ت وي أر ابد نار اه 
امامن رضويان راهم راحت نمی‌گذارم و از او 
مى خواهم تا درياره اين محموعه 
۳۸ «تمام تلاشم اين است كه 
1 ۳ 


1 ا 
8 






۱ 


۳ 
۱ 
11 
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پیراسته: نازی بسه دیگه حالم به‌هم خورد. فکر كن 
شب به شب که بری خونه به جای بوی کل بوی کباب 
يدق 
صفدرى كات می‌دهد. گویا صحنه مورد قبول او 
نیست. او توضيحاتى به بازيكران می‌دهد. از فرصت 
امتقاده من ی ا ادا كروة كو اف سک 
و راه کوچه باغ را پیش می‌گیریم تا خود را زودتر به 
هوای خفه و سربی بیرون برسانیم. 

عوامل اين مجموعه به شرح زیر است: 

کارگردان: رضا صفدری» تهیه کننده: محمد 
کاشانی. نویسندگان: مینو فرشچی. مهراب 
قاسم خانى؛ منصور ضابطیان, تصویربرداران: شامل 
ائه معيو اتود صا | متكا ذ: 
حميد صدرىء مدير روابط عمومى: اردشير تفقدزاده. 
بازیگران: فتحعلى اويسىء بیژن بنفشه خواه. رضا 
داوودنژاد. طييه ابراهيم. سوسن مقصودلو. جواد 
رضويان و... 


۷ 














1 
لفح 






۴ 
۱ 
۱ 
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اين نقش با نقش «داوود» در 
مجموعه پاورچین تفاوت 


شماره ۳۰۹۸ 





ا وه 


۰ 


و طوشحتی ر 


۱ دا 


هم تاه 


۳1 
69 





گفتگویی صميمانه و متفاوت با امید زندگانی 
بازیگر تناتر و سینما و گوینده رادیو و تلویزیون 


وفتی 
شادی نر سناكى 
به سراغم مس آبد 


گفتگو از عرفان 





امبد زند گانی ۲۷۲۰۲۲ سال ببشتر 
نداد ما توانسته با کولهباری از تجریبات 
مقبد. حضوری اندبشمند در عر صه هنر 
داشته داشد. گفتگوی ما با ابن حوان 
دااتبه متفاوت و خواندنی است و خداندن 


> شغل؟ 

>4 بازیگر. كوينده و مجرى. 

> تحصيلات؟ 

4 ليسانس کارگردانی و بازیگری تئاتر. 

٩‏ شنددای قبلی؟ 

4 تکنسین الکترونیک, تدریس موسیقی. 

4 ولین بار با جه قیلمی با سینما اشنا شدی ؟ 

4 سال ۱۳۵۴ با فیلم برجیسون و فیلم برخورد 
نزدیک از نوع سوم. 

> ولین فبلمی که دبدید؟ 

>> خشم اژدها. 

> دلتان می خواست در سبنما جه كلاه شوید؟ 


> اگر امكانات فر اهم داشد دوست داوبد جه فبلمى 
بسابد با جه موضوعی ؟ 


> > فیلمی که بازتاب اثرات جنگ بر روی معلولین 
شیمیایی يا موجی در اجتماع را به تصوير بکشد. 

> لا كدام كل تان ,دشتو و ضابت داربد؟ 

>4 هنوز از هيج كدام راضى نيستم. 

> اگر تهبه کننده بودید دلتان می خواست جه 
فبلمى را قهبه کنید؟ 

4 فیلمی که معضلات سینمای ایران و پشت 
صحنه ان را به تصوير بکشد. 

> ددترين فبلمى که دبده‌اید؟ 

4 شجاع دل. 

4 دلتان می خو است دا كدام کار گر دان مطر ح 
همکاری می کر دبد؟ 

4 داریوش مهرجویی. 


4 مدترين فیلم ایرنی٩‏ 


62 شماره ۹۸ 





4 ای ايران ساخته ناصر تقوايى. 

> ددنرین کار كردن خلا حی؟ 

4 مارتين اسكورسيزى. 

ددنرین كلا گردان ابرانى؟ 

ددنرین إدلابكّر مرد جهان؟ 

د ددنرین بازبگر زن حهان ؟ 

4 مدترين بازبگر زن ابرانی؟ 

4 بازبگر بر تر مود سینمای ابران؟ 

> مدنرین فبلم ابرانی ؟ 

>> اگر امکانات فر اهم شود دوست دار بد جه نمابشی 
دادوی صحنه برید؟ 

4 بازپرس وارد مى شود نوشته چی.جی پیریستلی. 

اگر مجبور شوبد بژبگری را کنار بگذاربد. دوست 
داربد چکاره شوبد؟ 

4 آهنگساز. 

> هنر ین کنایی كه خواندهابد؟ 





>> ژان كريستف. 
> كدام کناب بارمان رادوست دازيد فبلم کنید؟ 


> نظر تان درباره تتاتر امروز؟ 

4 انحصاری است و بدون خط سير مشخص. 

بک تعربف صر بح و کامل لا تثاتر ؟ 

4 آینه‌ای از ذهنیت کارگردان» در مقایل تماشاگر 
برای بیان برداشتی کوتاه از زندکی. 

٩‏ بک تعربف كامل از سینما؟ 

4 صنعت هنری شده‌ای از ذهنيت فیلمساز بر 
روی پرده‌ای عریض اما در زمین. 

> نظر تان درباړه سفر اط؟ 

4 کوچک مردی بزرگ. 

> فلسفه را دوست دار بد با فبلسوف ر۱؟ 

4 طبیعتاً علاقه به یکی ملزوم دیگری است. 

4ه نظر تك درباره حافظ؟ 

4 هنرمندی جلوتر از زمان خويش و متعلق به 
همه دورانها. 

> نظر تان درباره خبام؟ 

> عاشقی فرهيخته و ملغمه‌ای از عشق و جنون. 

4 نظر تان درباره چارلی چاپلین؟ 

>4 اسطوره‌ای که انسان شد و به واقعیت پیوست. 

مهترین نمونه عشق در اديبات؟ 

4 آثار نیما یوشیج و سهراب سپهری. 


4 مسافرت. كوه و نواختن ساز. 

جه رنگی راببشنر دوست داربد؟ 

4 آبی و صورتی. 

> وفنی تصوبر جاب شده تان رامی‌ببنید جه حسی 
داربد؟ 

شادی ترسناکی به سراغم می‌آید. 

ددتربن موسبقی فيلم ابرانی از نظر شما؟ 

>4 از کرخه تا راين و همسفر. 

> نظر تان در موود مطب‌عات؟ 

>4 آنقدر با هم درگیر شده‌اند که اصلاً معلوم 
نیست جه کسی راست مى كويد و جه کسی دروغ, به 
هرحال جدولهایشان را دوست دارم. 

دوست دارید نقش کدام شخصبت ر مافهای 
مشیهور رادلاى کنبد؟ 

>4 پاناگریس در رمان یک مرد اثر فالاچی و 
كيمياكر پائولوکوئیلو. 

ددترین نمابشنامه خلا حی؟ 

4> در انتظار گودو, بازپرس وارد مى شود و باغ آلبالو. 

4 وقتی غمگین هستید کدام شعر به ذهنتان 
می ر سد 

نی سراب سيور 

4 هنر بانظم سال كار است یابابی‌نظمی؟ 

4 در هنر بايد بی‌نظمی منظمی وجود 
داشته باشد. 

ی 

4 همسرم می كويد اغلب هستم: اما 
همکارانم گاه كله دارند. 

٩‏ تعربفنان از تلوبزبون. 

>4 قبلا جعبه جادویی بود اما حالا دکان 


مدترین سربال تلوبزبونی؟ 


> هنر سلبقهلى است؟ 

4 سليقه هم جزئی از هنر است. 

,بول بر ابتان مهم است با تجربه و علم ؟ 
تجربه ثابت کرده يول به علم کمک می‌کند. 
> توصبفتان از رنگ أنى؟ 
45 رنگ ارامش بخشی است. اما اشتیاه نشود 

صريحاً بگویم طرفدار هیچ تیمی نیستم. ۱ 
4 هنگامی که ميل به تن‌هابی به سراغتان می ابد 


چه می کنید؟ 
> انديشه. 
در زندگی جه خصلتى برابتان مهم است؟ 


44 دورویی. 
٩‏ تابه حال مغرور شدهإيد؟ 


44 يادم نمىآيد كه نبوده باشم. 

4 هدف شما در ونوک 

>> خوشبختى. 

ببشتر با جه کسی مشورت می كنيد؟ 

440 برادرم و همسرم. 

مونس لحظه‌هلی یبدلی تان چبست؟ 

٩‏ سازم. 

> تر جبح می دهبد جه گلی رادر گلدان بکارید؟ 
44> مریم. 

> نظر تان درباره تجربه؟ 

4 تاريخ مصرفش كذشته. يول همه کاره است. 





زير نظر: جبار آذين 
تلفن : ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


اوضاء خراب موسیتی از زبان اهالی مو سیقی 
۰ ¢ 64 ۱ 
أو شام نسحت 
زر 8 ١‏ 


در آمد: 

در سالی که گذشت. انواع و اقسام آلبومها به 
بازار موسیقی ارائه شد. اما در انتها هیچ‌کدام از 
این البومها آن‌طور که بايد و شاید نتوانستند 
رضایت شنوندگان را جلب کنند. اين موضوع ما 
را برآن داشت که با نظر خواهی از بعضی 
حرفه‌ایهای اين رشته تخمينى بر روند موسيقى 
در روزهاى آتی سال ۸۲ بزنيم. آنچه درپی 
می‌خوانید حاصل تلاش خبرنگاران «جهان هنر» 
دا ار 


تب خواننده شدن بیداد می کند 
مهدی ژنگنه (خواننده و آهنگساز) 


«متأسفانه مثل هميشه. وضع بازار نا مشخص و 
خراصت ب‌طو ۱ ۱ 
فروش نمی کنند. طی ماههای اخیر. البومهایی به بازار 
ارائه شده‌اند که فقط در برخی از آنها می‌توان کارهای 
نویی را شنيد. آثار ما با فضای روز هماهنگی ندارند. 
یکی از دلایلش هآ است که یک 0 
مجوز مدت زیادی در ارشاد معطل می‌شود. علت 
دیگرش هم اين است که همه در این عصر از موسیقی 
ایران» درگیر مسائل مالی شده‌اند. از طرفی تب 
درحالی است که خیلی‌ها بودجه کافی برای انجام اين 
كان وا ار و لها امن حال وارد اين عرصه 
آرامش همه را بهم می‌زند. من اعتقاد دارم. خلق یک 
اثر هنری مستلزم ارامش است که ما در بيشتر موارد 
اين آرامش را نداریم . به طور کلی همه با ثابت ماندند 
يا ركود داشتند. یکی دیگر از ركودهاى اين موسيقى 
مربوط به نوع اشعارى است كه در دسترس ما قرار 
می گیرند. چرا که معمولا همه در يك حال و هوا 
سروده می‌شوند که اين خودش عامل مهمی است برای 
تکراری‌تر شدن اين فضا. به هرحال باتمام اين اوضاع. بايد 
برای بهتر شدن تلاش کرد. خیلی بیشتر از اینها!» 


برای یاپ متاسفم! 
سیامک خواهانی تت 
«به طور كلى موسيق 
پاپ پیشرفت کندی دارد و 
حتی نسبت به گذشته هم 
رکود کرده است. چرا که در 
سالهای پیش هم اهنگها 


جديدتر بودند و هم بچه‌ها 





بیشتر روی یک کار وقت 
می‌گذاشتند. اما الان چی؟ نه 
خودمان به حال اين موسیقی یک فکر درست‌پوا 
حسابی می‌کنیم. دای کل متأسفم!» 


بدتر از همه اراد است 
عمادرضا نکویی (نوازنده» اھک و خواننده) 


«رکارها با تس 
ضرب العجلی ۔ انهم گهگاه 


توسط افرادی که ذره‌ای هم 
سواد موسیقی ندارند -ساخته 
بی محتوا هستند و بدتر از ان 
لا ا 
همخوان نيستند. ملودیهای ١‏ 
قوى ساخته نمی‌شوند. جنبه هنرى كار جاى خود را 
به قسمت مالی قضيه داده است. فاکتور زمان. 
کم مدت تبلیغات بسیار ناچیز و بدتر از ان ارشاد 
است که گهگاه حتی تا چهار سال هم یک کار را نگه 
می‌دارد و همه اینها دست به دست هم می‌دهند تا 
امروز چیزی که مابه عنوان موسیقی می‌شنویم. زياد 
يرمحتوا و ارزرشى نياشد.» 

مسائل مالى. محتوا را بہ يوجى 

كشانده است 
نوید سبهر (وازنده و آهنگساز) 

«اگر واقعاً بخواهيم ۱ 
بى موسيقى درست 
كوش کنیم. بايد تحولى 
بنیادین را در جامعه 
موسيقى مان صورت 
۲ در جامعه 
موسیقی ای که از بن و 
ريشه خراب اف : ۳ 
همان روند قيلى كار 
كردن هيج ياسخى ندارد. و درجا زدن. 


. مسائل 


خجالت اوری است که بگوییم «واروژان» هم مثل ما 
OT‏ اه مي ره ت؛و در كدان 
را E‏ دادن» از دست داده‌اند. همه جيز 
شده باشد؛ موسیقی ايست که هيجكاه ييشرفت 
نخواهد کرد. موسیقی چون زبان, نشانه‌ای از فرهنگ 


اين شرایط پیدایش هم نخواهیم کرد!» 








1 ۰ 6ه ٠.‏ ۱ 
بہ ارزوی هوای تازه تر؛ 
محمد خاکپور (خواننده) 
«موسیقی پاپ هنوز در ایران به خوبی جا نیفتاده 
است. از طرفی صدا و سیما هم در اين ارتباط هیچ 
کمکی به ما نمى كند. به نظر من فقط می‌توان آرزو کرد 
که وضع بهتر شود!» 
oo ۰‏ ® ل ۱2 
تا برنامہ ها درست نشود بی فایده است! 
اميد ححت (خواننده» نوآزنده و آهنگساز) 
«اصولا در یه يشت هر خط تولید. یک برنامه‌ریزی 
مینست اما در وزارت ارشاد ما فيج 
برنامه خاصی برای تعداد کاستها وجود ندارد و اين 
موضوع دقیقاً بين ما موزیسین‌ها هم تکرار شده و تا 
برنامه درستی پیاده نشود. هیچ انتظاری در مورد اين 
موستقی نمی‌توان داشت.» 


٠. o“ ۰‏ ۱ 
بار هم مشکل ارشاد! 
بهنام صفاریان (خواننده) 
«ما آلبوم را با سوژه روز جمع می‌کنیم. اما انقدو 
در ارشاد شی مان د که کهنه و خالی از جذ ابیت می‌شود. هم 
البته سوژه‌های عاطفی و عشقی مربوط به امسال و 
## كنند ااه 
كه آن خوبها را هم از رنگ و رو بيندازد!» 





هحه حادق شده اند 


بازار موسیقی خراب است 
شهرام فرشید (خواننده» شاعر و آهنگساز) 

«سال ۸۲ که هیچ. با اين اوضاع در سال ٩۲‏ هم 
آرای ايها فى هیچ اتفأقی ناهد افتادا.. وقتی 
اکثر ادمهای اين جامعه هنری» کاراکتر خودشان را 
ندارند. وقتی هیچ تهیه‌کننده‌ای جرأت ريسك كردن 
رابه خودش نمی‌دهد. وقتی هیچ موزیسینی به آینده 
كارش هیچ امیدی ندارد و فقط کار می‌کند كه بکوید: 
(من هم هس به جه قيمتى و چگونه اش هم برایش 
اصلاً مهم نیست! * وقنی وزارت ارشاد بیشتر از روز 
تدر كردن را تأييد نمی کند و بدتر از همه اینها 
وقتی هیچ شبکه تلویزیونی ای به بهتر شدن بازار 
خراب موزیک ایران کمک نمی‌کند. چگونه می شود 
به اینده اين موسیقی امیدوار و خوشبین بود؟!» 

مردم از موسیقی گریزان شدهاند 
سیامک خسروانی (شاعر و خواننده) 

«وقنی مجوز صدا را برداشتند. همه فکر کردند 
كان اشا شده است. ولی بعد ديديم همه اين 
سختگیریها روی مجوز آهنگ و شعر و غیره پیاده 
شده است. شرکتها سرمایه گذ اری نمی کنند. مردم هم 
كر انقفو نو اين راک هات عاف وف و 
از موسيقى مجاز كريزان شدهاند. فاصله دو البوم از 
يك خواننده چند سال می‌شود. همه به فروش كم 
راضى شد ه اند و خلاصه اينكه يا اين موسيقى ياب 
ضعیف نمی‌شود آینده خوبی رابرای آن درنظر داث شت» 


و ليا شن احسان اخفتیوو ۵۳ 


شماره ۳۰۹۸ 
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نقد و ذد 
يادداشتى بر فيلم غزل ساخته 





دختر 
هوسباز 


ييام حیاتی فیلم «غزل» 
القای اين نکته است که نباید به 


بهانه عاشقی, در كج راهی که 
سر از ناکجاایاد درمی اورد. 











قتاخ کا شت عکنق اك بدون. شتاکت باشف: ,یک 
بیماری يا جنون است و ميان عشق تا جنون و بیماری, 
راهی به اندازه دم و بازدم فاصله وجود دارد. ما در 
«غزل» يس از مدتهاء ردپای عشق را مى بينيم که كرجه 
کمرنگ اما بودش از نیودش بهتر است. «داریوش» 
می‌خواهد عاشق باشد و كرجه درنهایت 
زندگی و هستی اش را فناشده می بابد اما 
بیننده با او همدلی می‌کند. بخصوص در 
لحظه‌های پایانی فیلم که با علم به خیانت 
«غزل» همچنان او را مى جويد و برای 
آمدنش انتظار می کشد. 


عشق کور کورانه غزل 


دنیای امروز. دنیایی نیست که بتوان ساده و 
پراحساس در آن زیست. بايد سادگی رابا واقعیت‌های 
دنیای ادمها و احساس را با منطق, عقل و شعور 
درامیخت. منطقی که حکم می‌کند با امدن «خسرو». 





داوود مرادیان 


اسرار مگوی سینما و تلویزیون | 


دوستی خاله خرنسه 


شماره ۳۰۹۸ 





«غزل» از «داریوش» جداشود. منطقی که حکم می كند 
«غزل» با دیدن وضعیت مالی و اجتماعی خسرو. 
عشق کت را که اتمه يه خاطرش که 
فراموش کند و برای داشتن زندگی جدید. دل به دریا 
بزند؛ جه سخت و جه تلخ! 

«غزل» کیست؟ یک دختر نه جندان ساده امروزى 
که به نگاههای پسری ساده‌دل و بیکار. دل می‌بازد. 
اما از آنجا که دوست داشتتش, هوس است و عشقش 
کورکورانه» در میانه راه جا می‌زند و برای ادامه حیات 
به دنبال «خسرو» مى رود و درنهایت بیش از هر كس 
اين خود «غزل» است که مى شكند. 

«داريوش» برای تان زندگی خود با «غزل». 
أسانترين راه را انتخاب كرده است. ماشين دزدى! 





گفتنی اينكه اغلب فیلمنامه نویسان ما «عاشق» 
فيلم هاى ایرانی را اتساتی فقير ی بیکار معرفی می‌کنند 
که برای امرارمعاش به روش فیلم‌های «فردینی» 
دزدی می کند! درواقع اين نوع تیپ و شخصیت. 
دم دستی» تکراری و نخ‌نما شده است. 


(غرل» می گوید» عاشقی راباید رها گرد زنده‌باد پول۱ 


برای پیشبرد حوادث وعدم ایجاد تعلیق در 
فيلمنامه «غزل». متاسفانه ساده‌ترین راه که همانا 
استفاده از تصادف و حادثه است. انتخاب شده. در 
نتیجه فیلمنامه «غزل» تا ۱۵ دقيقه پایانی فیلم. مطلب 
جدیدی به بیننده ارائه نمى کند. اما حسن فیلم «غزل» 
که ان را از برچسب فیلمفارسی می‌رهاند. همان ۱۵ 


دقيقه آخر است. 


على حاتمی نگاه بی تفاوت خود را نسيت به انقلاب 
اسلا و ار تیا اه دومن ها ا8ر ف 
«حاجی واشنکتن» (اکران شده در سال ۱۳۶۱) به اثيات 
رسانده بود. اين فیلم حتی نسخة آنهایی را که او را 
استاد قلمداد مى كردند درهم پیچید. فیلم اکنده از 
میزانسن‌های بی در و پیکر و پاره پاره بود که هر 
طوقس را می‌کرفتی. رن ۱ 
فیلمپاره‌ای قجر زده مندرس و ژولیده با دیالوگ‌هایی 
ضعیف که 9 ا کا با کرده بودند 
تا بشود. اثری مثلاً شعر گونه و بگویند. على حاتمی 
واقعاً شاعر اسك مارا 0 
ایی كه او را دی سداق رار ا 


دروع بزر ف 
شخصیت دیگر فیلم كه با بازی نسبتاً روان «علی 
قربان زاده» به بیننده معرفی می شود «خسرو» است؛ 
پسر سرمایه‌دار تحصیلکرده ای که برای پوشانیدن 
عيب خود که درپی یک بیماری در وی ایجاد شده. 
زندگی «غزل» را به بازی می‌گیرد. 
حلب N‏ ابد اودرو ندرگ 
باردار بودن خود. وارد زندگی «خسرو» می شود! 
درحقيقت هر دو دروغ مى كويند و به همین دلیل. 
طرفین اين بازی مسخره بازنده اند! 
البته شخصیت پردازی فیلم «غزل» در سطح 
مطلوبی نیست. زیرا هرکدام از شخصيتها نیاز به 
توضیحات فرعی دارند و به دلیل پرداخت نیمه‌کاره 
و همچنین وجود شخصیت های نچسبی, چون «اسی» 
(نیما فلاح)؛ فیلم پر شده است از رویدادها و حوادث 
تعریف نشده. به علاوه به خاطر عدم وجود 
«بازیگردان» (كه حضورش در فیلم‌های اين چنینی که 
هنرييشه. اولین يا مهمترین نقش دوران بازیگری 
خود را ایفا می‌کند. ضروری است) بازیها یکدست 
نیست و قطعا اگر فیلمنامه فیلم وجود نداشت و 
موسیقی زیبای فیلم (کار ناصر چشم آذر) نیز حذف 
می ندم يق ار ام کی كذ | کت 
هجر ما را نیست يايان 
«داریوش» عشق خود را باور کرده و شاید هم به 
ان عادت کرده است. در نتيجه على رغم اينكه «غزل» 
به او خیانت کرده اما هنوز طالب اوست. «غزل» بر 
سر دوراهی مانده که البته هر دو راه سخت و 
صعب العبور است و او بايد بين بد و بدتر. یکی را 
انتخاب کند. نه بين بد و خوب و معمولاً اين امر صرفاً 
به دليل عدم تفکر و تصميم كيرى اتفاق می‌افتد. 
اگر «غزل» پیش «داريوش» برود. شايد كشته شود 
(توسط همان اسلحه‌ای که داریوش تهیه کرد!) یا شاید با 
هم فرار کت اما او «خسرو» را انتخاب می‌کند و با اين 
حرکت. دو هدف اصلی فیلم مشخص می‌شود: 
)١‏ لزوم تعریف جدیدی از عشق در جامعه 
كر عقن عر للست ان E‏ 
سنجش معيارهاى مادى و اجتماعى طرف مقابل 
بالحاظ ارزشهاى مادى و اجتماعى جامعه! 
۲) بیان هجران عشق: عشق يعنى نرسيدن به مراد! 
«غزل» از نظر ساختار سينمايى. حرف جندان 
جديدى ندارد. اما از لحاظ سوژه و بخصوص 
سرانجام فیلم. اثر قابل تأملى است. باشد که برای آگاه 
كردن جوانان از خطرات و سختی‌های زندگی, بیشتر 
بکوشیم و بیشتر آثار هنری بسازیم و بنویسیم. 
آنا ودودی 


سئوال اين است كه وقتى مسوولان وقت فرهنكى 
و هنرى «حاجی واشنگتن» را دیدند. چرا به حاتمى 
سنك ۱ ۰ لد ات شاه را دادند؟ اصللا 
لس ارشع ری» چە طوری رابطه 
پیدا می‌کند؟ روی اين فیلم نزدیک هشت سال وقت 
می‌گذ ارند. اما ماحصل اين همه زحمت می‌شود يك 
انتزاع کاملاً شخصی از یک قطعة درهم تاریخی! و 
يول بيت المال فدای تاريخ بازی جناب کارگردان 
می‌شود! ایا اين همان دوستی خاله خرسه با نظام 
نیست. أن هم در شرایط بروز جنگ تحمیلی و مقاومت 
ا 


ادامه دارد 
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فروش تراشه مغز رابين ويليامز! 
«عمر نايم» فيلمى 
را جلوى دوربين برده 
به نام «برش نهایی». 
داستان اين فيلم كه 
فیلمنامه اش اثر خود 
«نايم» است در آینده‌ای 
دون روي هى دهت 
متخصصانى تراشههايى 
رادرون حافظه انسانها 
جاى مى دهند تا تصورات 
آنها را ضبط كند. يس از مرگ فرد. بعد از تدوين 
محتويات تراشه‌ها. هركسى که علاقه مند است 
می‌تواند آن را بخرد. 
«رابین ویلیامز» بازیکر توانمند سینمای جهان 
یفاگر نقش یکی از همین افراد است. دراین فیلم فانتزی 
«جیم کاویزل» در كنار «ویلیامز» ایفای نقش می‌کند. 
مسابقه فیلمسازان بز رک بر ای ساختن 
فیلمهای تبلیغاتی 
شرکت تبلیغاتی «558 فیلمز» که به ساخت آثار 








بازیگری سو وج فيل ECER‏ 
بسازد و اين فيلمساز جهانى قراردادى با شركت 
مذكور امضا كرده است. سال قبل «ريدلى اسكات» 
نويسنده. كاركردان و تهیه‌کننده سينما فيلم تبليغاتى 
يرسروصداى «بانك باركيز» رابراى شركت تبليغاتى 
مذكور ساخت. «ديويد لینچ»» «آنتونی مينكلا» و «كاى 
ريجى» نيز با «(۸54 فيلمز» قرارداد امضا كردهاند. 


عاقبت دوستى یک تبهكار بایک معلم 


0 مرد ترن 

کارگردان: ياتريس لكونت فیلمنامه‌نویس: كلود 
كلوتس مدير فیلمبرداری: ژان - ماری دروژو 
موسیقی: پاسکال استیو بازیگران: جانی هالیدی. 


چارلی نلسن و پاسکال پارمانیته 

خلاصه داستان: 

دو مرد به نامهای «میلان» و «مانسکیه» که اولی 
یک تبهکار و دومی یک معلم بازنشسته است. تصمیم 
به سرقت از بانک می‌گیرند. انها که به‌طور اتفاقی با 
هم أشنا شده‌اند. اندکی بعد در می‌یابند که به درد 
همکاری با یکدیگر نمی‌خورند. اما با باز شدن 
سا هاي دل نهو دو و كلقن رازهاق مقن هر کلام 
دلشان مى خواهد به جاى دیگری باشند و بدين كونه 
آن دو يكديكر را تكميل می‌کنند! 


صدا و سيما در حق كاله و ادن کوتاهی كرد! 
محمدرضا لطفی 


عدم موفقیت عمل جراحی جداسازی دوقلوهای 
بهم چسبیده ایرانی, «لاله و لادن بیژنی» و مرگ انهاء 
دل انساندوستان جهان را به درد أورد و بویژه 
مفوطتاخ كرافى فا را سخت متا متا سف كرد. 

در خبرها آمده بود که مردم نوعدوست کشورهای 
مختلف در میهن خود. همگام با رسانه‌های گروهی 
کشورشان. مراسم عزاداری نیز برگزار کرده‌اند. اما 
در کشور لاله و لادن. رسانه‌های تصویری بویژه 
تلویزیون به‌گونه‌ای تاسف بار عمل کردند! 

چند سالی است که مسوولان عنوان می‌کنند که 
مردم حق دیدن برنامه‌های ۲۰۰ کانالی ماهواره را 
ندارند و در صورت نیاز به هرگونه خبری بايد ان از 
شبکه‌های هفت كانه و پربار تلویزیون خودمان ببینند. 

در اين ميان صدا و سیما قوانین نانوشته ای نیز 
دارد. مثلاً مردم حق دیدن ساز و آلات موسیقی را در 
تلویزیون ندارند يا تیزرهای اکثر فیلم‌های سینمایی 
حق پخش از تلویزیون را ندارند و... 

اما درپی حادثه مرگ لاله و لادن متوجه شدیم 
که قانون دیگری هم در سیما وجود دارد و آن 
ممنوعیت پخش تصاویر انسانهای دوقلو و بهم 
چسبیده از تلویزیون است! 

واقعا جاى تاءسف دارد که رسانهاى چون صدا 
و سيما طى عمل جراحى لاله و لادن يك بار هم 
كزارش تصويرى از اين عمل و از سنكايور يخش 
نکرد و فقط به مصاحيههاى تلفنی با دكترهاى داخل 


كشور بسنده نمود. 

البته گاهی هم مجريهاى برنامه‌های مختلف با 
ين فاح كر ۱ مریم هی و كار ان أن 
دو دعا کنند و اما بشنويد نحوه پوشش شبکه‌های 
تنکاله کن کات که اسلا ری همه كور 
انها ند ارد: 

پخش کامل خبری توسط خبرگزاری فرانسه و 
يشش عمل خراص لالهو لادن 

. پخش برنامه‌های ویژه‌ای از سنكايور و 
بیمارستان و عمل جراحی توسط بی.بی.سی 

-پخش برنامه و پوشش کامل خبری توسط رادیو 
فرانس اینترناسیونال 

يوشش کامل خبری توسط سی.ان.ان 

پوشش کامل خبری توسط شبکه الجزیره 

پوشش کامل خبری توسط شبکه العربیه 

يوشش کامل خبری از تلویزیون اندونزی 

خب با این وضع ايا واقعا معلوم نیست که چرا 
مردم روزبه‌روز به سمت ماهواره و اینترنت و 60 و 
غیره روی می آورند و از تلویزیون گریزان می‌شوند؟ 

کی ای هو 
واقعیت دیگری هم عیان کرد و آن اینکه: 

صدا و سیما با کم اعتنایی و کم کاری درباره واقعه 
دوقلوهای بهم چسبیده ایرانی, باز هم یک گام به عقب 
برداشت 


ماجراهای اين روايتها 
واقعی است وفقط اسامى 
آدمها عوض شده است 


به روايت محمدرضا لطفى 


مردى كه به زانو درمى آيد! 
سيامك که می‌داند «حسين يورثابت» از 
بانفوذهای سينما و عضو مو‌ثر باندهای توليد 
فیلم است. می‌گوید: 

ج یی چان. از زمین و زمان دارم 
بدشانسی می‌ارم» خرج زندگی از یکطرف. 
اجاره‌خونه از طرف دیگر. قرض و بدهی 
امانم رو بریده تازه نق و نوقهای زنم هم رو همه 
اينا! 

ل سار لس حيار اميا 
بنویس, يول همه اینا درمی آد. 

بر فرض که نوشتم. مگه تهیه‌کننده ريخته 
که همشون‌رو یکجا بخرن؟ 

. تو ناسلامتی از گردن کلفت های 
فیلمنامه‌نویسی سینما هستی, تو ديكه چرا اين 
حرفهارو می‌زنی؟ 

.همین ديكه. من که به‌قول تو سرشناس 
هستم. حال و روزم اینه. وای به حال بقیه! 

ل كن 

سه ماهه دارم روى يك فيلمنامه جديد كار 
6 

.خب اسمش جيه؟ 

-دل سياه آسمونی! 

موضوع فیلمنامه چیه؟ 

-راجع به يك معضل اجتماعیه! 


۱ أوذات د ۱ 


عت 


۰ 


ده مطالده اطلاعات 


469و 


فيلم يعنى عشق» گیتار و يارتى 
اه باز هم!؟ آخه معضل اجتماعى هم شد 
ETE E‏ 
معضل نمی‌شد. اون هم از اسمش, دل سياه 
اسمونى!! بابا الان دوره جوونا و عشق و عاشقی 
است. عزیز من یک دختر يك پسر. یکی پولدار. 
یکی فقیر. عاشق هم ميشن يا فرار می‌کنن يا جه 
می‌دونم جلوی مردم می‌ایستند. پلیسی اونارو 
می‌گیره بعدش هم گیتار و اواز و يك صحنه 
پارتی هم تنگش, توی سس مد 
عمل اصلی ریاضی رو با کلمه عشق قاطی 
می‌کنی, مثلاً عشق ضربدر دو يا عشق تقسیم 
بر چهار يا یک چیزی تو اين مایه‌هاء تموم شد و 
رفت! نوشتنشم يك هفته طول نمی کشه. 
حسين جون من اعتبار دارم. اسم و رسم 
دارم. كلاس کار من به اين چیزا نمی خوره! 
سیاجون دست بردار. اكه يول می خوای 
راه اينه. حالا خوب كوشاتو باز كنم تا واقعیتی‌رو 
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ينجمين دوره مسابقه‌های 
فوتسال قهرمانی آسیا از چهارم 
مرداد ماه در تهران اغاز خواهد 
شد. 

مسايقاق که انتا قراودود 


در خرداد ماه در ژاپن برگزار شود 
و به درخواست کشور میزبان 
و به دلیل شیوع بیماری «سارس» 
به مرداد ماه موکول شد. 

گرچه مسوولان فوتبال 
ژاپن با برگزاری مراسم 
قرعه کشی این پیکارها در 
توکیو ثايت کردند که مجدانه 
خواستار برگزاری مسابقه‌ها 
در کشور خود هستند. اما وزارت 
بهداری ژاپن با توصیه‌های 
مکرر به فدرأسیون فوتبال ان 
کش ور خواستار رعایت 
جوانب احتیاط از سوی 
مسوولان برگزاری پیکارهای 
فوتسال شد. اين توصیه‌ها 
درنهایت به ارسال نامه ای 
تکراری از سوی فدراسیون فوتبال ژاپن به 
کنفد راسیون فوتبال اسیا منجر شد که طی ان 
درخواست تعویق مجدد بازیها را کرده بودند. 

با توجه به آنکه بیماری سارس, بازیهای مرحله 
دوم مقتعاتی مینک انم دی قاره اسيا وا برا هن 
ماه به تعویق انداخته بود. 
مسوولان کنفدراسیون فوتبال 
اسیا دیگر تعویق سه باره 
اس وا سا اج 
دانستت ى وهات مدزياتي 
انون مسارم نقد اير ان که دی اذ 
نامزدهاى ميزبانى رقابتهاى مقدماتى جام جهانى 
۳۴ بود. زمانی که استيصال ۸۳۵ را دید. ييشنهاد 
مسوولان کتفدراسیون فوتبال آسیارابه شرط لطمه 
نخوردن به میزبانی مسابقات مقدماتی جام جهانی 
پذیرفت و این گونه شد که ۸۳6 بلافاصله نماینده خود 







کرو ۸ 
ژاپن . کویت . فلسطین . ماكائو 
دوشنيه ۶ مرداد: 
این -فلسطین؛ ساعت ۱۳:۳۰ 
کویت -ماکائو؛ ساعت ۱۹:۴۵ 
سه‌شنبه ۷ مرداد: 
کوبت -فلسطين؛ ساعت ۱۹:۴۵ 
چهارشنبه ۸ مرداد: 
ژاپن -ماکائو؛ ساعت ۱۳:۳۰ 
پنج شنبه ٩‏ مرداد: 
ژاپن -کویت؛ ساعت ۱۴:۳۰ 
ماکائو ‏ فلسطین؛ ساعت ۱۶:۰۰ 








شیرهای رام نشدنی فوتسال در انديشه فتح پنجمین جام پیاپی 


میز بانی را به سختی کر فتیم. تماشاجیان عز یز 


رو سنیدمان کر دند 


راراهی تهران کرد. چلسات مختلف مسوول توسعه 
فوتسال کنفدر اسیون فوتبال اسیا با مسوولان فوتبال 
ايران به اين ختم شد که کروه‌بندی تیم های 
شرکت کننده به همان صورت باقی بماند و برنامه 
مسایقات نيز تغییر چندانی نداشته باشد. فشار 


ع یماری سارس لبود باز هم میزبنی 





مسوولان فوتبال ايران در ان جلسات موجب شد 
برنامه بازیهای ايران به دلیل استقبال تماشاگران 
تغيير کند و از اولین بازی به آخرین بازی ان روز 
منتقل شود. 

البته با اصرار محمدبن همام رئيس قطری و 


کرو 8 
كره جنوبى . هنك کنگ ۔ 
اندونزى . جين تايبه 
یک شنیه ۵ مرداد: 
کره جنویی -هنگ کنگ؛ ساعت ۱۳:۳۰ 
دوشنيه ۶ مرداد: 
کره جنویبی اندونزی؛ ساعت ۱۷:۴۵ 
جين تاييه -هنگ کنگ؛ ساعت ۱۹:۰۰ 
سه شنيه ۷ مرداد: 
اندونزی - جين تاييه؛ ساعت ۱۶:۰۰ 
جهارشنيه 8 مرداد: 
هنگ کنگ ‏ اندونزی؛ ساعت ۱۷:۴۵ 
ينج شنبه ٩‏ مرداد: 
کره جنوبی -چین تاييه؛ ساعت ۱۷:۴۵ 


فر ۳ د بت 1 





به ما میر ل 





ولاپان دبیرکل مالزیایی 
کنفد راسیون فوتبال اسیا 
قرار شد بازیها در دو 
ورزشگاه برگزار شود. به 
اين ترتیب از مجموع ۴۲۰ 
بازی پنجمین دوره رقابتهای 
8 فوتسال اسیا ٩‏ بازی در 
و سالن مجموعه انقلاب کرج 
| برگزار می‌ شود و سایر 
بازیها در سالن ۱۲ هزار 
۲ نفری برگزار خواهد شد. 


صادق درو دگو: 
جرا بايد 


محروم شویم؛ 
فوتسال در کشور ما هنود 
داواي تشكيلات مصتقل 
Ty‏ 
همه کاره فوتسال است و 
درست کاری را می‌کند که 
«محمد دادکان» برای فوتبال انجام می‌دهد. در سال 
۴ قفا کے تامةاى از ندر اسيون درتال دا 
خواست كه كميته فوتسال رادر كشورهاى خود ايجاد 
كنند وداريوش مصطفوی رئيس آن زمان فدراسيون 
فوتبال هم از «صادق درودگر» خواست تا سمت دبيرى 
فوتسال را برعهده بگیرد. 
از آن سال تاکتون تیم 
ملی فوتسال در تورنمنت‌های 
بی‌شماری حضور داشته و 
نتایج خوب و بد بسیاری هم 
گرفته و تنها کسی که در 
هی دک او اين وو كاك تال تا فاحل كر ينه 
همین «درودگر» بوده و هست. 
در آستانه پنجمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی 
آسیا که از روز یک شنبه در تهران آغاز می‌شود به سراغ 
«صادق درودگر» رفتیم و دقایقی با او همصحبت شدیم: 


کر و5 Û‏ 
ایران . قزاقستان ‏ چین ‏ لبنان 
یک شنبه ۵ مرداد: 
ايران ا ساعت ۱۹:۰۰ 
سه شنیه ۷ مرداد: 
جين -قزاقستان؛ ساعت ۱۴:۳۰ 
چهارشنبه 8 مرداد: 
چين دلینان: ساعت. ۲۳:۲۰ 
ينج شنبه ٩‏ مرداد: 
ايران -قزاقستان؛ ساعت ۱۹:۴۵ 
جمعه ۱۰ مرداد: 
قزاقستان -لینان؛ ساعت ۱۶:۱۵ 
ايران - جين؛ ساعت ۱۹:۴۵ 


مصاحبه با درو د كر 


> آقای درودگر! كوبا شبوع بیماری سارس در ژاین 
برای قو تسال ما خوش یمن بود نه؟ 

44 شاید همین طور باشد. پس از درخواست ژاپن 
برای تعویق مجدد بازيهاء 0 میزبانی را از آ ن كشور 
كرفت و از ايران خواست که میزبانی را بپذیرد. در آن 
روزها مسوولان 850 دعا می‌کردند که ايران میزبانی را 
بپذیرد. چون هیچ کشوری در فاصله ۰ روز مانده تا 
ايران به دلیل علاقه ای که رئيس کنفدراسیون فوتبال اسیا 
دارد. میزبانی را پذیرفت. 

> حضور نماینده )5۳۴ در اران به جه معنابود؟ 

4 نماینده ۸۳6 که برای بررسی کامل شرایط 
میزبانی ایران به تهران آمده بود. بعد از انجام مذاکرات 
مقدماتی و نهایی. تمام فرمها را عالی زد و به مالزی 
ايران امدم» درغیر اين صورت در همان مقر ۸۳۵ فرمها 

اما تجریه ثانت ک ده که ۸۴٤‏ هميشه با تر دید 
نسبت به توانایی هلی مانگاه می کند؟ 

4 شاید اين به دلیل شرایط جغرافیایی و سیاسی 
ایران باقه دی سال ۲۰۰۰ ها نامه دی انی جام جهانی 
فوتسال بودیم. اما به دلیل تردید مسوولان ۸۳0 و فیفا در 
توانایی‌های ما میزبانی به گواتمالا سپرده شد که اصلاً 
برای میزبانی نامزد هم نشده بود. برای بازیهای جهانی 
۴ هم ماو جين تاييه نامزد میزبانی بودیم. اما به دلیل 
جنگ آمریکا و عراق, میزبانی به جين تایپه سپرده شد و 
حالا هم اگر به دلیل بیماری سارس نبود باز هم میزبانی 
به ما نمی‌رسید. البته اینک مسوولان ۸۳6 به اين باور 
رسیده‌اند که ما می‌توانیم میزبان جام جهانی هم باشیم. 

البته اگر برای ججهاا سال از مبزبانی فو تسال محروم 
نشو بم ا 

44 جرا بايد محروم شويم؟ (با تعجب) 

به همان دلبل كه كشتى مالا سوى فبلامحروم و 
البته بعد از بک ماه بار ایزنی هلی جناب طالقانى بخشیده 

44> من همین جا از تمامی تماشاگرانی که برای 
از خود نشان ندهند. تا مسوولان ۸۳۵ و ۴۱۴۸ بهانه‌ای 

> مبزدانی فو تسال قهر مانى اسیا شانس مبزبانی ما 
دادر مقدماتی جام حبانی کاهش نمی دهد؟ 

>4 ما از ۵ تا ۱۴ مرداد میزبان پیکارهای قهرمانی 
فوتسال آسیا خواهیم بود. اما درخواست میزبانی 
رقابتهای مقدماتی جام جهانی را هم داده‌ايم و اصلاً به 
همین شرط میزبانی اين پیکارها را برعهده گرفتیم که 
شانس میزبانی ما در مقدماتی جام جهانی کاهش نیابد. 
اليته در اين راه کشورهایی اصرار زیادی برای کسب 
ميزبانى به خرج می دهند كه از صعود خود به جام جهانى 

€ یس به احتمال فراوان میزبانی مقدماتى جام جهانى 
ده إبران نخواهد رسيد. در بابلن جه صحبتی داربد؟ 

44 فوتسال. مسير زیادی طی کرده و به موفقیت‌های 
دارد. شایستگی رسیدن به قله فوتسال دنیا را هم دارد. 
البته در اين راه نیاز به عزم ملی و حمایت همه‌جانبه از 
وان کم اخساس می کرد 





مل برق و باد گدشت. انگار همین دیروز بود 
که روزنامه‌های ورزشی با تبتر بزرگ نوشتند 
«مهدى هاشمی نسب استقلالی شد». 

انتقال بحت‌بر انگیز مهدى از ,بر سپولیس به 
استقلال ددون شک حنحالی نورين انتقال تاربخ 
فو تبال ما بود و سروصدای زبلای در نزد حامعه 
فو تبال کشور ابجاد کر د. 

ان زمان مهدى حتى خانه انش راعوض کرد تا 


دنه‌اند از شر مر احمان رواحت شود و هبج وقت 


هم در دسنرس 
نبود. اما الان هر 
زعان که ااده كنيد 
مهدی در دسنرس : 
است. مهدی حالا خبلی ارام شده و مد نها است 
که حاشيه را بوسيده و كنل گذاشته و إبنكه 
قر ار داد سه ساله اش با استقلال رو به اتمام است؛ 
الاعامى کند «سر نخواستن ما دعوا است.» 

او که در ان شرابط تمابلی به انجام مصاحبه 


ابروی خودم رایس 


دلند نداشت. در همین چند دقبقه هم حر فيلك 


زبادی زد که خواندنش خالی از لطف ثبست: 
00 
© أقامهدى١‏ کی قراردادت با استقلال به 
اتمام هی ر سد ٩‏ 
۵ # مهدی هاشمی‌نسب. آخر همین هفته 
می‌شوم بازیکن آزاد! 
© خبلی از بازبکنان دوست داشتند حای تو 


بودند و تیم بعدی شان را خودشان انتخاب 


می کر دند. 

اما من زياد از اين بابت خوشحال 
نیستم. جرا که تازه بدبختی‌های من از هفته آینده 
شروع می‌شود. 

»© جرا 

© © برای اينكه هیچ كس مرا دوست ندارد 
و هیچ تيمى خواهان من نيست. 

© اما تو هنوز هم برای استقلالی‌ماناز می کنی! 

© # به هرحال در تمام دنیا تمدید قرارداد 
بك داريكن راه و رسم خاصی دارد. اما انگار 
ا ا ا ل E‏ 
کمترین هزینه مرا در تیمشان نک دارند. ضمن 
ای ی اا ار ا ان 
نداشتند و با حرفهایشان موجبات ناراحتی مرا 


دارم پس برای چی باید کم فروشی کنم 





پر سین لیسی ها مر | ET TE‏ ار 


فراهم کردند. 

© ا كدام حر ذيا؟ 

© © در چند جا از قول کادر فنی استقلال 
شتیدم که گفتند مهدی در استقلال کم فروشی 

٩‏ درحالی که چی؟بعنی تو قبول نداری که 
میدی بر سپولیس با میدی استقلال قابل مقابسه 

© © شاید در پرسپولیس کارایی بیشتری داشتم. 
اما این دلیل نمی شود 
که به کم فروشی 
محکوم شوم. من 
ابروی خودم را بیشتر 
از همه چیز دوست دارم» يس برای جى بايد 
كم فروشى كدم. 

© شنده‌ایم که قصد ,دلا گشت ده بر سبو لیس 
دا داری ؟ 

٩ »‏ (خنده شدید) پرسپولیس؟!نه باب حتی اگر 

© حالااگر بگوویج روی تو اصرار داشته باشد. چه؟ 

© # ما یکبار از اين کارها کردیم. برای هفت 
پشتمان بس است! در ایران جنبه اين جور نقل و 
انتقالات وجود ندارد و یک بازیکن با رفتن به تيم 
رقیب از تمام زندگی اش می‌افتد و بعد هم به 
بگوویچ عقلش رااز دست داده باشد که بخواهد روی 
به خدمت گرفتن من اصرار داشته باشد. 

© انك خبلی داری تو سر مال می‌زنی! هنور 
1 


پسشتر از همه حبر دوست 


یک اډ لأوست. 


هرحال جهارء ينج سال ديكر می خواهم فوتبال بازی 
كنم و قصد دارم در این مدت به‌طور کامل از جنجال 
و حاشیه به دور باشم. يس بی خيال قرمز و ابی! 

© بالاخ ه ده کدام ثم خواهى رقت 

¢ ¢ معلوم نیست. شاید در استقلال ماندم. 
فقط دعا كنيد عاقبت ما در این فصل نقل و انتقالات 

تم به حير شود. 
© انشا الله 


شماره ۳4۹۸ 





لاددلاي در ۱ 


ادیش وا 
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هی کند 
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حرفى كه «كرامر» 10 سال بيش زد: 


این فود السسفاق 


سال ۱۹۹۸ دتمار كرامر درتهران كة كفت: «بازيكنان 
شما آماتور تمرين می‌کنند و حرفه‌ای پول می‌گیرند! 
در حالی که یک بازیکن حرفه‌ای بايد چهار ساعت 
صبح و چهار ساعت بعدازظهر تمرین کند. بخصوص 
صبح‌ها که شرایط یادگیری بهتر است. اینها در 
حالی است که بازیکنان شما فقط ٩۰‏ دقيقه 
بعدازظهرها ‏ آنهم با شکم پر . تمرین م ىكنند...» 

شاید اكر آفتاب از یک طرف دیگر طلوع کند و 
برای يكبار دیگر هم که شده. گذر «دتمار کرامر» به 
اين طرفها بیفتد. آنگاه بايد سر تا پایش را به خاطر 
سال بيش را ی ای 
عمل کنیم. الان شده بودیم یکی از مدعیان درجه اول 
سال وضع از قبل بهتر نشد که هیچ. بدتر هم شده 


هه 


است. 
به راستی بايد از مسوولان فدراسیون فوتبال و 
ديكر نهادهای ذیربط پرسید. چرا در دل باشگاه‌ها 
مدرسه فوتبال نداریم؟ و چرا از این همه مربی بیکار 
يراك امو ها | ا لمن كني ؟ توا بان 
سفيدها كشف استعداد می‌کنند. اما ايران...؟» 
يك روز «برانکو ايوانكوويج» كه حالا برای 


4 ‰% 


برگشت به ايران ناز 
وكرشمه به خرج می دهد. 
حرف جالبى زد. او گفت: «10 
درصد فوتبال تمرين و كار 
است و ۵ درصد استعداد. اما 
شما ایرانیها فقط به آن ۵ 
درصد اهمیت می‌دهید! 
بهترین معلم برای یک معلم 
«مسابقه» است. اما در خیلی 
از مسائل رعایت نمی شود. 
از پایان 
کا کی مدت 
تن ۳۸۵ ا ا 
می‌کنند که آیا یک مربى ژن مربيكرى دارد يا نه؟ در 
ل ق یک مرد ل م م 
براساس آن به او نمره می‌دهند و عيارش را 
مى سنجند و مدیران باشگاهها هم از مدرسان 
استعلام و مربیان خود را يس از شناخت کامل 
انتخاب می‌کنند و...» 

حال که لیگ برتر و جام حذفی به پایان رسیده و 
تیم ملی هم فعلاً بازی رسمی مهمی در پیش ندارد. 
بهتر است کمی هم به اين مسائل فکر کنیم تا بهتر 


در صورت پیشنباد مربیگری در تیم ملی 


ویر ا: صادقانه بکویم. تبول می كنم 


اگر ينج سال پیش پای صحبت های «بادو» يا 
همان «والدیر ویرا» معروف می‌نشستید. متوجه 
ا ل 
سر ET‏ 
بركنارى او از تيم ملى می‌گذرد. انگار «ويرا» همه 
کدورتها را کنار گذاشته و برای اشتی با 
فوتبالدوستان مابه ابران آمد 

ويرا که در بدو ورودش به ايران در بازی 
نمایشی هنرمندان و کشتی‌گیران شرکت کرد و پس 
از آن در جشن توب طلای فوتبال ایران حاضر شد. 
اوایل هفته جاری با حضور در اینپا با خبرنگاران 


در حاشبه تنیس تهران . 


ش جح ۱ 


گفتگو كرد كه گزیده‌ای از صحبت هاى شيرين اين 
پیرمرد دوست داشتنی در ديل از نظرتان می‌گذرد: 

همه می‌دانند من مجبور به ترك ایران شدم. 
ی ای 

نمی‌توانم فراهانی را ببخشم. اما اگر همین الان 
او را ببینم در آغوش می‌گیرم. 

رئيس فدراسیون با تصمیمی که كرفت و 
نظراتی که از قول او به سراسر جهان مخابره شد 
شديدا به شهرت بين المللی من صدمه زد. 

از آنجا که آدم باهوشی هستم فکر می‌کنم که 
اكر به ايران بيايم باز هم دیده می‌شوم و امکان دارد 





متوجه شویم که چرا«آری‌هان» هلندی بعد از دو روز 
اقامت درتهران و مشاهده سطحی تشکیلات و فرهنگ 
فوتبال ما چمدانش را جمع می‌کند و شبانه از ایران 
فرار می‌ کند؟! 

مشکل فوتبال ایران فرهنگی است. یعنی. صاحب 
فرهنگ فوتبالی مناسبی نیستیم و فقط بلدیم بگوییم 
امکانات ١‏ .. ##واست و يا زمين چمن خراب 
است و خلاصه از اين جور حرفها. 

ای به راستی بضاعت فوتیال ما همین است؟ 


باز هم به من پیشنهاد شود. 

تفاوت من بابقیه اين است که من می خوآهم 
در ايران کار کنم. 

اگر فدراسیون شما به من پیشنهاد دهد. 
صادقانه بگویم قطعا قبول م ىكنم. 

شما ايرانيها بقيه را در انتظار می گذ ارید. اما 
خودتان دوست نداريد صير كنيد. وقتى به رانندگی 
كاميكازه را انجام مى دهيد. 

بار اول كه به ايران دعوت شدم و ديدم ۱۲۰ 
هزار نفر براى تماشاى بازى ايران و عربستان به 
ورزشگاه آمده‌اند. بلافاصله شيفته فوتبال ايران 
بدون هیچ چشمداشتی در ايران کار کنم. 
را اما نمی دانم چگونه صفایی من را برکنار کرد. 










شب اولدتر افورد. 
شب باشکو هی بود 





«آندره شوچنکو» در باشگاه دینامو كيف زیر نظر 
«والری لوبانوفسکی» مهار تهاى بایه فو تبال را أموخت 
و به دلابكتى بر قدرت و کار امد تبدبل شد. او سهم 
ذبادى در توفبق تیم دبنامو در رسیدن به مر حله نیمه 
هات لىگ غير مانن در قصل ٩‏ داشت. ,دی لا 
ان بود كه مورد توحه باشگاه إبتالبابى 3١‏ ث. ميلان 
قرار گر فت و ابن باشگاه موفق به جذب او شدو اتفاقا 
با ضربه پنالتی او هم برای ششمين بار لیگ فهر مان 
اروباراشتح كرد ۱ 

ایتک که ۸ سال ‏ فعالیت حرفه‌لی «آندری؛ 
می گذر د. او از راه فو تبال ,بول زبادی به دست أورده 
است و علاوه بر أن شهرت بسیاری هم نزد مردم جهان 
,بیدا کر ده اما به قول «ابكور لشسشک» نز دیک نورين 
دوسنش. این‌ها شخصبت «شوچنکې» را تخس نداده 
است و او همچنان باوفار. مهردان و صميمى است. 

إبن روزها که نه ٩‏ ت. مبلان بازی دارد و نه تبم 
ملی او کراین. شاید بمترین جا برای ملاقات كردن با 
«آندری شوچنکوه بو تبک بزر گی باشد که در شمهر 
کبف قرار دار دو متعلق به خود و و شریکش «گتور گی 
ار مانی» است. 

OOO 

> می گوبند تو يسر خوانده «سبلو يو بر لوسکونی» 
نخست وز بر ابتالبا هستى. چرا او ابنقدر از تو حمابت 
می کند؟ 

4 اين را بايد از خود برلوسكونى پرسید. اما 
من هم احترام خاصى براى رييس باشكاه قائلم و 
براى او وقت بسيارى می‌گذارم. «برلوسکونی» كسى 
بود كه وقتى بيرون تيم بودم به من كفت صبر كنم و 
درياره انجه براى باشگاه خوب است تمركز داشته 
باشم و درست هم مى كفت. 

«برلوسكونى» زندكى حرفهاى من را دنبال 
که نی هد متقاباا به اق هلاقيتك». 

ر ادطه ات با نخست وزبر و کراین چگونه است؟ 
گوبا او هم مثل بر لوسکونی از طر قداران نو است... 

>> «کوچما» نخست وزير اوکراین یکی از 
تحسین کنندگان همیشکی من است. صبح روز يس 
از مسابقه میلان در مقابل رئال مادرید از دفتر کوچما 











به من تلفن شد. کوچما که برای دیداری رسمی از 
ایتالیا در رم بود من را برای ناهار دعوت کرد که 
اين دعوت برای من واقعاً غیرمنتظره بود و 
اا گے اش را اشتم اما يا انق وجو د ااا 
ازخانه بيرون رفتم و برای ملاقات بانخست وزير 
كشورم يك كت و شلوار نو خريدم. 

> تو اولبن اوكرإبنى هستى که توانستى بر 
جام فهر مانان اروبابوسه بزنی. در سته؟ 

>4 بله. برای من موفقیت واقعی كسب عنوان 
قهرمانی لیگ قهرمانان در ورزشگاه اولدترافورد 
بود. من برای رسیدن به اين فینال مدتها لحظه 


شماری کرده بودم و در بازی با یوونتوس كاملا 


انكه داور گل اول من رادر نیمه اول مردود اعلام کرد. 
سرنوشت به كونهاى رقم خورد كه ميلان با ضربه 
بنالتى من براق ايفين ار د ےلگ قهرمانان يكيل 
و من هم توانستم بر باارزش ترين جام ورزشىام 
بوسه بزنم. من فكر می‌کنم با قهرمانی در لیگ 
قهرمانان پاداش تمام تلاشهایی را که از ٩‏ سالگی 
كشيده بودم گرفتم. 







ت و شلوار نو خريدم 


کشورم یک 





٩‏ در حال حاضر بزر گتربن هدقف ورزشی که در 
سر «اندری شوچنکې» وحود دار د كدام است؟ 

حالا که فوتبال باشگاهی در اروپا به حالت 
نیمه تعطیل د رآمده تمام تمرکزم روی تیم ملی 
اوکراین است و ارزو مى كنم که بتوانم با پیراهن اين 
تیم در مرحله نیمه نهایی يورو ۲۰۰۴ بازی کنم. 

> اما وضع و کراین چندان مساعد نبست و در 
رده سوم گروه ۶ قرار دارد. 

4 ما نیازمند پیروزی بر ایرلند شمالی و اسپانیا 
هستیم و برای رسیدن به این مهم بايد به کار تیمی 
كرد مك اشيم امان ار تار ات مشعلى قنور 


اين کشور یک ليك عالی و بازیکنان بزرگ دارد و در 
مقابل اين تيم در نیوکمپ کار دشواری پیش رو 
داز ییا ایزلند مالي هم کارمان چتدان ساده نخر افك 
بود. اما ما فقط برای بردن به میدان می‌رویم. 

> تقدير نو از «لوبانوفسکی» در نوع خود جالب و 
دبدنی بود. در ابن باره حرف می‌زنی ؟ 

4 «والری» برای من مثل یک يدر مهربان بود. 
او حرفه‌ای گری فوتبال را با تمام زیر و بمهایش به 
من ياد داد و من را وادار کرد که اين موضوع را درک 
كنم كه همه جيز فوتبال بازی نیست و رفتارهای قبل 
و بعد از ان هم اهميت دارد. او هميشه ارزو می کرد 
كه من ييشرفت كنم و من هم فكر كردم كه ييروزى 
تاريخى ميلان در اولدترافورد بهترين فرصت براى تقدير 
ازفتح لیگ قهرمانان. جام قهرمانى را به كيف بردم و به 
نشانى قدردانى جلوى مجسمه لويانفسكى در ورزشكاهى 

4 «آندری» در مور د ببجاندن ,برجم له کو این دور 
خودت پس از فبنال لبك قهرمانان صحبت كن. 

>> من هميشه به فكر انتظارات مردم كشورم بوده 
و هستم و بایاد آنها در ایتالیابازی می‌کنم. پس از فتح 
ليك قهرمانان می‌دانستم که جه جمعیت زیادی ان بازی 
را تماشا می‌کنند و حامی من هستند. به همین خاطر 
دروک جه اد انها از راد كرس ويه 

منبع : مجله يوفا 
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کن ادنظار زدلاى از دیکوان دداشته دا 











طهو ر 


3 وقتى که در ظهور تو تا خیر می شود 


فرصت نمی دهد به خدادير مى شود 


مس اراز كن مجت خود را که عبرم 
م۳ 


بباران مارء هرم نفس را شرونشان 


368 ۰ 03 23007 00003 0 ج" 3 
وروي خورشيد عشق. باعث تبخير می شو د ا هديا 
e‏ زد در هجوم حادثه دراوج بی کسی شوق ر ل دأشى فهمنو 
کرد» لحظه لحظه دلش شود کر دمی دار 
جس برعي مو مو و تعد 
تراك اك متك کر مار دل اندر ای كن دا نمی ہےر 
در دامهای وسوسه. زنجیر می شود امس 0 شد 
نمك ندارد و هی ناز می کشد فى هی گنه در سل زان ۳ 
نازش بکش که زود نمك كبر می شود! . ,ر 7 سروت را 
پریسا مقصودی . نیشابور توانر : اد 
زر سل ريه صر گرد ی تهمنر 
۱ دد هشت رر ا 
ا ث 3 ه د ك5 
اغ خاطره رن باغ سيه بوش أ E‏ ى 
زب و کلی بشکفت؛ فا : 0 5 «داغلی» 
بهارد ان لطافت گل 9 م عاطفه میخد وس 
: ۱ 5 
جا هميشه ددا اغان بو" است چهار رباعی از مجموعه رباعی «ترنم دل» 


دو غزل از محمد مجد ۔ تهران 
® يوي ©» 4 
د مر مه ای در اساي 
تنهاترین پر نده در شاخه ای وطن داشت 
گوبا پرنده با در سينه درد من داشت 
محراب سینه اش را پر از نماز دل کرد: 
در ركعت احابت دکری ز کوهکن داشت 
کیاد ى نك را جریا كلصه نور 
" معنای‌مثنوی رادر ساز خويشتن داشت 
ارى قلندر دل در نبمه‌های هر شب 
در خانقاه جانش صد مولوی وطن داشت 
لبلای دشت لاله در دعوت گل ياس 
از تارويود شعرت پیراهنی به تن داشت 
هر چنل در يابان مال كيده ودي 
اما ترانه هايش كلهاى ياسمن داشت 
اخر پرنده پر زد چون شوق زيستن داشت 
من مرده پودم ان شب در گوشه اتاقم 


سر از تنم جدا بود» اما زبان سخن داشت 


شماره ۳۰۹/۸ 


لحظة تنهایی 


تا نونهال باع دل شعر ما شكست 
در من درخت تحربه روييد با شکست 
در استان ميكد. عمر جام عشل 
با سنگهای فتنه به دست شم شکست 
امد كنار لحظه تنهساييم» ولى 
خورشید را چو دره فشردم ميان مشت 
ان لحظه ای که کاسه صبر مراشکست 
هریک ستاره‌ای شد و حان در فلك كرفت 
دله‌ای نازکی که به راه خدا شکست 
در یک غروب تبره که تفدیر هم رسید 
فا شک من جک د درللونته ال 
یکو اتناره فاا شكييت 
چشمم ميان مردم آواره چون كريست: 
از یسم نارفيق دل متلا شکست 


سروده روزبه فروتن پی 
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باعمر خودم چرا چنین تا کردم؟ . | 
ای عشق ببين جه پر سرم اوردم 
حندی ست که فد خمیده در کو جه عمر 


دبال جوانی خودم می كردم 


نورا 
در زمزمه‌های خود تو را می بینم 
١‏ در موج صدای خود تو را می بينم 


در اینه جای خود تو رامی بينم 


خورشيد درون خاک دیدن سهل است 
باعشق اگر هميشه دمخور باشی 
از پنجره هم ستاره جيدن سهل ایت 


ببزن 
آهنگ حماسى دم تو فانی ست 
حون قصه شاهنامه‌ها طولانی ست 
در سینه من زخم. بدون اغراق 
جاهی ست كه ببزنی در ان زندانی ست 











اد 
: 5 لاب 


0 كبرى حاجى زاده . رامهرمز 
سر وده ايد: 
هرجه دارم از تو دارم» ای شكوه مهربانی 
كت و دیگر ندارم نه اميدى. نه يناهى 
می ترسم از بی همدمی آتش زند بر جان من 
بازا و ايمن كن دلم ای که مرا همزبانی 
وزن و قافيه را رعایت نکرده اید. 
ا شریفی ‏ تهران 
ل GCE‏ ا ۱ 
دارد» اما دوست دارم اثار موزونتان را سينم: 
دیروز ۱ 
تو را در هزار اينه ديدم 
و هزار بار 
در تو سفر کردم 
گا ليلا زمانیان . نهاوند 
سروده شما دشان از استعداد شما دارد. ا 
عنصر خيال را جدى تر بكبريد. اشعار بهتری هم 
خواهیٍ سرود: 
ز گلشسی حول رفسفی شرفت 
رن ند كلو بغضى ترك خورد 
که آن خور سل ی اسان تا خسدارفت 
كا قاسم اصغری . سلطان آباد 
یکی از سر وده هايتان از لحاظ وزد و قافيه 
اشکالات عدیده‌ای دارد. اما دوتای دیگر نه. به نظرم 
ل كر د يكرى باشل 
كك داوود بهرامی . شيروان 
باباطاهر در قالب دوبیتی شعر گفته است و به 
ا نامه‌هاینان را حواندم بر مطالعه بفرمایید: 


كلو ر 
از رودهاى جهان 


پاپس نمی کشد 


كه دور مى شوم از تو 
اما 


تا عاشقان حهان 


چون من 
۹ از اب بگذرند 


وحيد دانا - قائم شهر 


ناهید صفوى. تهر ان ا رحمتى. شيراز 5 
توحبد مظفری. شهریار . مهدی خطرایه لاهیجان . 
وحيدرضا اسميهيلى. اصفهان . مختار نیک بخش ۰ 


ايلام بريسا کا ی کر سید ی محمدى» 
سيد جه تي ادج مود 
ژاله بینا» لاح 

و 


دل دوباره د ا 
می شود لبريز از عشقت دلم 
باز در محراب مهرت روز و شب 


می شود حل صدهزاران مشكلم 
0 


كامهايم خستگی تان 
جونكه می خيزند پیش روى تو 
اه جشمانم ز تو روشن شود 

لت ل ارا 








0 
دستهايم عاشفانه می رسند 
لطن اما ی رن 
صد دعا بر روى لبهايم خموش 
ای هميشه مهربان با من ہمان 
كك الهام شیرزاد . مشهد 


اعجاز کش 
هیچ كس بایاد گل خوشبو نشد 
با تسم لحظه‌ ها خوشرو نشد 
گفتمش افس‌انه‌ام در دفتضرت 
کک بت كينت ر انکسد ت 


گفتمش امروز گر ديوانهام 
دور شمع جان تو يروانهام 
روزگاری بال در هم می كشم 


پر ز هجران تو از غم می کشم 


در ساحل مقایل بعد از این 
وفتی زمين به شوق قدمهايم 


تنها سفارش من» اين اڭ 


نامى كنار رود به حا بگذار 


نفد در 


ان همه موقعیت مرا برای مردن 
از دستم گرفتی 
و حال که فرصتی دست داده 
تا لحظه‌ی عروجم را 
دا دیو ان سروده‌هايم گره زنم 
می گویی؛ بين 
بهار سوار بر بال نسيم 
می اید 
0 
بگذار ساده بكُويم 
ذه جامى دارم 
که از آبی آسمان بنوشم 
324 

كه پر گسترده ابرها باز كنم 
می خو اهم 
بى انكه تب كرده باشم 
زیر پاهای تو مردنم را 
تقد یر 
دلت کید 

اسدالله حیدری فخر . بندرانزلی 


و3 


تی کسی از نو در 


يف 


گر تو می پینی كه بريا ماندهام 
شعر بودن رابه دنيا خواندهام 

اين همان اعحاز عشق است ای عزيز 
يادكار فصلهاى بسرگ ریز 
زهره قبادی درده - تهران 


سک نت 


می کند حرفش 


راخ 
- 
f‏ 
۹ 

£ 

3 

۲ 


کن 
4 





و ۱ 

که اینک در تو متحلی می شود 
شرم 

که ایباتش در تو پایان می‌یابند 
احساس گمنامی ات 
دي 

قایق بی بادبانى است 


که در نگاهت عرق می شو د 
میت نی ای( ۶۸ 
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آب شيرين نيامده قطع شد . 
يس از سالها انتظار جشم مردم کناباد به جمال 
اب شيرين روشن شد. اما طولى نكشيد که اين 
خوشحالى تبديل به غم و حسرت گردید. چون به 
يكباره اب شيرين گناباد قطع شد. 
وضعیت آب آشامیدنی به حالت قبل برگشته 
است به‌گونه‌ای که مردم گالن به دست به سوی 
2007 
گفته مى شود علت قطع آب خرابى دستگاه ولتاژ 
برق است. معلوم نیست با اين هزینه‌های هنگفت 
حرا ات انی سای هه اميت تا یا راب دن رک 
دستكاه مردم بی أب نشوند؟ قرار است دستگاه را 
براى تعمير به مركز استان و يا تهران ببرند و اين 
زمانی زياد مى طليد. 
مجید کاظمی . گناباد 


سكبباى ولگر د در شبر كف ارم 

شهرک ارم واقع در فرديس كرج مملو از 
سگهای ولگردی‌است که گاهی بازیچه دانش‌آموزان 
دبستانی نیز قرار مى كيرند. 

برمبنای یافته‌های اخير دامپزشکان بايد اذعان 
داشت: موهاء ادرار. مدفوع و بزاق دهان سگ عامل 
انتقال نوعی کرم است که موجب کوری انسان 
می‌شود. 
بالایی دارد و قادر است به آسانی به منطقه پشت 
چشم انتقال و در آنجا رشد نماید. مضاف بر اينكه 
سگهای بیمار علاوه بر كجلى؛ هاری را نیز به انسان 

از انجا که مضرات اين حیوان بر همگان مشهود 
است. از مسوولان ذيريط تقاضا می‌شود با 
جمع آوری سگهای ولگرد از بروز و شیوع هر نوع 
بیماری در اين منطقه از کرج جلوگیری کنند. 

حکیمی 





رضا اتوبوس واحد نمی خوانع 
روی سخن بنده و بسیاری از شهروندان 
شهرضاا اقای شهردار است. سوال اين است که 
چطور با وجود تاکسی‌های. سواری ویژه و نبود 
خیابانهای عریض سرمایه شهر را صرف خرید 





اتویوس و راه انداختن آنها در خیابان می‌کنند؟ 
جالب اينكه اتوبوسها در سطح شهر خالی رفت 
امي ر و کرو 
شلوغ نیازی به اتوبوس واحد ندارد. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی . غلامعلی قاضی شهرضا 


پاسخ یک بپورز 
صفحه ترازو به خبری تحت عنوان روستاهای 
بیلاقی گیلان مشکل دارند. افتاد. 
خبرنگار یادشده ابتدا با مدنظر قرار دادن وظیفه 
خطیر خانه‌های بهد اشت روستایی. اقرار کرده بود: 
«بهداشت در مناطق بیلاقی گیلان رعایت نمی‌شود». 






در این ارتباط شایسته است يه سیاست وزارت 
بهداشت و درمان اشاره كنم که: «با مشارکت مردم 
و با مردم مشکل بهداشتی حل می‌گردد». آری اين 
اصولی‌ترین شعار راهبردی وزارتخانه می‌باشد که 
اعلام شد و همگی نيز بدان ارزش قائلیم. 

من و همکارانم درخصوص رعایت بهداشت و 
هتقدارهای آنتاسی میتی بر عنم وغايت ان علاوه 
بر توزیع بروشور و تراکت بين افراد. پوسترهایی 
نيز بر در و دیوارها نصب کرده‌ايم. البته در راستای 
آهد افمان به نتایجی هم دست يافته ایم. ولیکن تا جه 
اندازه رمق در کشاورز يا دامداری که تا غروب 
تلاش كرده. باقی می‌ماند که به مطالعه هم رو آورد؟ 
0 خستگی و کوفتگی چنان جوی ایجاد می‌کند که 
انان اکان پراش ادن گت كارها از خود فشان 
نمی دهند! 

واو کد وک اه مات تا مان را مظالعه 
نعي کے کک سا رسای عفوتی شون برآ هم ا ا 
کتمان می‌کنند. که اين از بحرانی‌ترین مشکلات ما 
بهورزان است. ۱ 

در همین ارتباط بعضی از انها صادقانه به 
سوالات ما پاسخ نمی‌دهند! و با مصرف بی‌رویه 
هک وا کر 
غير از این بود بیماریشان سريعاً بهبود می‌یافت و... 

اتھور ا که دیات فاع بيد اف روستابى 
فعاليت مى كنيم شغلمان را دوست داريم و افتخار 
ھی كنيع که در این پست خدمت بیشتر و بهتری به 
مردم کرده باشیم. 

افشین کیانی از سیاهکل 


امکانات چشم پزشکی دو اسا بسیار محدود 
و کف انقو کاو ابن شور اوک ات 

بيماران اين شهرستان از وضعيت جشم 
يزشكى كلهدارند. جنانجه بيمارستان اين شهر از 
اکتا کافی برخوردار باشد. حدود 1١‏ درصد 





جراحیهای چشم که در مراکز درمانی پیشرفته 
کشور صورت می‌پذیرد. در اين شهرستان انجام 
شدنی خواهد بود. 

متاأسفانه اين بیمارستان دچار کمبود امکانات 
حتی در بخش آورژانس است و وسایل موجود نیز 
خراب است و قايل استفاده نیست. 

اهالى استارا تقاضای رسیدگی به اين مشکل را 
دارند. 

نامدار خداوردی زاده 





"۳ على 
وی 


در مان سو ختكى با بو ست فور داغه 
ادعا می‌کنند که با 
استفاده ان يوست 1 
قورباغه موفق به ابداع روش . 
جدیدی برای درمان ‏ 
سوختگی شدهاند. : 

بنابه اين گزارش» ۰ 

پژوهشگران مو‌سسه ۳۹ 
علوم زیست شناسی در 
دانشگاه باسیلیا اين شیوه را مؤثر و کم‌هزینه 
می‌دانند. 
پروفسور الیزابت می‌گوید. يوست قورباغه به 
اسانی قابل تهیه بوده و نگهداری اين پوشش جدید 
رحم که «رانافیلم» نام گرفته بسیار ساده است به 
نحوی که بعد از تهیه حتی نیازی به نگهداری ان در 
یخچال هم نیست. 






محققان اين يوست را با موفقیت در بیمارستان 
منطقه‌ای «اسانورت» مورد استفاده قرار دادند و 
اعلام کردند. يوست قورباغه دارای اجزایی است که 
رشد باکتریها را کاهش داده و امکان التيام سریعتر 
جراحت را فراهم می‌آورد. 


خایل نوا جه کسانی که 
سر طان بو ست دار ند 


دانشمندان استرالیایی اعلام کردند که واکسن 
سرطان يوست طى ينج سال ایتده دن دمرس 
بيماران قرار م ىكيرد. با تحقیقات. دانشمندان 
استراليايى يى بردند كه اين واكسن قادر است 
بیماری سرطان بدخيم يوست موسوم به «ملانوما» 
را در مراحل پیشرفته درمان کند. سازمان مسوول 
نظارت و کنترل داروسازی استرالیا. مجوز تهیه 
سرم جهت انجام ازمایشها را برای «مو سسه 
تحقیقات پزشکی» صادر کرده است. 

به گفته مسوولان اين مؤسسه. در اين 
ااا که شاین اسان دارو كيز خواهه بود 
۰ بيمار مبتلا به سرطان يوست «ملاتوما» 
کرک زاون فحققاة خاطريقان كردق كه اين 
آزمایشها پنج سال به طول می‌انجامد. 

علافه مندان ده حيو انات يخو انند 

دنمان و پزوهشگران. اخيرا متتدان دادت 
که روند انتقال ویروسهاء باکتریها و انگلها از 
وا أفسان مطل از مق کی ری باق ارس 

اين پژوهشکران به اين نتيجه رسیدند. بیماری 
لایم. آبولاء ايدز. سارس. نيل غربى و آبله ميمونى از 
جمله بیماریهایی است که از حیوانات به اتسانها 
منتقل می‌شود. آنتونی‌اس. فائوسی مدير مؤسسه 
ملی آلرژی و بیماریهای عفونی می‌گوید: آنفلآنزا 
یک بیماری جانوری است ایدز و سارس نيز یک 
بیماری جانوری است و محققان علل مختلفی برای 
شیوع این بیماریها ذکر می‌کنند. محققان هشدار 
می‌دهند. از یک سو با افزایش جمعیت انسانی» مردم 
به سمت جنگلهای بارانی رو آورده‌اند و از سوی 
دیگر نگهداری حیوانات خانگی عامل افزایش 
بیماریهای عفونی در بین انسانها است. 
























«معاون سلامت وزارت بهداشت كفت: سن 
ازدواج ۱ ايران مطلوب است» ‏ جرايد 
9 سن ازدواج 
دای از دواج. از سی به بالا 
- در اوضاع کنونی خوب باشد 
اگر هم بک كمى سر زد به پنجاه 
نباید که طرف مرعوب باشد 
که قالی هرجه هی پا بيشتر خورد 
ز سابق بيشتر مرغوب ik‏ : 
لهذا سن همسر راگرفتن. ™ 
فقط یک دوز قبل اذ فوت شاید ۱ î‏ 
م وصل سا داشد! 
متقادند كه همان يك رود و 000000 
فوت هم برای وصلء مطلوب باشتظ! 


تذکر به ارشان: ڌرن هفتم ا 


جناب آقای عيب پوش خواجه انوری مدير امور 
احتراماً به آگاهی می‌رساند كه درباب دوم كتاب 











«كلستان سعدى» (جاب اول: ۶۵۶ شمسی) دو بيت شعر 
تحت عنوان «در اخلاق درويشان» درج كرديده كه 
بيت اول و دوم ان ادبيات نامناسبی دارد. مانند: 
شكم زندان باد است اي خردمند 
ندارد هيج عاقل باد در بند 
چو باد اندر شکم پیچد فروهل 
که باد اندر شكم. بار است بر دل 
ay‏ ايل جتان تا رالات 
و فعالیت فرهنگی می‌باشد. انتظار می‌رود 
درخصوص درج اين گونه مطالب دقت نظر لازم را 
اعمال نمایید. تکرار و اصرار بر استعمال «یاد» (به 
تعداد چهار فقره در چهار مصراع)». جز استفاده 
عامدانه از صور قبیحه, قبح زدايى و نشر و ترویج 
ان» امر دیگری رابه ذهن متبادر نمی‌کند. چنین میاد. 
مسوول کل امورات مچ‌گیری 
رونوشت: شيخ مصلح الدين محمد سعدی 
شيرازى. مشهور به شيخ شيراز 


اى_نايه که مىروىبيبه سويش!؟ 
نامه‌نگاری هم احتياج به تمرين و ممارست دارد 
تا دست آدم گرم بشود. حتى اگر اين شخصء آدم 
دلگرمی مثل اقای عسکراولادی مسلمان بوده باشد. 
ایشان ظاهراً با چندین نامه‌نگاری مفصل که سال 


گذشته با دیبرکل جبهه مشارکت به عمل آوردند. 
اکنون چنان دستشان بر اثر گرم شدن به قلم 
می‌چسبد که به‌تازگی اقدام به قلمی كردن نامه‌ای 
سرکشاده به اقای سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها 
(مدیر مسوول روزنامه تعطیل شده «سلام») 
نموده‌اند و در فرازی از نامه فرموده‌اند: 
«دغدغه‌هایی که دارید. حول و حوش ۵۰ نفر که 
گرفتار قانون هستند. دور می‌زند». 

تابلو راهنمایی: دور زدن ممنوع! 

راهنمایی تابلو: لطفاً حول و حوش طرفداران اين 
۰ نفر هم دور نزنید. سرتان كيج می‌رود. 

توضیح حقوقی: هر ۵۰ نفر فوق الذکر فقط نماینده 
خی و رمک 
خانواده خودشان می‌باشند. 

غزل خداحافظی: سلام یادت نره! 
سلامی چو بوى خوش آشنایی 


که تعطیل شد با وحود شمایی! 


۳۰ ورصد را عشق است! دا 

گاهی اوقات ميان آمارهای ملت با سازمان ملل 
هم شکاف می‌افتد. در تازه‌ترین شکاف موجود. 
سازمان ملل طی اماری اعلام کرده که ۵۰ درصد 
درامد ایرانیان متعلق به ۲۰ درصد مردم است. 

پیش‌درآمد: از قضای روزگار. تمام امکانات و 
توجهات موجود نيز در عمل به همین ۲۰ درصد 
تعلق خاطر دارند. 

اين درحالی است که برخی منابع مردمی خود 
پیش از اين به‌طور خودجوش, در آماری که از 
اوضاع خودشان گرفته بودند و در افواه مردم 
اند اخته بودند. ۸۰ درصد امکانات جامعه رایرای ۲۰ 
درصد مردم و برعکس, ۲۰ درصد امکانات را برای 
۰ درصد از خودشان دانسته بودند. 

نتيجه ریاضی: مخرج مشترک هر دو امار 
موجود. ۲۰ درصد است. 

نتيجه حسابی: ۸۰ درصد مردم با امکاناتی که 
هست. حسابی به خودشان برسند. 

تبلیغ بانکی: باز كردن حساب برای دریافت 
جوایز ارزنده بانکها نیز بر شیرینی زندگی ۸۰ 
درصد از مردم خواهد افزود. 

یک ترانه مبتذل: زندگی بهتر از اين نميشه!... 


حفاظت ,از سیاستهای شکننده. شيشه 
اننا N SEE E A E‏ 
روزنامه اطلاعات در خبرى اعلام كرده بود که برای 
نخستين بار در کشور. شيشههاى ضدانفجارى 
توليد شد. اكرجه یک استفاده صحيح از 
اين. شیشه‌های مقاوم برای حفاظت از 
چراغهای روشفایی عنوان شوم اما به نظر 
می‌رسد که بهترین و مهمترین مورد 
اناده هان خد اناري در 
منازل و خانههاى خود مردم باشد. 
توضيح واضحات آنکه چون براثر 
برخى حرفهاء شعارهاء قول و قرارها و 
سياستهاى شكننده پاره‌ای از مسوولین. 
گاهی اوقات مردم چنان می‌خندند که 
ممكن است از خنده زياد منفجر شوند؛ | 
استفاده از شيشههاى ضدانفجارى دك 
چارچوب در و پنجره‌های منازل. در اين 
قبل مواقم از هيؤان ام ای 


خواهد كاست. 

توصيه ايمنى لازم: با نزديك شدن به انتخايات. از 
دولايه شيشه ضد انفجاری در ساختمان خود 
تایه كنين: 

اعلام خطر: انتخايات مجلس نزدیک است. 

تكذيب یک شعر: با وجود خنده‌های انفجاری, 
انحصار شکنند گی درقيال سنگ: 
بدین وسيله منتفی می‌گردد و شعر معروف زیر به 
شدت تکذیب می شود: 
شيشه نزدبکتر از سنگ ندارد خوبشی 

هر شکسنی که به انسان برسد از خويش است 

در بعض نسخ» به جای انسان. آدم اما است 

کر يتما شون 


انديشه های برگشتی_. .. 
0 2 
اين قول معروف مولانا که اذعان می‌دارد: 
هر کسی كو دور ماند از اصل خویش 
باز حوید روز گار وصل خويش 
از هر جهت معتبر و مجرب است. 00 
خائمى که در © ۷ e‏ 
الوطن» به اهل فرهنگ مزده دادداند كه بعد از يايان 
دوره رياست جمهورى به عرصه فرهنگ و انديشه 
باز خواهند گشت. 
یادآوری :١‏ بازكشت همه به سوى اوست. 
یادآوری ۲: عملكرد جناح منتقد دولت ( كه ريطى 
مر اه هت 
0 
هر كسى كو دور ماند از اصل خوبش 
هل دهندش رو به سوى وصل خویش! 
تقدام ذأود: و در ندیجه. اهل اند یشه بر هر 


03 0 
5 * . 
هه 


فرماييد! 
«اى برادر. تو همه آندبشه‌ای 
خارج از ابنها سياست پیشه‌ای 
عاقبت بر گشت خواهد خورد زود 
هر که در اند دشه دار د ربشه‌ای 
چون در آندبشه است ربشه. پس رقیب 
توی دستش باد کرده تبشه‌ای!» 


طنز برعکس , « 
5 5 . 9۳ 52 ۲ 
«سیاستهای خارجی دوبی بلر. نخست وزير 
انگلیس شفاف نیست» ‏ جراید 
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ججروانكاوى نقاشى كودكان 


قابل توجه خوانند گان گرامی 

از أنجايى كه به لطف خوانندكان گرامی نامه های بسیاری دريافت می کنم» خود 
و موظلف به یاداوری نکاتی چند می بینم: 
خوائندگان توجه داشته باشند كه آنها به نوبت در مجله جاب می شوند و درحال حاضر 
ما به حدود دو ماه زهان برای جاب نفاشی ها نیازمندیم! 

يكبار ديكر تفاضا می كنم که محدودیت سنی در مورد نقاشی های کودکان |مورد 
می کنیم. 
و یکبار دیگر تقاضا می كنم که کودکان خود را در انجام ۱ 
بگذارید. ما از جاب نقاشى هایی که از روی مدل کشیده شوند و نقاشى هایی که فقط 
داخل خطوط اماده رنگ اهيزى شوند؛ معذوريم! 





انتخاب مضمون لزاد 


سبر. سعید و سرح 
مهدی یسدون د 
گزافه‌گویی انجه را که برایش 
در اين دنیا البته پس از يدر و 
مادر و خانواده‌اش اهمیت دارد 
به تصوير کشیده ارب ۱۳ او 
كشور خود و ايين خود را با 
قدرت و صلابت تصوير كرده 
است. علت وجود قدرك اال 
نقاشى مهدی اين است كه رنگها 
محدود و کمرنگ نمايان شدهاند 
و فضاى سفيد زمينه اصلى را 
تشكيل داده است. اما همین چند 
رت محل ود» آنقدر بااحساس 
درحالی که سبز. سفید و قرمز 
أ در کنار اشاراتی جرنی به الا 
یی د اند كه اين خو‌استه‌ها در چارچوب اراده ل مذهبی امکان پذیر می د. 
برای مهتى می‌توان در علومى که با فناورى ارتباط دارند جايكاهى مناسب 
بيش بيتى کرد."مانند فیزیک. مکانیک, برق و حتى رايانه که مهدى می‌تواند 
به‌راحتی مهند سی در هریک از انها رابه دست اورد. در مقولههاى ديكر.ء خدمت 
در یکی از قوای سه كانه و يا در حیطه ورزش جه در بخش حرفه‌ای و قهرمانی و 
جه در بخش مدیریتی نیز مى تواند زمینه‌های استعداد او را تشکیل دهد. 


بیداری درون 
اكرجه قالبهای پرسپکتیوی به‌کار برده نشده و تصاویر معلق به نظر 
۱ می‌رسند اما قدرت رنگ‌آمیری 
5 و همچنین پوشش تخیلی که 
عليرضا بهكار كرفته. نقاشى را 
به غايت زيبا كرده است. درهم 
بودن اجزاى يك نقاشى تكنيكى 
| كه بسیاری از بزرگان هنر 
نقاشی به‌کار گرفته اند و از 
تخیل غنی و بیداری درون در 
در رنگ آمیزی هم به همین 
شکل یعنی درهم عمل کرده 
است كه در اصطلاح ,۳ 
شیوه پرتابی می‌گویند. نگاه 
كنيد به سقف خانه که ۲۹ 
رنگ پوشش داده شده است 
آنگاه بنگرید درختها را که به 





صورت سایه نمایان شده‌اند. در اين ميان علاقه علیرضا به طبیعت نیز مشهود 
انست. در نقاشی علیرضا نمادی هم از فرهنگ‌های خارجی به چشم می‌خورد که 
نشان از"علاقه علیرضا به آگاهی در مورد فرهنگ‌های مختلف می‌دهد. با 
خصوضیاتی #تذكر شد بايد قاعدتاً علیرضا را در عالم هنر صاحب استعداد 
تشخیص داد" بخصوص هنرهای تصویری و گرافیک. همچنین علیرضا می‌تواند 
در ادبیات و زبانهای خارجی نيز صاحب زرمینه ای برای رشد و تکامل باشد که در 
اين مقوله تدریس هم به دور از دسترس او نیست. 


پارگ و لاله زار 


علاقه بهنام به رنگ قهوه‌ای 
نمایانگر انرژی سرشار او 
می‌باشد. بهنام هرجا که 
توانسته رنگ قهوه‌ای را به‌کار 
بسته است. اما نكته مهم دیگر در أ" 
علی‌رغم فراوانی اجزا و شلوغی 
ظاهری. او توانسته تا نظمی 
تقریباً هندسی درمیان اجزای 
خود اعمال کند. اين نظم بهنام را 
یک کودک پایبند به اصول 
نشا دهد. يك ابتکار جالب 
كه بهنام به‌کار بسته نگرش 
عمودی به نقاشی است. يعنى او 
خود را در فضای بالا احساس کرده و نقاشی خود را نقشه‌وار به تصوير کشیده 
اسك سن اين نوع نگرش اين است که موقعیت هریک از جزئیات نقاشی > 
مشخص است درحالی که نگاه از كنار ويا از پایین معمولا چنین امتیازی را ندارد 
مگر آنکه از پرسپکتیوی دقیق استفاده شده باشد. اين هم خود نشان از حسابگری 
بهنام و ميل او به شفاف و روشن بودن می‌دهد. حتی ماهیهای درون نهر هم همه 
از بالا یک شکل و یک اندازه هستند. بهنام سعی کرده تا از اغلب رنگهای متشخص 
استفاده كند و همين امر باعث طراوت و تازگی در فضای نقاشی شد ه. می‌باشد. 
بهنام با شفافیت نظر و مسووليت می‌تواند در مديريت نهادهای دولتى موفق 
باشد. مانند سازمان.برنامه‌ریزی و يا سازمان محیط زیست. بهنام همچنین 
می‌تواند در رشته حقوق چه در وکالت و چه در قضاوت پایگاه محکمی داشته 
باشد. 


بهنام علیزاه سهزابی 





نقاشى ویزه 
امواج 

اى ویزه رابه سعید اختصاص داده‌ایم جراکه به اموام بى كران ۱3۳ 
زمينه اصلی نقاشی پرداخته و از فضای سفید بهترین استفاده موجود را به عمل 
اد است. درواقع اين نقاشی فقط از یک رنگ اصلی که به دوگونه .اد 
است استفاده کرده است. آن رنگ آبی است که به صورت کمرنگ و پررنگ تمام 
داستان نقاشی را تشکیل داده است. اين نقاشی به‌قدری نظیف و بی‌الایش است 
که انسان می‌تواند همین خصوصیات را درقبال خالق آن یعنی سعید حدس بزند. 
انسانی مسوول, نظیف و بی‌آلایش. سعید بدون تردید می‌تواند در دنیای پزشکی 
گام بگذارد. بخصوص در جراحی مغز و يا قلب و همچنین تخصص در چشم و 
غدد. ضمنا سعید 
e‏ سس 
هم می‌تواند باشد 5 [| س سے 
که کمک رایانه 1 
علم خود رادر 
اين مورد یعنی 
طراحی و تزیین. 
ري جه 


سعید جامعی . ۷ ساله از تهران 











وگ متولدين فروردين 

اين روزها در شرايط بغرنجی قرار دارید» ولى با 
قدرت تصميم گیری خواهيد کرد. سعى كنيد با ارامش 
بينديشيد و از شريك زندگی‌تان كه مركز توجه شما 
تراندارم كنك كيرد وباق اعات رايا اب سر كنيد 
كه يهترين ساعات رايراى شما مهيا خواهد كرد. در 
اين روزها يناه بردن به سكوت بهترين شرايط رابراى 
كماو اران فو ارہ هن كته ى د اث مكل 
هميشه مهربان ولى مصمم در جشمان كسى كه 
می‌خواهد ذهن شما را تحت تأثیر قرار دهد نگاه كنيد 
و رفتار خود را آزاد و بی‌تکلف بروز دهید. 


3 متولدین اردیبهشت 

تحصیلات و با تجربه‌های گذشته شما باعث شده 
تا هماهنگی خاصی در کارهای خود داشته باشید و 
تمام فکر و ذکرتان اين شده که همه چیز را به بهترین 
روش انجام دهید. تصمیمات شما خوب و سنجیده 
می‌باشد. ولی گاهی اوقات شما واکنش جالبی در 
مورد مسائل از خود نشان نمی‌دهید يس جه بهتر که 
مال کوک خون اسكناده كنيد ذا خون 
رادر مسير صحيح قرار دهيد و اجازه ندهيد كه ستيزه 
و نزاع كه هميشه براى شما زجراور است. اعصابتان 
را خرد كند. شما با ظاهرى ارام» مطيع و مهربان به 
براه كك دعا مياه از Ca‏ 
است هر لحظه شما رابا بحرانی تازه روبرو كند يس 
جون هميشه براى مبارزه با سختىهايى كه فكر ان 
را می کردید اماده باشيد. 


9 متولدین خرداد 

با اين همه شلوغی» زرنگی و پیشروی که در 
زندگی داريد هیچ دليلى برای بی‌انگیزه بودن وجود 
ندارد! از لاک خود خارج شوید. جنب و جوش داشته 
باشید و با مسائل برخورد مناسب کنید. همفکری 
سيارع او سو اهم قا شد و مار سا شاا ت را 
سادهتر مى كند. موفقيت در آينده خود رابا شم 
تجارتى و قدرت ريسك يذيرى كه داريد تضمين كنيد 
چون شما ثابت کرده‌اید كه از هیچ همه جيز مى سازيد! 


متولدين تير 


فا 
فقس 


در این چند روز فکر می كنيد كه جزئيات برای شما 
بی‌معنی شده اما بدانید که احتمال دارد که تحمل تان 
کمتر شده باشد که حوصله توجه به انها را ندارید و 
التحاست که بای به شود كوشو كنيف قاد هستنه 
که کات را تشکیل می‌دهند. پس لظفا تحملتان را بالا 
ببرید. چون اینگونه عمل كردن باعث می‌شود که 
تحمل هیچ ‌گونه انتقادی را نداشته باشید و اين نوع 
برخورد احتمال نزاع بين شما و اطرافیان را افزايش 
می‌دهد. بهتر است بدانید که تنهایی و يارى گرفتن از 
قدرتهای معنوی بهترین راه‌حل برای آرامش 
شماست. 


از: دکتر ن . خدادوست 


5 متولدین مرداد 


اگر در هفته اول مرداد به دنيا آمدهايد تولدتان 
ميارك باشد. روحيه شما مشكل گشاست و داوطليانه 
برای رفع بحران دوستان ييشقدم مى شويد و با لبخند 
مليح و صداى جادويى خود مانند هميشه سريوشى 
بر اتشفشان انان قرار می‌دهید. ولى بدانيد كه اين 
روزها اهالى خانه بيشتر از هميشه به شما نياز دارند. 
ديدتان را نسبت به مسائل وسيع تر كنيد تا در دام 
گرفتار نشويد. خانواده به حمايت شما نيازمند است. 
انها را فراموش نکنید. ارزش معنوى هداياى دريافت 
شده از طرف دوستان را ید انید. 


149 متولدين شهريور 

اين روزها شما قدرت باورنكردنى را در بازوان 
خود احساس می‌کنید. سعى می كنيد كه فعالتر باشید 
و انتظار و توقع شما از زندگی و اطرافيان بجا 
می‌باشد. يس تلاش كنيد با برنامه ريزى دقيق که 
لازمه كذراندن روزهای آينده می‌باشد پیش برويد. 
ریزبین بودن و حلاجی كردن مسائل بسیار خوب و 
خشمگین نسازند. به کسی که بعدها با شما همراه 
توصیه مى كنم خود را در محیط های بسته محصور 
نکنید. چون قدم زدن در هوای ازاد توان تحمل 
سختی‌ها را بیشتر خواهد کرد. در اينده نزدیک منتظر 
خبرهای خوش باشید. 
تولدین مهر 

اينكه هميشه عكس گفته دیگران عمل كنيد كار 
پسندیده ای نیست. کمی احساس مسوولیت خود را 
افزايش دهید و سعی كنيد با تقویت تمرینات فکری و 
اعتماد به اطرافیان به هدف بزنید. سفری به درون 
خود با توجه به داشته‌هایتان بهترین فرصت رابرای 
فکرهای عملی فراهم می‌کند و شاید اتفاقی را که 
منتظرش بودید به واقعیت نزدیک شود. مثل گذشته 
توجه به خوشبختی و شادی و پشت پا زدن به مادیات 





متولدین آبان 

این روزها آاشفته عمل كردن شمارا خسته کرده 
به‌نحوی که حتی ممکن است اوضاع اطراف خود را 
هم درک نکنید و برعکس گر کی که اطرافیان شما 
را درک نمی‌کنند! در هر دو صورت نگران نباشید 
کسی که هميشه شمارا یاری کرده مثل كوه يشت سر 
شما ایستاده و نظاره‌گر شما و کارهایتان باشد و 
تلاش می كند که همه چیز به همان صورتی که دوست 
دارید برگردد. پس سعی كنيد مانند گذشته با قدرتی 
كه از خود سراغ دارید چهره خود را آرام نشان دهید 
و بگذارید عقل به‌جای احساس تصمیم بگیرد. 


نا متولدين آذر 

اين روزها را شما بايد با آرامش شروع کنید. چون 
درست است که با انرژی و يرقدرت هستید. ولى 
هميشه هم نباید از تمام قدرت و انرژی استفاده کرد. 
اين روزها استراحت برای شما بیشتر از هر چیزی 
ضروری شده البته شاید از نظر جسمی نیازی به ان 
احساس نکنید. ولی توجه به روحتان هم از ضروریات 
است. ورزش. حضور در هوای ازاد و يناه بردن به 
سکوت روزهای پرهیجان, شاد و عالی پیش روی شما 
قرار می‌دهد و در ارتباطات اینده شما تأثیر شگرفی 
خواهد گذ اشت. 


و متولدین دی 


اين روزهاکسی یا چیزی ذهن شمارا آزار می دهد 
و شما را نگران می کند» به حدی که شايد روند 
تعادلتان راهم از شما بگیرد. اما بدانيد که هماهنگی و 
توازن شما همه كس و همه جيز را مجبور به 
عقب نشينى می كند. مطالعه كنيد و ضمن مهار كردن 
روحیه خجالتی خود ارتباطات آینده را قویتر كين که 
بسیار شما را محبوب و دلپذیر می‌نماید. تغییرات 
مطلوبی در پیش دارید. آماده باشید و بهنرین استفاده 
را ببرید. کمک به افراد نیازمند را هيج وقت فراموش 
نکنید که دعای خیرشان راه پیشرفت شما را هموار 
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فن اخ روزها احساس تنهایی مى كنيد وعلاقهاى 
براى ارتباط برقرار كردن با ديكران نداريد. همين 
مسائل باعث شده كه احساس گیجی و سردركمى 
كنيد و بيشتر در لاک خود بروید. ولى بدانيد ادامه اين 
روش بدترين جيز برای روح و جسم تان مى باشد. 

بهتر است ابتدا خدا را شكر كنيد كه تنها نيستيد و 
ياورانى داريد كه هميشه همراه شما هستند و شما 
مى توانيد با انها ارتباط خوبى برقرار كنيد وبعد سعى 
كنيد با سحرخيز شدن روزهای تازه‌ای را شروع كنيد 
و از هوشیاری خود بهره بيشترى ببريد و نكذاريد از 
متانت با ملاحظه‌کاری شما سوءاستفاده کنند. 
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اه وی قفوم كر انيد ابن توت 
حود وا با كبس کم اس ولى مالعا ون ای 
می‌تواند مؤثر باشد و شرايط دليذيرى را براى شما 
مهيا کم کته اذ اين كسى شمه كارفاف بارا 
زيرنظر دارد و حركات جالب و عجيب تان را 
مواشكانى م که 

پس بدانيد که تنها نيستيد و در سفرى كه با 
دوستان درييش رو داريد دقت كنيد كه به خاطر راحتى 
و ارامش خود باعث ازار اطرافيان نشوید. هيج نکران 
تاشن فرست برای العام كارهاي اقتضادى فت 
آنها را از دست نمى دهيد. 


متولدين اسفند 


مرډی که ده حاطر بول 


دن 


داملا شود ډه 


لو ترق هی رود 


© مثل فرانسوی 
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شماره ۳4۹۸ 
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و 
ا 3 الحسنی ۱۱ ساله از ۱ أ 
۱ 5 ۴ 1 | 
1 1 ۱ ۱ ۱ 
۱ ۱ 9 


زهرا میرزاعلیان 


4 از نایب 























کر م کد 


با اویسریت و ویتامین + ای 
برای جوانی و شاد ابی يوست 


Eee ری‎ 
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